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 روز جهانی زن مارس 8
 علیه ستم جنسیتی و استثمار! مبارزاتی زنانصف آرایی 

  
 ؟يشنوخانه را می نواختِ یکخرد کننده و  ،در کار طاقت فرسا و کارگاه ،کارخانه ،هاي استثمار در مزرعههاي زنان زیر چرخخرد شدن استخوان يآیا صدا

 ؟بینیمیکند را کار در پستوي کارگاه به او تجاوز می آیا فریادهاي نهفته در نگاه دختري که صاحب
 ش کنند؟اجهنم ياند تا روانهعقد نشانده يزور سر سفرهه اي بغض و اشک دختري را که بآیا دیده

ی که در یروستا يساله 9نوعروس  خراشِ؟ آیا جیغ دلهستی کشد با خبرومی که انتظارشان را میش يو آینده روستاهاآیا از فروش دختران خردسال در 
 شود، پشتت را لرزانده است؟حجله شکنجه می

دگی دانی توهین و تمسخر از جانب شریک زنچقدر سنگین است؟ آیا می ،دانی هیچ شمرده شدن؟ آیا میيهاي شبانه خبر دارآیا از توپ و تشرها و کتک
 ؟دارددر حضور دیگران چه دردي 

گر خود را مجازات کرده ، شوهر متجاوز و سرکوبی؟ آیا با شنیدن این که زنکنیمیزنی که به خیانت شوهرش پی برده را حس  يآیا خشم فروخورده
 ؟يااحساس رضایت و همبستگی کرده

 ؟آیدبه درد میقتل رسیده، قلبت ه ب ،در خیابان ،روشن دست شوهرش روزِه اشته بجوانی فقط به خاطر آن که قصد طلاق د شنوي زنِیآیا آن هنگام که م
کند و انسانیت، را تجربه می» سکس«در آمده و اولین تصویر وحشیانه از » محارمش«اي ترسان و شرمگین که بدن ظریفش به تصرف آیا حس دختر بچه

 توانی براي یک لحظه تصور کنی؟ بازد، را فقط میاي میضاي چند دقیقهي خود را در ازاي یک ارسلامت روان، روحیه و ... آینده
 ؟آوريهنوز به یاد میغلتید را در دست برادرش به خون ه ب »حفظ ناموس«خاطر ه رنگ دختري که ببی يآیا چهره

گان را هترین ستمدیدموقعیت ستمدیدهاشغال، تجاوز، جنگ و  ،، تبعیضیسرپناهناپایدار، بی زندگیِ ، معنايِیستانافغان کشِ توانی مانند آن زن زحمتآیا می
  ؟یبفهم
شان مجبور به خودسوزي و به خاطر فرودستی مطلق ، ایران، افغانستان، هند، پاکستان و ...زن در سال گذشته در کردستانشنیدن این که صدها  تحملآیا 

  ؟، را دارياندخودکشی شده
تا شاید امشب  در هم بشکنددارد؛ زنی که مجبورست روح و غرورش را یم فروشی واذاري که هیولاي فقر او را به تنتوانی خودت را جاي زنی بگیآیا م

 ش گرسنه نخوابند؟افرزندان
تنفر و انزجار از  احساس ،نمایاندمیدهی جنسی به مردان ندارند، که ارزشی جز سرویس فرومایه گانِهآیا از دیدن تصاویر پورنوگرافیک که زنان را چون هرز

 اي؟ خودت کرده
شود را ي جنسی میاش وادار به رابطهزندگی» شریک«نیامدن زنی را که با زور از جانب  توانی حس پوچی و به حساب آیا می

 درك کنی؟

           1971تظاهرات زنان، نیویورك،           
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 فهمی؟ می گریزد راهاي مردانه میاي تاریک از سایهگی زنی که در کوچههامنیتی، ترس و درماندپناهی، بیآیا احساس بی

 آشنایی؟» !ی! با توام! خفه شو! خودتو بپوشون! تو هیچی نیستيها! بتمرگ! اوهوضعیفه! مادر بچهزنک! « الفاظ آیا با این
 خود راسپس و زندگی کودکانش خاتمه داد گذشت که براي خلاص شدن از این زندگی پر از ستم و استثمار، به یاي بر آن مادر چه مآیا از خود پرسیده
  خود را حلق آویز کرد و از آینده گریخت؟در لباس مدرسه خواستند بر آن دختر جوان تحمیل کنند که اي که چه چیزي را میآتش زد؟ پرسیده

 است؟ شود تو را خشمگین نکرده» ترمقبول«و » زیباتر«سپارد تا و از خود بیگانگی زنی که خود را به دست تیغ جراحان می کاذب» رضایتِ«آیا احساس 
گر و ي پوسیده و کهنه به پا خواستند و شورش کردند، یا در خیابان توسط اوباشان پدرسالار و جلوي چشم مردمِ نظارههاکه علیه سنتزنانی دانی آیا می

 وحشیانه در زیر مشت و لگد به قتل رسیدند و یا توسط حاکمان شریعت اسلامی به مرگ محکوم شدند؟» انتظامی«نیروهاي 
؟ آیا تصور باران یکنزند را احساس مییکند و خونی که فواره ماصابت می که در چاله دفن شده، زنی ينخستین سنگی که به جمجمه يداي خفهآیا ص

 ذهنت را سنگسار کرده است؟ سنگ و پیکرهاي در هم شکسته، هر بار
 ؟ياکرده »یبدحجاب«شکافد فقط براي آن که میسوزاند و تا اعماق می را ، پوست و گوشت صورتتاسید و یا تیغاحساس کنی که  توانی ناباورانهآیا می

سازي جنسی فرهنگ ما نیست! ازدواج ناقصفرهنگ ما نیست!  »ناموسی«ما نیست! قتل سنت حجاب اجباري فرهنگ ما نیست! سنگسار 
، سرنیزه و تفنگ و زندان زورفرهنگ و سنت پدرسالارانه، با دین و خرافه،  ، افغانستان و ... باها بر زنان ایرانایناجباري فرهنگ ما نیست! 

 !شوداعمال میستیز زني هاحفظ وتداوم استثمار، از جانب دولت
 

براي تعدیل شدن  داد که» رهنمود«رو به گسترش قرار دارد،  گريِ شان در معرض این همه ستمي زندگیها زنی که هر لحظهتوان به میلیونچگونه می
 افسار گسیخته چانه زنی کنید؟! و براي گرفتن خرده ریزي از آنان گدایی کنید!؟  تان با عاملین و مسببین اصلی این خشونتِفرودستی

 ؟زنندو شلاق می کنندبه خاطر چند تار موي بیرون از روسري دستگیر میرا زنان و دختران جوان از آنانی که 
 کنند؟ازدواج سنگسار می زجنسی خارج ا يکه خواهران ما را به دلیل رابطه از آنانی که

 کنند؟ مجازات می شانوانین پدر/مردسالارانهو در صورت سرپیچی توسط ق دانندمیجویی مردان لذت يوسیلهاز آنانی که زنان را فقط 
 دهند؟ می شانهايي خرید و فروش دختران نه ساله را به پدران و پدر بزرگشان اجازهدر قوانین رسمی از آنانی که

 ها زن غیررسمی اختیار کنند؟ زمان چندین زن رسمی و دهدهند تا هماز آنانی که براي زنان حق طلاق قائل نیستند، اما به مردان اجازه می
ق انسانی خود محروم شوند و ترین حگرایان ناچارند از اولیهجنسگرایی مجازات مرگ دارد؟ و در این میان بسیاري از همجنسشان هماز آنانی که در قوانین

  یا مجازات مرگ را بپذیرند؟
 از آنانی که ...

 

 به ایران نگاه کنیم: 
که در برابر فرمان حجاب اجباري خمینی  1357مارس  8از  هستند.هاي جهان ترین رژیمستیززنبا یکی از زنان ایران براي رهایی خود در حال مبارزه 

جمهوري رژیم ضد زن در جنگی نابرابر با  است که سال 37زنان ایران بیش از گذاري کردند که تا به امروز ادامه دارد. هایستادند، جنبش نوین زنان را پای
، بر علیه خشونت در خانه، خیابان و محل قرون وسطایی مبتنی بر شریعت اسلامیهاي و مجازاتسال است که در برابر قوانین  37اسلامی هستند. بیش از 

بخشی از مبارزات زنان  ،جهت برابري و رهاییدر ایران  زنان يمبارزه مان را بشنوید.صداي مبارزاتشما که خواهیم میما . کنندو مقاومت می مبارزهکار، 
ن ایران به خواهیم به شما بگوییم که پشتبانی و همراهی شما از مبارزات زنا. میاستحاکم بر جهان پدر/مردسالار داري کلیت نظام سرمایهجهان علیه 

ي زنان براي رهایی از ستم جنسیتی در سطح جهان یاري خواهد ي خاورمیانه و الهام بخشیدن به همهتقویت هر چه بیشتر جنبش انقلابی زنان در منطقه
 رساند.
اندازند و در اسلامی را به جان مردم می در خاورمیانه نیروهاي بنیادگرايهاي تجاوزگرانه با برافروختن جنگداري امپریالیستی ي مردسالار سرمایههاقدرت

. آرایی کنیمصفدر مقابل این همه ستم و جنایت و خشونت  باید زنان آگاه مسلمان. ماو را به جان مردم مهاجر و فاشیست غرب نیروهاي نژادپرست 
مبارزه علیه  ي، جبههخشونت علیه زنانشکلی از  رزه علیه هرمبا يجبههي زنان آگاه و متشکل، ي مبارزاتی خود را به وجود آورده و بگسترانیم. جبههجبهه

 يمبارزه علیه همه يجبههگري، طلبی و تجاوزهاي نظامی و اشغالمبارزه علیه جنگ يجبههگرا در خاورمیانه و نیروهاي نژادپرست در غرب، نیروهاي واپس
ها انسان اند و میلیوننظم جهنمی خود را در جهان گستردهاسلامی، اسلامی و غیرتیزان سزندستی با همامپریالیستی مردسالار که داري هاي سرمایهقدرت

 .اندگی فرو بردهفلاکت و آوارهر و کام مرگ، فقدررا 
 

  :به یک کلام
با دیگر المللی حاد و همبستگی بینتوانیم به اتبا این مرزبندي است که میمردسالار. پدر/هاي امپریالیستی مبارزه علیه بنیادگرایان مذهبی و قدرت يجبهه

و  فروشی، نه تجاوزنه تن حجاب اجباري،از نه اثري روي به سوي جهانی که در آن براي پیشاتکا کنیم و مترقی جهان و خواه مبارز، آزادي ،نیروهاي انقلابی
، نه دین و يدارسرمایهبراي  گیگی، نه بردهارآو نهجنگ،  سازي جنسی، نه تجارت سکس، نه فقر، نهنه ناقص، و اجتماعی ، نه خشونت خانگیآزار جنسی

 دهی کنیم.، صف مبارزاتی خود را سازمانستم و استثمار، نه مالکیت مرد بر زن و نه هیچ شکلی از خرافه
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فرمان  هیبر عل رانیدر ا» زنان سال صفر«سالگرد مبارزات  نیم37دف با در مبارزات زنان ایران در روز جهانی زن، مصا یخیرخداد تار نیچند یِ هم زمان
ي زیر را ما را بر این داشت که نوشته »زنان هیعل یاسلام هاينابرابر و مجازات نیقوان هیکلکارزار لغو «سالگرد  نیو هم زمان با دهم ؛يحجاب اجبار

کارزار داشت و در مبارزه و تحت  نیا بردشیدر پ اياز زنان سال صفر که نقش برجسته یکی دایبه  چنینهم و گان نشریه قرار دهیمدر اختیار خواننده
 .ز پا ننشستهرگز ا یطیشرا هر

در رابطه با زنان سال  یسخنران نی. در ادیارائه گرد 2009مارس  6کارزار زنان  ناریاست که در سم» آذر درخشان« قیرف ادیزنده  یسخنران ریز متن
در  هجسوران يکه حضور کندیم ادی یاز آنان به عنوان کسان یکه آذر به درست ینسل -نسل جوان  يانگشت گذاشته شده است که برا یصفر بر نکات

آذر و  قیو راه رف ادیو  میکنیرو مبادرت به بازنشر آن م نیاست. از ا یاسیس تیاهم يدارا -دهند  يتن به حجاب اجبار ستندیجامعه دارند و حاضر ن
 . میدار یم یگرام ستادند،یا یاسلام يجمهور تزسیزن میو رژ ینیخم يحجاب اجبار یکه در برابر فرمان ارتجاع یان زن جسور، مبارز و انقلابهزار

 مارس هشت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تولد جنبش نوین زنان 1979مارس 
 روز تظاهرات پنج برگ زرین جنبش نوین زنان 5

 

 ذر درخشانآ
الهام بخش  »سال صفر«زنانی که تصاویرشان در فیلم  يبا درود به همه

ستیزي نظام علیه سرکوب و زن ،شتهمبارزات زنان طی سی سال گذ
 ياین زنان که جسورانه نطفه يجمهوري اسلامی شده است. درود به همه

روز تظاهرات گسترده خود علیه اولین فرمان  5جنبش نوین زنان را طی 
 به ثبت رساندند. حجاب اجباري روحانیون تازه به قدرت رسیده

ها زن و مرد علیه یلیونم يها مبارزهپس از ماه 1357دي ماه  26در 
سابقه و رژیم پهلوي سرانجام شاه ایران را ترك کرد. زنان ایرانی در ابعاد بی

میلیونی در مبارزات انقلابی مردم علیه رژیم پهلوي شرکت کردند. شعار 
گوناگون  سرنگونی شاه بود. اما اقشار و طبقات مردمها میلیون يمتحد کننده

ی پهلوي آمال و آرزوهاي خود را جستجو در پی سرنگونی رژیم سلطنت
اي در میان بود که تا پیروزي سیاسی این کردند. گویی تصمیم ناگفتهمی

انقلاب سخنی از آرزوها و انتظارات خود از سرنگونی رژیم شاه را بر زبان 
آرزوها و توقعات  مردم به ،یم سلطنتورند. بلافاصله پس از سرنگونی رژنیا

نام نهاده شد. اما این  »بهار آزادي«اي پس از سرنگونی، خود پرداختند. روزه
انگیز و تیره یزي غمایها زن ایرانی به پبهار آزادي خیلی زود براي میلیون

 تبدیل شد.
صفوف این  ،ایران مردمِ سلطنتیِ ضدِ  هاي انقلابِروحانیون طی ماه

را بر  »اسلامی انقلابِ «مبارزات را اشغال کرده بودند و در تلاش بودند تا مهر 
این انقلاب ضد سلطنتی و ضد استبدادي بزنند. این امر را با حمله به حقوق 

ریانات روشنفکري و اولیه و دمکراتیک زنان آغاز کردند. هم زمان که ج
ند اهکردند نشان دهند که اقشار گوناگون مردم انقلاب کردسیاسی تلاش می

دست  جتماعی و اقتصاديهاي سیاسی دمکراتیک و عدالت اتا به آزادي
هاي تازه به قدرت رسیده اعلام کردند که مردم الهیروحانیون و حزب ،یابند

شدت دچار ه ایران در رژیم گذشته ب يو جامعه ؛اندبراي اسلام انقلاب کرده
ها از طریق گفتند که غربیشده بود. بنیادگرایان اسلامی می کمبود اسلام

 ،گونهاند و اینما وارد کرده يجنسی را به جامعه و باريِ بندزنان، فرهنگ بی
گفتند زنان ستون پنجم دشمن حرمت شده است. می عزیز هتکِ  اسلامِ 

  انقلاب اسلامی در هم شکستن این ستون پنجم است. يهستند. و برنامه
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و  »انقلاب اسلامی«بسیاري هنوز توجه نداشتند که منظور روحانیون از 

یک ماه پس از  ياما خمینی خیلی سریع به فاصله ؟!چیست »نظام اسلامی«
نظام « يایران درباره ورود به ایران شروع به تفهیم مردم ایران به ویژه زنانِ

حجاب زنان  »انقلاب اسلامی«ترین دستاورد کرد. او گفت مهم »اسلامی
شد.  »انقلاب اسلامی«زنان سمبل  و چنین بود که حجاب اجباريِ ؛است

زنان «رفاه با این که  ياسفند در سخنرانی مدرسه 16ر روز خمینی درست د
لاکن با  ،توانند بروندها سرکار میتوانند لخت به محل کار بروند، زننمی

 فتواي حجاب اجباري را داد. ،»حجاب شرعی
اسفند  17خمینی، در روز  روحانیون و شخصِ در مقابل این تعرضِ

ر زن به خیابان آمدند. آنان ها هزاده 1979مارس  8برابر با  1357
شان، به قدرت رسیدن مبارزه و فداکاري يتوانستند باور کنند که ثمرهنمی

حقوقی آنان بنا نهد. خواهد نظام خود را بر سرکوب و بیمینیرویی است که 
و  ؛خمینی و دارو دسته روحانیون بازي را خیلی زود شروع کرده بودند

 به شیشه بازگردانند. ،ه بیرون آمده بودلی را که از شیشغوخواستند می
داند این هزاران زن چگونه فقط یک روز پس از فرمان هنوز کسی نمی

داند چگونه این هنوز کسی نمی ؟!دهی شدندسازمان »اجباري حجابِ «
اما با درایت بر پرچم خود شعارها نوشته شد و چگونه جنبشی خودجوش 

 8روز  . هرچه بود صبح!»ستجهانی !نه غربی !ستشرقی نه ،آزادي«نوشت: 
هاي مجاور به سوي دانشگاه هاي زنان از خیابانمارس در سرما و برف، دسته

تهران روانه شدند. زنان از هر قشر و صنف اجتماعی: پرستار، معلم، 
حکم عزل خود از به تازگی که  ي زندبستان و دبیرستان، وکلا آموزانِ دانش

بودند، کارمندان رادیو و تلویزیون و البته  دریافت کرده را مسند قضاوت
اسیر حجاب اجباري  انشخواستند دخترانهزاران زن با حجاب که نمی

 در این تظاهرات حضور یافتند. ،شوند
رفت که آغاز یک انقلاب اجتماعی واقعی شود این جنبش زنان می !آري

ی که خیال یهاو دسته دار يمردم و همه انقلابِ دزدانِ ،خود با تعیمقِ که
مسیر پر تپش خود پس زند.  در ،نظام استبدادي را در سر داشتند بازسازيِ 

الهی نیز علیه این زنان با زنجیر و چماق و اسید حزب هاي شبه نظامیِدسته
نظام جمهوري اسلامی  يبرنامه يبه حرکت درآمده بودند. شعار آنان فشرده

». سنگر انقلاب است زن حجابِ «، »!یا تو سري !روسريیا « بود:
تظاهرات زنان، کسانی بودند که در روزهاي  گان به صفوفِهکنندحمله

ها دیگر صف مبارزات سرنگونی رژیم شاه در کنار این زنان قرار داشتند. اما
خواستند گان میهگیرند. تازه به قدرت رسید رفت که در مقابل هم قرارمی

شان بود، از صحنه دوش طنتی برسل نان را که بار مهمی از انقلاب ضدِ ز
به  ،انقلاب تمام شد ،قبل به زنان گفته بود حذف کنند. خمینی چندي

چپ و کمونیست نیز وقتی که زنان  و ان برگردید. نیروهاي انقلابیتهايخانه
 ایفا زمینه این در فعالی نقشِ  عملا !»ما را با ملاها تنها نگذارید« :شعار دادند

 در خواستمی که انفجاري، نیروي این فشانآتش در آنان گویی. نکردند
 دهدمی مردسالاري گیهپوسید و گیکهنه بوي چهآن هر خود مذابِ  سیلابِ

 دیدند.نمی جنبش این در ،را جدید دنیاي ينطفه کند، نابود را
مهم در جامعه شکل گرفت: از یک سو زنان  آراییِ اما به واقع دو صف

دهند. نظامی که  ر نبودند تن به نظام تئوکراتیکاضرویی که حآگاه و پیش
فرودستی و سرکوب زن مستقر شود. زنان در تظاهرات  يخواست بر پایهمی

 ،گفتم شکنجه زیر ،گفتم لحظه به لحظه« :زدندمیضد حجاب اجباري فریاد 
. در سوي دیگر !»تا به عقب برگردیم ،ما انقلاب نکردیم«و  !»آزادي یا مرگ یا

تازه به قدرت رسیده در صفوف این زنان معترض  مذهبیِ بنیادگرايِنیروهاي 

دیدند. نبرد جدي بین این دو صف بندي که دشمنان واقعی خود را می
 جامعه ما را رقم زد، این چنین آغاز شد. يسرنوشت سه دهه

آغازي بر قطبی شدن جامعه بود. در یک سو  این جنبش اجتماعی
س أاجتماعی بودند، تحولاتی که در ر جديِ هزاران زنی که در پی تحولات

 8و این خواست را زنان در تظاهرات  ؛آن آزادي و برابري زن قرار داشت
طور روشن در پلاکاردهاي خود منعکس کرده ه مارس ضد حجاب اجباري ب

در سوي دیگر زنان و ». !آزادي زن است ،معیار آزادي یک جامعه«: بودند
بودند که به آمال و آرزوي خود یعنی استقرار مذهبی و سنتی  مردانی قشري،

که به صفوف این  الهیحکومت اسلامی رسیده بودند. کم نبودند زنان حزب
که با مردان گفتند شما براي اینو به زنان معترض می تظاهرات حمله کرده

 اید.تظاهرات کرده ،آغوشی کنیدمتعدد هم
مارس.  12مارس تا  8ز ا ؛پی در پی ادامه یافت روزِ 5 ،این تظاهرات

و در  ؛مارس روحانیون فتواي حجاب اجباري را پس گرفتند 10اگرچه در روز
نشینی به معناي این  مقابل مبارزات زنان عقب نشینی کردند. اما این عقب

 ،ش حجاب اجباري زنان بودانبود که آنان از استقرار نظام اسلامی که سمبل
در فرصتی مناسب این غول را به شیشه  اند. آنان صبر کردند تادست کشیده

 ستیزِ زن برگردانند. آغاز جنگ ایران و عراق فرصتی طلایی براي روحانیونِ
خارجی هر کسی را که  میهن و مقابله با دشمنِ  حاکم بود تا تحت لوايِ

به نظام اسلامی داشت، قلع و قمع کنند. پس از  مخالف و یا حتی انتقاداتی
احزاب و نیروهاي  يلل تحت ستم، ممنوعیت کلیهم حمله و کشتار مردمِ

سیاسی و نشریاتی که غیراسلامی بودند اعلام گردید. خمینی تهدید کرد که 
 زنان میراث طاغوت است. ابراهیم یزدي از رهبرانِ آرم شاهنشاهی و مويِ

وزش «مهمی از مخالفت با  يحجاب نشانه ها گفت اجباري شدنِ مذهبیملی
تهدیدات در تیر  يهمه است. سرانجام پس از» مدن غربت بادهاي مسمومِ

اي از مجموعه تدریجه و ب ؛حجاب اجباري رسما تصویب شد 1359 ماه
 هاي اسلامی علیه زنان نیز تصویب شد.زن و مجازاتقوانین ضدِ 

نشان داد که استقرار نظام اسلامی با  1357زنان در مارس  تظاهرات
سرکوب این بخش ممکن شد.  و آگاه و روبزرگی از زنان پیش مخالفت بخشِ 

ها رغم گذشت سالعلی و ؛این مبارزه در تاریخ ایران و جهان ثبت شده است
کار، و تحریف آن توسط جریانات متفاوت حکومتی و برخی جریانات سازش

انکار آن ممکن نیست. حاکمان اسلامی از همان ابتدا براي تحمیل موقعیت 
ل حجاب اجباري و کنترل زنان از خانه تا محل زنان، براي تحمی فرودستِ

اي براي نیروي نظامی ویژه ،کان عمومی ناچار شدنداام يکار و گستره
ویژه براي  وجود آورند. ایران تنها کشوري است که پلیسِ ه زنان ب سرکوبِ 

تا امروز یعنی طی سی سال  57مارس  8سرکوب زنان دارد. از تظاهرات 
بین اکثریت زنان جامعه و  ،متفاوت دت و حدتِگذشته جنگی مدوام با ش

 تضادِ تبارزِ  57نظام جمهوري اسلامی جریان دارد. تظاهرات زنان در سال 
قدرت ه ب اکثریت زنان و منافع روحانیتِ  عمیق و حل نشدنی بین منافعِ 

ایران را رقم زده  يچنان تا به امروز تحولات جامعهرسیده بود. تضادي که هم
  است.

زنانی که در تظاهرات اعتراضی علیه حجاب اجباري در مارس  بر سر
بار حجاب اجباري نرفتند و  شرکت کردند چه آمد؟ بسیاري از آنان زیرِ  57

 ؛سازي شدند. بسیاري دستگیر و زندانی و اعدام شدنداز مشاغل خود پاك
و بسیاري مجبور به تبعید شدند. بسیاري نیز باقی ماندند تا با وزش نوین 

  ارزات جانی تازه گیرند.مب
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ستیز جمهوري اسلامی با پایان جنگ ایران و حاکمان مرتجع و زن
سکوت گورستانی و سرکوب و  ،توانستند به همان شدتعراق دیگر نمی

مردم و بحران  يکشتار را ادامه دهند. با پایان جنگ، نارضایتی گسترده
ي، بازنگر به نیاز مردان جمهوري اسلامیاقتصادي و سیاسی، دولت

بازسازي و اصلاحات را براي ترمیم و تر و تازه کردن نظام خود ضروري 
 اصلاح طلبِ  سیاسی و به صحنه آمدن زنانِ زنان و بحرانِ يلهأدیدند. مس

 يالهی که در تمام دههحکومتی محصول چنین شرایطی بود. زنان حزب
هاي و ارزش آموزه يو تقویت و اشاعه »بدحجاب«با حمله به زنان  60
ها در ستیز اسلامی، مقاماتی را در دستگاه دولتی اشغال کرده و سالزن

الهی زنان حزب مجلس و سردبیر مجلاتِ يبان، نمایندهمقام بازجو و زندان
کردند، لب به فرسایی میدر وصف حجاب و حقوق زن در اسلام قلم

  انتقاداتی از وضعیت زن در نظام اسلامی گشودند.
اي پیش رفت که ات و فضاي باز سیاسی براي این زنان به گونهامکان

جنبش زنان در ایران بخوانند. زنان سکولار در  در واقع خود را تنها صدايِ
هاي سکولار و این دهه به پافشاري بر ارزش داخل و خارج که طیِ

 برخی و شدند شکاف دچار تدریجه داشتند، ب تأکیدحقوق زن  شمولِ جهان
 شدند. این زنانِ »دینی نواندیش« زنان این با همکاري به علاقمند آنان از

دانشگاهی در  حکومتی و یا نزدیک به حکومت به یاري برخی زنان سکولارِ
نیسم یفم«و  »زن مسلمان«ي ه و تئوري بافتند. ابتدا با واژهغرب نظری

، سپس »نیسم بومییفم«تدریج از ه خلط مبحث کردند. ب »اسلامی
نیسم یفم«و امروزه  »نیسم موقعیتییفم«بعد  و »اسلامینیسم یفم«

صحبت کردند. برخی زنان سکولار در داخل و خارج کشور به  »گراعمل

زنان به  شینی کردند. حال این دو گروهِنعقب »نواندیش دینی«نفع زنان 
زنند و ورانه از اسلام قلم میتفاسیر زن یاري یکدیگر در جستجويِ

حقوق زنان با اسلام مغایرت ندارد. برخی  ،ا ثابت کنندکنند تسخنرانی می
حقوقی و فردوستی زنان سکولار که سابقا مطالب ارزشمندي در مورد بی

بخش از شریعت و اثبات تفاسیر رهایی اند، امروز درزنان در شریعت نوشته
، »بومی« ،»نیسم اسلامییفم«زنند. آنان براي تحقق فقه اسلامی قلم می

فتوا  به روحانیون کردن راضی و »زنانه اجتهاد«در پی فراگیري  »گراعمل«
  در جهت حقوق زنان هستند.

المللی به تبعیدي که در گذشته در مجامع بین همین زنان سکولارِ
حاکم در ایران  مرتجعِ  افشاي سرکوب زنان توسط بینادگرایانِ 

اي زنانی جایزه و حمایت بر امروز در پی دست و پا کردنِ  ،پرداختندمی
توان با اتکا به اند که میشان فهمیدههاي شبانه روزيهستند که با تلاش

خش براي بییبار تفاسیر رها شریعت، این يگرانههاي سرکوبهمان آموزه
 زنان کرد.

اند در طلب شده الهی که اصلاحبسیاري از این زنان سنتی و حزب
چادرهاي سیاه در مقابل بر روي زنان چماق کشیدند و با  57مارس سال 

 !»حجاب و بدحجابمرگ بر بی«رو فریاد تظاهرات زنان و دختران پیش
تبعیدي براي خود تاریخ  امروز به یاري برخی زنان سابقا سکولارِ ،دادندمی

هستند.  57مارس  مبارزات زنان دري کنند که ادامهجعلی ساخته و ادعا می
 شرمانه این ورق فراموش نشدنیِ ند بیالبته برخی از آنان هنوز هم سعی دار

  جنبش نوین زنان را انکار کنند و تاریخ جنبش زنان را وارونه جلوه دهند.

  ، علیه فرمان حجاب اجباري1357سفند ي زنان ایران، اروزه 5تظاهرات 
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غربی  نیستِیاز حمایت زنان فم 57جنبش نوین زنان ایران در مارس 
فرانسوي به  نیستِیزنان فم از گروهی ،مند شد. در این تظاهراتبسیار بهره

شرکت داشتند. زنان  »کیت ملیت«ایی چون هاي آمریکتفمینیسهمراه 
نیست فرانسوي این تظاهرات را در تاریخ ثبت کردند. زنان غربی از یفم

ویژه در ه ها بعد زنان غربی بشعارهاي رادیکال این زنان حمایت کردند. سال
ایران توسط  زنانِ  سرکوب و فرودستیِ ،دردي با زنان ایرانفرانسه ضمن هم

هاي نیستیشا و محکوم کردند. شکی نیست که فمنظام اسلامی را اف
ایرانی در تبعید، نقش مهمی در افشاي بنیادگرایی اسلامی در  رادیکال و چپِ

 يلهأشمندي در آشنایی زنان جهان با مسسرکوب زنان داشتند و خدمات ارز
 بنیادگرایی مذهبی و سرکوب زنان انجام دادند.

، زنان سال صفر از 1357س مین سالگرد تظاهرات مارامروز در سی
 شانبا ناباوري به برخی از هم رزمان اند. آناناعماق تصاویر به ما خیره شده

 باور ،»ستجهانی! غربی نه ست!شرقی نهآزادي! «نگرند که دیگر به شعار می
 و هاي مذهبیزنان توسط شریعت و آموزه پس از سی سال سرکوبِ  و ؛ندارند
 بخشِ رهایی ستیز و ارتجاعی در پی تفاسیرِ نرژیمی سر تا پا ز يسلطه

 نیستِیفم آنان با ناباوري به برخی زنانِ از شریعت اسلام هستند. »ورانهزن«
شان براي آزادي زنان دوش به دوش 57غربی که در روزهاي مارس 

شدت رفرمیست و ه نگرند که امروز حامی زنان بمی ،جنگیدندمی
 اند.هاي اسلامی شدهنیستیفم

کنند که سی سال پیش در کنار نگاه می »کیت ملیت«آنان با ناباوري به 
 روترین جنبش زنان در خاورمیانه ایستاده بود، چرا او امروز پشتِپیش

چرا  ؟!وید حقوق زن با اسلام تضاد نداردگکارانه میجریانی است که دغل
ن بودند، اسلامی علیه زنا نیست فرانسوي که روزي افشاگر قوانینِیزنان فم

بخش زنی که نامش الهام ي، جایزه»راسیمون دوبو« يامروز جایزه
گیرترین مبارزات زنان است را به مضحکه کشیده و آن را ترین و پیرادیکال

در مراکش  »ملک محمد ششم«کنند که با تقلید از طرح به زنانی اهدا می
یک میلیون بار  اند تا بتوانندراه انداختهه ب »یک میلیون امضا« جریانِ
گري هزاران زن و دختر جوان در ایران را علیه نظام بنیادگراي شورش

  اسلامی تضعیف کنند.
زیستی با سوي همه وي بآیا جنبش زنان در غرب نیز دچار فروکش و پس رَ

 هاي مردسالار شده است؟نظام

ه کند کگرایی شده و تصور میغرب آلوده به نظرات نسبیت آیا جنبش زنانِ
 زنان نیستند؟ قوانین و حقوق جهانیِ  يزنان خاورمیانه شایسته

جنبش زنان در خاورمیانه و از غربی دچار بدفهمی  نیستِ یفم آیا زنانِ
 اند؟بالاخص در ایران شده

اند سکولار و چپ قادر نشده جنبش زنان رادیکالِ ،آیا جنبش زنان ایرانی
بش زنان را ترسیم کنند و تلاش کنند تا خطوط متمایز و آشکار درون جن

 هاي غربی شوند؟مانع بدفهمی فمینست
، رهایی زنان را ترسیم کنند اند افقِنیست قادر نشدهیفم رادیکالِ آیا زنانِ

ترین معیارش براي تحقق رهایی زنان، جدایی دین از دولت افقی که کم
 است؟

چه رود رود به اعماق جامعه میفراتر می ،اما نگاه زنان سال صفر
فشانی در راه است، نسلی جوان و سرکش به حس خوشی: آتش

اي با ذره ،صحنه آمده که همانند زنان سال صفر حاضر نیستند
ستیزانه سازش کنند، حقوق و هاي زنحکومت مذهبی و ارزش

خواهند، همین امروز و نه در مطالبات خود را تمام و کمال می
 هاي تاریخ.اي فسیللاك پشتی هزاران ساله و با فتو يپروسه

سیاسی  يدانشجویی که حضوري جسورانه در صحنه زنان و دختران جوانِ
راحتی عقب بنشینند. این نسل در ه دارند و حاضر نیستند از حق خود ب

اندازد و دنبال سود و زیان خود چرتکه نمی ياش براي حقوق اولیهمبارزه
هاي بافیحقیقت تئوري دهد و درنیست. این نسل تن به حجاب اجباري نمی

اهمیت جلوه دادن را در بی »هاي اسلامینیستیفم«برخی زنان رفرمیست و 
 کند.خود نقد می يروزانه اجباري، با عملِ حجابِ  جایگاهِ

این بخش از جنبش زنان نه فقط سرنوشت زنان ایران را رقم 
جنبش زنان در خاورمیانه و  رويِخواهد زد بلکه نقش مهمی در پیش

ه رویی است که روي باصیل و پیش در کل جهان دارد. این جنبشِ 
نیست یفم سوي آینده دارد. سوال حیاتی در مقابل ما زنان رادیکالِ

در ایران و جهان این است آیا بار دیگر یار و یاور این جنبش خواهیم 
 بنديِشد؟ آیا کمک خواهیم کرد که این جنبش با تکیه به جمع

هاي تعیین رويخش به پیشباییترسیم افق ره نقادانه از گذشته و
کننده دست یابد و رژیم بنیادگرا و ضدزن جمهوري اسلامی و 

 ✦دان تاریخ کند؟زباله يحامیان ریز و درشتش را روانه

      2006مارس  8، تظاهرات روز پنجم در هلند، »زنان هیعل یاسلام هاينابرابر و مجازات نیقوان يهیکلکارزار لغو « يروزه 5تظاهرات 
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 اخگر فرزانه

 جنسی تنها يرابطه برقراريِ يهاي حیوانی انگیزهدر اغلب گونه
گیري به جنسی یا جفت يرابطه تولیدمثل است و بنابراین ایجاد

ي گردد. در انسان برقراري رابطههاي زمانی خاصی خلاصه میمحدوده
زمانی خاصی  يمثل انجام نشده و محدودهجنسی تنها به منظور تولید

 ن معاصر پذیرفته شده،چه در بین جوامع مختلف در دوراندارد. ولی آن
صحیح  برخوردِ  شر است.جنسی یکی از نیازهاي ب ياین است که رابطه

جنسی و احترام متقابل به نیازها و تمایلات یکدیگر  يطرفین در رابطه
ترین بالایی به یکی از نزدیک تواند کیفیت انسانیِمیامري است که 

ي جسمی و هااشکال ارتباط جسمی و روحی بشر بدهد و به ارضاي نیاز
ما در آن به سر عاطفی آنان خدمت کند. اما در مقطعی از تاریخ که 

توان میشکل گرفته، ن هاروابط بشري بر اساس نابرابري يبریم و کلیهمی
 يجنسی مستثنی باشد و انعکاس رابطه يانتظار داشت که رابطه

طبقاتی و  يغالب در جامعه نباشد. در جامعه فرادست و فرودستِ
، مردسالاري که همه چیز و حتی خود انسان به کالا تبدیل شده است

و فروش بدل گشته تا جایی  جنسی به امري قابل خرید يسکس و رابطه
صنایع در خدمت انباشت سرمایه در ترین که به عنوان یکی از پر سود

قابل  ي اشیاروابطی که در آن، زنان را به مثابه يدر سایه آمده است.
جا که جنسی حتی آن ينگرند، جایگاه فرودست زنان در رابطهمیتملک 

 قابلِگیرد، امري بدیهی و غیرمیظاهر خرید و فروشی صورت ن در
جنسی دو  يقدرت مانع از برقراري یک رابطه ياجتناب است. این رابطه

 شود.میطرفه و سالم 
جنسی، امري است که عموما از طرف مردان بر  يتجاوز در رابطه

ت و تجاوز چیس يکه اصولا مرز و مشخصهشود؛ ولی اینمیزنان اعمال 
والی است که شود، سمیتجاوز نامیده  ،کدام یک از اشکال ارتباط جنسی

هم دقیقا  هادهند. این پاسخمیي متفاوتی هاافراد مختلف، به آن پاسخ

عوامل «آن یاد شد و ما آن را به اختصار  به عوامل متفاوتی که در بالا از
 به میزانِ  بستگی دارد. در جوامع گوناگون بسته نامیم،می» پیرامونی

 يفرودستی آنان، مقوله يدرجه رشد آگاهی و آزادي زنان و به تناسبِ
 سالمِ يکنند و مرز بین رابطهمیبا مفاهیمی متفاوت، تعریف  تجاوز را
 نمایند.میتجاوز را ترسیم  جنسی و

 سکس، »صنعت«اري از بدن زن براي تولید ثروت، ابز ياستفاده
زندگی مرفه و رویایی  ي، اغفال آنان با وعدهپورنو، قاچاق زنان و دختران

لیستی، اشکالی از گی کشیدن آنان در بازار سکس جهان امپریاهو به برد
کنند که در آن نیازها و تمایلات جنسی زنان میسازي  رابطه را زمینه

توان نام میهیچ نقش و جایگاهی ندارد و آن را چیزي جز تجاوز جنسی ن
 نهاد.

حرام و داعش با استناد به ي مذهبی مثل بوکودگرابنیاي هاگروه
خوابگی با زنان اسیر کافر را به مسلمانان هم يموازین اسلام، که اجازه

داده است، در فتوحات نظامی خود، زنان را به اسارت گرفته و به عنوان 
رسانند و یا آنان را به عنوان پاداش به میبرده در بازار به فروش 

اسیر که بارها و بارها دست به  دهند. تجاوز به زنانِمیجنگجویان خود 
بلکه با توجیهات  شرم عاملین آن نیست يشوند، نه تنها مایهمیدست 

 گردد.میبدل  »مباح و خداپسندانه«مذهبی به عملی 
دختران یک طایفه براي پایان دادن به  قرار دادنِ المصالحهوجه

از که یکی دیگر دیگر،  يبا طایفهخواهانه ي انتقام جویانه و خونهاجنگ
ایران به  ست، رسمی است که درهااشکال تملک زنان و تجاوز به آن

، هم چنان هامعروف است و در بین برخی اقوام و ملیت »خون بس«
نستان، هندوستان و برخی کشورهاي در پاکستان، افغا 1متداول است.

براي پایان دادن به چنان این شکل از ازدواج راهی هم یزنفریقایی آ
شود میو تخلفات بین طوایف شناخته  هااي در پی قتلي زنجیرههاانتقام
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 يعقد با مردي از طایفه ياي را به سر سفرهو به دنبال آن، دختر بچه

نشانند و او را به بستري براي تجاوز به طول تمامی عمرش میدشمن 
بارز تجاوز جنسی به  لِیکی از اشکا »بس خون«که کنند. اینمیهدایت 

چه به ولی آن کند؛میزنان است را حداقل در دنیاي مدرن کسی انکار ن
 و یا به طور کلی ، تجاوز مرد در بستر زناشوییشودمیمختلف انکار  انحا

اش در شرایط کاملا عادي و در پی یک ازدواج و جنسی نسبت به شریک
 متعارف در جامعه است. يیا رابطه

نان حتی در اغلب روابط جنسی به ظاهر داوطلبانه، آشکار تجاوز به ز
جنسی اساسا براي ارضاي نیاز  يکه یک رابطهدهد. اینمیو پنهان رخ 

جوامع  گیرد، به عنوان امري بدیهی در اغلبِمیمرد، شکل  جنسیِ
پذیرفته شده است. به دنبال این نگاه است که در زندگی مشترك، 

شوند و در بسیاري از جوامع، حتی خود می جنسی زنان سرکوب توقعاتِ
کنند. لذت بردن از میزنان از کشف چنین نیازي در خود احساس گناه 

که وقتی ،روندمیاست. زنان به بستر  »حق مردان«ي جنسی رابطه
جنسی مردان را برآورده سازند.  که نیازِخواهند و براي اینمیمردان 

چگونه حرف بزنند، که مردان را آموزد که میفرهنگ غالب به زنان 
چطور راه بروند که براي مردان جذاب باشد، چه لباسی  شنود سازند.خ

ي سخت هامردان مطابقت داشته باشد، با رژیم يبپوشند که با سلیقه
ي سنگین و نهایتا تیغ جراحی، هاغذایی، مصرف داروهاي مضر، ورزش

که زنان هستند تا مردان  چرا اندام خود را براي مردان خوشایند سازند؛
جنسی  يطرفهیک يلذت ببرند. این همان فرهنگی است که یک رابطه

را به امري معمول و اش جنسی به زن از طرف شریک زندگی و تجاوزِ
 سازد.میقابل اعتراض بدل روزمره و غیر

جنسی بدون رضایت یکی از  يتجاوز یعنی ایجاد رابطه
طرف مردان نسبت به زنان  طرفین، عملی است که عموما از

براي مخدوش کردن این مفهوم، حتی در جوامعی که شود. میاعمال 
کامل طرفین، مطرود شمرده  جنسی بدون رضایتِ يظاهرا رابطه

روشن خواندن شود؛ مثلا با نامیشود، به توجیهات مختلفی مبادرت می
 جنسی، عمل تجاوز را توجیه يعدم رضایت زنان در ایجاد رابطه

جنسی  يبه شکلی از ایجاد رابطه »تجاوز خاکستري«کنند. اصطلاح می
 مطمئن نیستند که خواستِ ،شود که در آن طرفین رابطهمیاطلاق 
این جنسی آنان دقیقا چیست. البته استفاده از این اصطلاح و یا  شریکِ

توجیه تجاوز به زنان بسیار معمول است. در بسیاري از موارد  مفهوم در
زن خود تمایل  کنند که برداشت آنان این بوده کهمیادعا  دان متجاوزمر

بوده  »ناز کردن«یا  و »بازار گرمی«گفتن او فقط » نه«به رابطه داشته و 
جنسی با  ياست. شکل دیگري از تجاوز خاکستري هم برقراري رابطه

زنی است که به دلیل برخی ملاحظات و یا در شرایطی که هوشیاري 
دهد که واقعا انتخاب او نیست. مردان میاي تن ارد، به رابطهکامل ند

متجاوز با استفاده از این شرایط و در خیلی از موارد با مهیا کردن چنین 
شوند که زن هم مخالفتی میکنند و مدعی میبه زنان تجاوز  شرایطی،

  نداشته است.

 شمولِ شکل دیگر توجیه عمل تجاوز هم، همان تم قدیمی و جهان
است که با پوشش نامناسب و رفتارهاي  »مقصر خواندن قربانی«

 2کند.میمتجاوز را به این عمل ترغیب  ،اغواگرانه
در مقابل این نوع برخوردها فعالین جنبش زنان به خصوص در 

با این هدف که  انداي به راه انداختهکشورهاي غربی کارزارهاي گسترده
 براي خود زنان، روشن سازند کهچنین براي جامعه، براي مردان و هم

گفت، هیچ توجیهی  »نه«و وقتی زنی به یک رابطه » نه یعنی نه«
جنسی را مقبول سازد. در چارچوب  يتواند هیچ سطحی از رابطهمین

نگاشته شده که مرز  این کارزار مقالات آموزشی بسیاري به زبان ساده
ه عنوان مثال، یکی از ب .سازدمیسالم جنسی را از تجاوز متمایز  يرابطه

اي مصور در مقاله »زنان علیه تجاوز«به نام  ي زنان در آلمانهاسازمان
جنسی به زنان را تعریف کرده و به عواقب  تجاوزِ يپدیده ،زبانی ساده با

جسمی و روحی آن پرداخته است و راه مقابله با آن را در حمایت زنان از 
با اتکا به کمک زنان داوطلب در یکدیگر تعریف کرده است. این سازمان 

سطح آلمان امکان مشاوره و راهنمایی در سطحی وسیع براي زنان را 
زنان در شناخت حق خود و  مهیا ساخته و هدف خود را بالا بردن آگاهی

ناخواسته قرار داده  جنسیِ يسازي آنان براي ممانعت از رابطهقدرتمند
  2است.

تجاوز را به عنوان  ندکمیتلاش  »زنان علیه تجاوز«که سازمان این
را نسبت به این  یکی از اشکال ستم، تحلیل کرده و آگاهی زنان و جامعه

توان تنها میکه تصور کنیم که بالا ببرد، امر خوبی است؛ ولی این پدیده
با مبارزه و مقاومت فردي و محدود، زنان را به رهایی رساند، یک توهم 

به عنوان یکی  »تجاوز«تواند به میحتی ن است. مبارزه و مقاومت فردي
زنان؛ چرا که تا زمانی  از اشکال ستم پایان بخشد، چه رسد به رهاسازيِ

تولید این ستم نابود نگردد، همه روزه، این پدیده ي تولید و بازکه زمینه
رهایی  بلندِ زنان تنها با داشتن افقِ آورد.میبه اشکال مختلف سر بر 

اشکال ستم مبارزه کنند. براي  يزمان با همههم ،توانند و بایدمی
 تولید و بازتولیدِ  يگیر و همه جانبه، براي نابودي زمینهاي پیمبارزه

 ستم، زنان به آگاهی انقلابی و تشکل انقلابی نیاز دارند.
جنبش زنان براي «ي زناشویی حدوداً تا زمان مفهوم تجاوز در رابطه

به صورت جدي مطرح نشده بود.  1970ل سا در» تغییر در نظام قضایی
به  نیززنان در آمریکا و به خصوص به کوشش  جنبشِ فعالانِ به همتِ

در ایالت کالیفرنیا مردي  1979بار در سال ، براي اولین »لارا ایکس«نام 
به جرم تجاوز به همسرش مجرم شناخته شد. در حال حاضر، قانون 

ر آمریکا و بسیاري از کشورهاي د» ي زناشوییمنع تجاوز در رابطه«
 3شود.اروپایی به رسمیت شناخته می

به » تجاوز در بستر زناشویی« گذاري و جرم انگاشتنِقانون يسابقه
 قانونِ  1975گردد. براي اولین بار در سال میهفتاد میلادي بر  يدهه

ممنوعیت تجاوز زناشویی در ایالت داکوتاي جنوبی در آمریکا به تصویب 
شوهر به  ،ي دین مسیحیتهاد. تا پیش از این دوره، طبق آموزهرسی

جنسی مقصر  يرابطه قانونی خود به برقراريِ همسرِ خاطر وادار کردنِ 
زیرا فرض بر آن بود که زن و مرد با عقد ازدواج بر  ،شدمیشناخته ن

ایالت  50میلادي تمام  1993. تا سال اندمقاربت جنسی توافق کرده
 4ز زناشویی را جرم دانستند.ا تجاوآمریک
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ترین اشکال رابطه بین مرد و زن است. تجاوز جنسی یکی از شنیع

جویی و ارضاي تمایلات جنسی، بدون استفاده از بدن زن به منظور لذت
 که این بدن به یک انسان داراي شعور، احساس و حقِدر نظر گرفتن این

انسانی خالی  ه هویتِگونق دارد، امري است که زن را از هرتعل انتخاب
ترین علل کند. یکی از شایعمیکرده و هویت و شخصیت او را زیر پا له 
جنسی غیرانسانی و اشکال  يمشکلات روحی نزد زنان، برقراري رابطه

ي جنسی ثبت شده و ثبت نشده هابررسی تجاوز مختلف تجاوز است.
به نسبت  حاکی از این امر است که تجاوز از طرف نزدیکان و آشنایان

گردد، سهم میتجاوزاتی که از طرف افراد بیگانه نسبت به زنان اعمال 
گیرد و تجاوز در میجهان در بر  تري از آمار تجاوز به زنان را دربزرگ

و تجاوز از طرف  از تجاوز از طرف بیگانه ،بستر زناشویی و یا به پارتنر
این است که در  ،توجه است خورِ چه درتر است. آنآشنایان، هم متداول

زناشویی یا توجه  ي، به امر تجاوز در رابطههاو بررسی هااغلب پژوهش
در روابط زناشویی که با خشونت  هاشود و یا فقط آن دسته از تجاوزمین

جنسی قرار  تجاوزآمیزِ يدر شمار رابطه ،مستقیم فیزیکی همراه است
با خشونت در حالی که تحمیل عمل جنسی به زن تنها  ،گیردمی

 شود. میفیزیکی انجام ن
اي است که در بسیاري از تجاوز از طرف همسر یا دوست پسر، پدیده

این پدیده در غرب هم با وجود مبارزاتی  شود.میروابط بر زنان اعمال 
افتد. اگر چه میچنان اتفاق که جنبش زنان علیه آن انجام داده است، هم

تجاوز حتی از طرف همسر یا  يدارسرمایهدر بسیاري از کشورهاي 
 يمادي سلطه يشود، ولی پایهمیدوست پسر هم قانونا جرم محسوب 

ي، مانع از حمایت واقعی قانون از زنان دارسرمایهمرد بر زن در جهان 
 ،گیردمیشود و در عمل، براي اثبات جرم، زنی که مورد تجاوز قرار می

جاوز. خیلی از زنانی که مورد گیرد تا مرد متمیبیشتر مورد مؤاخذه قرار 
 يیک پروسه ي روانی که درهافشار گیرند براي احتراز ازمیتجاوز قرار 

شوند؛ میقانونی باید متحمل شوند، از طرح شکایت علیه متجاوز منصرف 
توان تجسم کرد در جوامعی که اصولا منع قانونی براي تجاوز از میحالا 

به زن در بستر  آید. تجاوزمینان طرف همسر وجود ندارد، چه بر سر ز
تحت سلطه، نه تنها محکوم  زناشویی در ایران و اغلب کشورهايِ

چون و چراي قانون و فرهنگ به یک عمل بی شود بلکه با حمایتِمین
پذیرفته شده، روزمره و عادي بدل شده است. در حکومت اسلامی ایران، 

بال از تجاوز نسبت به خود معلمان دینی و اخلاقی، دائما زنان را به استق
ترین ي قرآن، مهمهاکنند. آنان تمکین را بر اساس آموزهمیترغیب 

 کنند. میتکلیف مذهبی زنان در قبال شوهر دائمی یا موقت خود، معرفی 
ي اسلامی، به هاقانون تمکین زن از شوهر در ایران و سایر حکومت

ي جنسی مرد طرح زن را به عنوان ابزار ارضاي نیازها روشنی نقشِ
ي هاسازد که تحت هر شرایطی خواستهمیکند و زنان را مکلف می

جنسی مرد را برآورده سازند. به عبارت دیگر تجاوز به همسر حقی 
گردد و ازدواج، عقد قراردادي است که میقانونی براي مردان محسوب 

ن قانو 1108شود. ماده میبه موجب آن این حق قانونا به مردان تفویض 
مدنی ایران، به صراحت زن را ملزم به تمکین نسبت به همسر عقدي 

تن ندهد را مجرم  ي جنسی همسرهاداند و زنی که به خواستهمیخود 
قانون  1117داند. از طرف دیگر ماده میشناخته و مستحق قطع نفقه 

شود و دهد که مانع اشتغال همسر خود میمدنی، به مرد این حق را 
و دریافت نفقه  ستگی اقتصادي زن به همسر را تضمین نمودهبنابراین واب

 سازد.میرا براي زن حیاتی 
 تعمیق هر چه بیشترِ  ،بازتاب این گونه قوانین مدنی در جامعه

حمایت قانون در باشد. این فرهنگی که با میحاکم  مردسالارِ فرهنگِ
روابط الب تنگ قرج از نهادینه شده است، حرکت خا بیش از پیشجامعه 

ها (و بین انسان مثل سایر روابط نیزجنسی  ياي که بر رابطهعقب افتاده
سازد. تا میجا بین زن و مرد)، سایه افکنده است را بسیار دشوار در این

زمانی که زنان به لحاظ اقتصادي وابسته به مردان باشند و از لحاظ 
رخوردار ثبات و پرخطري بفرهنگی بدون اتکا به همسر از جایگاه بی

دهند. بسیاري از میجنسی تحمیلی و ناخواسته تن  يباشند، به رابطه
که آگاهی و توان مقابله با فرهنگ غالب را ندارند، در زنان براي این

افتاده و با آن  اندطی کرده هاآناین دور باطل که مادران  يچرخه
ی از اي از آناهیتا رحمانی به یکچرخند. در همین رابطه، مقالهمی

بله، «تر بنمایاند: کند که شاید عمق این فاجعه را روشنمیمواردي اشاره 
شود اما این هم یک میاي اعمال زنان از هر قشر و طبقه يستم به همه

واقعیتی است که در توزیع این ستم سهم زنان تحتانی بسیار بیشتر 
توانند میشان خاطر موقعیت اجتماعیه است. زنان اقشار مرفه دقیقا ب

جوانبی از ستم جنسیتی را تخفیف دهند اما زنان تحتانی جامعه از هر 
ي هرم ستم هستند. زمانی که در جنوب در هاترین لایهینیحیث در پا

زور به بیست ه زن جوانی را که سنش ب ،کردمیک بیمارستان کار می
 پیرش از طریق همسرِ رسید به بیمارستان آوردند. او در اثر تجاوزِ می

 ،نگاري در معالجهاعلت سهله گی شدید شده بود و بهمقعد دچار پار
شدیدا عفونت کرده بود و در اثر رشد عفونت به نخاع هر دو پاي او فلج 

داد که چرا این ها این سوال مرا آزار میشده بود. همیشه در طول سال
 کرد بلکهمیکرد و نه تنها همسرش را ترك نمیزن این شرایط را تحمل 

بینم براي زنی که میاز وي شکایت هم نکرد. بعد که بیشتر فکر کردم 
و اگر قرار است بین مرگ  ؛ت مالی ندارد، قطع نفقه یعنی مرگهیچ امنی

اي نداشته را انتخاب کند طبیعی است که چارهو تکه و پاره شدن یکی 
 فقیري مثل زندگی با همان مرد و تکه و پاره شدن! زنِ يباشد به ادامه

چون نه تنها باید  ،دهدجنسی تن می تجاوزِ عاین زن به اشکال فجی
ش بزند و اشکم خودش را سیر کند بلکه از شکم خودش و فرزندان

و فراموش نکنیم که اکثریت  ؛مین کندأاش را نیز تخواهر و برادر گرسنه
مرگ از  شان به معنیِجامعه فقیر هستند و ترك نفقه براي زنانِ

نفقه را با موقعیت  فقط اقشار مرفه زنان قادرند تركِگرسنگی است. 
 6.شان خنثی کننداجتماعی

مین مالی، تنها چیزي نیست که زنان در صورت أالبته نفقه و ت
شوهر  جا که تجاوزِدهند. از آنمیمقاومت در مقابل تجاوز از دست 

قانونی و فرهنگی در  ينسبت به همسرش، حق به رسمیت شناخته شده
مطیع و آرامی  گان جنسیِهدانند که اگر بردمیاست، زنان خوب  جامعه

شان نباشند، عواقب وحشتناکی را باید تحمل کنند. از براي همسران
شود بلکه میفرداي این نافرمانی، روزگار نه تنها بر زن و فرزندان سیاه 

 و مادر و فامیل زن را هم در رویی مرد، تا پدراحترامی و ترشبی يدایره
شود براي سرکوبش. میبر خواهد گرفت. حجب و حیاي زن هم ابزاري 
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زن، به ویژه در کشورهاي توسعه نیافته، روزانه مورد تجاوز مرد  هامیلیون
که براي تغییر این شرایط از حمایت بدون این ،گیرندمیشان قرار زندگی

غلب نه از که ااینتر قانونی، فرهنگی و مالی برخوردار باشند؛ از همه مهم
 شوند آگاهند و نه از چگونگی رهایی از آن.میابعاد ستمی که متحمل 

در بسیاري  دختران (ختنه دختران) که جنسیِ سازيِناقص يلهمسأ
عمومی در  فریقایی رواج دارد، بیانی از این باورِاز کشورهاي آسیایی و آ

ی جنس ياین کشورهاست که زن نباید سهمی از لذت بردن در رابطه
دختران در جوامعی به شدت مردسالار،  جنسیِ سازيِداشته باشد. ناقص

ریزي و اجرا آشنا برنامه خانواده و با کمک زنانِ اگرچه اغلب توسط مادرِ
و  هاعرصه يکه فرودستی زنان، در همهشود، ولی نشانی است از اینمی

نه به ویژه در روابط جنسی با چه شدت و عمقی در این جوامع نهادی
شوند. میاعمال آن  يزنان وسیله تا جایی که خودِ ،شده است

 از مهمی خیلی يفیزیولوژ جزِ کردن جدا دختران سازي جنسیناقص
جنسی به دختران  - اعمال این خشونت فیزیکی .است آنان تناسلی اندام

ریزي و حتی مرگ، عفونت، خون جسمانی مثلِ خردسال جدا از خطراتِ
عادي و همراه با  جنسیِ يم عمر از داشتن یک رابطهآنان را براي تما

کشنده را براي  یک دردِ سیاه و وحشتناكِ يکند، خاطرهمیلذت محروم 
گیرد و به آنان میسازد، اعتماد به نفس آنان را مییک عمر با آنان همراه 

 سازي جنسیِبخشد. در واقع در جوامعی که ناقصمیاحساس حقارت 
جنسی چه در چارچوب ازدواج یا  ي، هرگونه رابطهدختران معمول است

خارج از آن شکلی از تجاوز است؛ تجاوزي که فرهنگ غالب به آن 
  کند.میش را مهیا امشروعیت داده و شرایط

دیگري  قانونی ازدواج با دخترخوانده در ایران، هم به قانونِ يلایحه
کند. میرا صادر  هاکند که مجوز تجاوز پدرخوانده به دختربچهمیاشاره 
سال است و با  13جا که سن قانونی براي ازدواج دختران در ایران از آن
(که تشخیص دادگاه هم کاملا از  »صالح« ولی و تشخیص دادگاهِ ياجازه

سال هم قابل  9نی، حتی به زیر گیرد) این مرز سِمیثیر أعرف منطقه ت
دك که همان کو کاهش است، در واقع ریش و قیچی به دست ولیِ

 از خردسال، طفلِ این دیروزِ يهپدرخوانده است، خواهد بود. پدرخواند
یابد. او یک میدختر خود را  به تجاوز قانونی حق ازدواج، قرارداد فرداي

بار قرارداد ازدواج یا مجوز تجاوز را از طرف پدر کودك و یک بار از طرف 
 داماد متجاوز امضا خواهد کرد. 

شان، یکی از جنسی ه طور کلی شریکِهمسر یا ب تجاوز مردان به
چون سایر اشکال براین باید همال بارز خشونت بر زنان است و بنااشک
خشونت بر زن با آن مبارزه شود. براي توانمندسازي زنان در جهت  بروزِ

مبارزه با اشکال مختلف خشونت و مبارزه براي احقاق حقوق خود، لازم 
ستم اولین گام براي  اهی مسلح شوند. شناختِاست که آنان به سلاح آگ

گاه فرودست خود، در جاي مبارزه با آن است. براي این که زنان بتوانند از
زندگی که ستم در آن به شکل سیستماتیک، تولید و  يچرخه دور باطلِ 

این دور باطل را  يشود، به بیرون بجهند، ناچارند که چرخهمی تولیدباز
که دیگر زنان در بستر پا سازند. براي این می نوین را بربه هم بریزند و نظ

خانه مورد تجاوز قرار نگیرند، باید دنیایی  در خانه و در خارج از شویی،زنا
بسازیم که فرودستی زن را برنتابد و ستم در آن جایگاهی نداشته 

  ✦باشد.
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جایی «خاکستري بنابر تعریف شکلی از درگیري جنسی است که  تجاوزِ -2
طرف مطمئن نیستند هر دو «شود، زمانی که واقع می» میان رضایت و ممانعت

 فقدان ينتیجه آن يگسترده و میزان شیوعِ» خواهندچه می که هر یک دقیقا
 در که تحقیقی بنابر. است رضایت مفهومِ به نسبت ،درست دركِ و آگاهی

آموزان سوم دانشقریباً یکسال انجام شده، ت 25تا  14 افراد روي بر انگلستان
جنسی که شرکت در  هاي توضیحاتِدر کلاس ،چیزي در مورد رضایت واقعا

گیرند. در واقع درصد زیادي از افراد مورد تجاوز قرار اجباري است یاد نمی هاآن
توانند به متجاوز بفهمانند که از این کار میدقیقاً ن هاآنگیرند چرا که می

دهند کنند (یا ترجیح میرضایت ندارند، از سوي دیگر اغلب متجاوزان فکر می
کنند مخالفتی با این کار ندارد و فکر کنند) که فردي که به او تجاوز می

دانشگاه  استاد ،»میشله دکر« رغم ممانعت ظاهري، باطنا راضی است. دکترعلی
در تحلیلی که بر گزارش سازمان ملل متحد در مورد تجاوز در  »جانز هاپکینز«

لزوما این نیست که شخصی تفنگ  زتجاو«گوید: یی نوشته میشش کشور آسیا
 تمایل مردم دهدمی نشان مزبور گزارش »بگذارد زن یک يرا بر روي شقیقه

 زن یک با جنسی يرابطه داشتن یعنی تجاوز قانونی تعریف با را رفتارها دارند
 وفسورپر. نکنند استفاده تجاوز يرضایت وي هماهنگ کنند ولی از واژه بدون
 دیگري شخص که ستکاري تجاوز کنند فکر دارند تمایل مردم: گویدمی دکر

داد منتشر شد نشان می 2013 سال در که مزبور تحقیق نتایج. دهدمی انجام
  .درصد بالایی از مردان کشورهاي آسیایی با انجام شکلی از تجاوز موافقت دارند

یک جرم را کاملاً یا تا  نیِبدین معنی است که قربا» مقصر دانستن قربانی«
تجاوز جنسی، این  حدودي در به وقوع پیوستن جرم مسئول بدانیم. در موردِ 

مفهوم اشاره دارد به تئوري دنیاي عادل و این نگرش عمومی که برخی 
هاي تحریک رفتارهاي خاص قربانی (از قبیل لاس زدن یا پوشیدن لباس

در موارد افراطی، گفته . رانگیزدجنسی) ممکن است تجاوز جنسی را ب يکننده
است. در  آن را فرا خوانده ،خودش ،شود که قربانی فقط با متین رفتار نکردنمی

به عنوان یکی از علل کاهش  جنسی تحریکِ حمایت از ،کشورهاي غربی بیشتر
ها به یک بررسی جهانی در مورد نگرش .شودخطرات تجاوز جنسی پذیرفته نمی

من جهانی تحقیقات بهداشت و درمان انجام شد جنسی که توسط انج خشونتِ
نشان داد که مفهوم مقصر دانستن قربانی حداقل تا حدودي در اکثر کشورها 

تر است است. در بعضی کشورها مقصر دانستن قربانی خیلی عمومیپدیرفته شده
گیرند، شود که زنانی که مورد تجاوز جنسی قرار میو گاهی چنین تصور می

شکاف  هاآنکشورهایی هستند که در  هااین اند. معمولار کردهنامناسب رفتا
زنان و مردان وجود  يهاي فراهم شدهاجتماعی عمیقی بین وضعیت و آزادي

  .دارد
https://goo.gl/4sxAS5 
3- https://frauen-gegen-gewalt.de/vergewaltigung.html 

ن کی. مارتین، کیسی تی. الی؛ نوشته: »ي زناشوییتجاوز در رابطه«ي مقاله -4
 عصمت صوفیه :ترجمه ؛تافت، پاتریشیا اي. رسیک

https://tableaumag.com/2392  
سپیده ؛ نوشته: »آشنایی با انواع تجاوز به ویژه تجاوز زناشویی«ي مقاله -5

 دانایی
آناهیتا  :نوشته ؛»از روابط اجتماعی نابرابر تا قوانین نابرابر علیه زنان«ي مقاله -6
 حمانیر

http://8mars.com/browsf.php?c=999&Id=96  
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 تجارت  
 ،سکس  

 اريدبرده
 مدرن  

 در عصر امپریالیسم
 

 ناهیتا رحمانیآ

دنیا آمدم که به دلیل ه پرجمعیت در اوگاندا ب یدر یک خانواده )ایلین (م«
رتبا از جا مدیگر دادند. در آن یفقر در سن هفت سالگی مرا به یک خانواده

سالگی  ۱۵گرفتم تا سن می جنسی قرار خانواده مورد اذیت و تجاوزِ  سوی مردِ 
که ینکرد با او ازدواج کنم. اما اذیت و آزارهای او بیشتر شد تا ا که مرا مجبور

 چی در خارجِ عنوان نظافته برای کار کردن ب هابا پیشنهاد یکی از همسایه
فره بودیم که با هواپی� به انگلستان ما یک گروه شش ن کشور موافقت کردم.

ما گفت ه او ب .یک مرد سفیدپوست برده شدیم يرفتیم. ما مستقی� به خانه
عنوان فاحشه برای او کار کنیم. ه برای پرداخت پول هواپی� و پاسپورت باید ب

 ۱...»ما در آن خانه زندانی بودیم و تحت کنترل شدید قرار داشتیم
 

 گسترش حد بدین تا سکس تجارتِ  ابعاد طبقاتی عِجوام تاریخِ  طول در
 تجارتِ گلوبالیزاسیون، رشد با سو این به پیش سال سی از است. نیافته

 فروش و خرید جنسی يبرده چون هم کودکان و زنان آن در که سکس
 خاطر هب تجارت این است. یافته انفجاري و هولناك ابعادي ،شوندمی

 از بسیاري توجه چیان،قاچاق براي آن محدود ریسکِ  و بالا بسیار سودآوري
 طوري هب ،کرده جلب خود هب را اسلحه و مخدر مواد مافیایی تبهکار باندهاي

 شکارچیانِ  گیرد.می را اسلحه و مخدر مواد قاچاق جاي دارد سرعت هب که
 رشد دلیل هب که فقیري کشورهاي از کودکان و زنان قاچاقِ  با انسان

 غربی، و ثروتمند کشورهاي به دارند جدي اقتصاديِ  لاتِ معض گلوبالیزاسیون،
 اورند.می چنگ به هنگفتی سودهاي و کرده تبدیل سکس کالاي به را هاآن

 که است دلار میلیارد 05 بر بالغ سالانه کثیف تجارتِ  این از حاصل سود
 امپریالیستی - جهانی يِدارسرمایه کردعمل و اقتصاد از ناپذیرجدایی بخش

 ترینهولناك به که است ایدئولوژي يعرصه در هم و اقتصاد يعرصه در هم
 کند.می نهادینه را زنان علیه خشونت وجهی
 علمی يهاعرصه در حد بدین تا توانسته بشر که زمانی در چرا راستی هب

 در باید که ببرد، بالا را تولید در باروري توانایی و کند پیشرفت تکنولوژي و
 و فقیرتر و ترگرسته پیش از بیش هاآن باشد هاانسان ایشآس و رفاه خدمت

 تولید ثروت بیشتر چه هر که ستجهانی چه این شوند؟می ترخانمانبی
 بهبود و ترقی جاي هب شودمی تبدیل واحد کل یک به بیشتر هرچه و کندمی

 چه این کند؟می ایجاد نفر هامیلیون براي بیشتري مصیبت ،هاانسان وضعیت

 تا شانموقعیت زنان، یعنی جهان جمعیت از نیمی ،آن در که ستهانیج
 و هاخانه و میادین در سکس يبرده عنوان هب که کرده سقوط حد بدان
 کسب و مردان به بخشی لذت براي سکس تجارت بازارهاي و پورنو يهافیلم
 چه این رسند؟می فروش و خرید به غیردولتی و دولتی جاکشان براي سود
 آن از نیمی به جامعه کل کنترل براي حاکم مردسالار نظام که ستنیجها

 عنوان به امپریالیسم ،سوالات این به پاسخ براي دهد؟می امتیاز مردان یعنی
 اقتصادي و سیاسی اجتماعی، روابط تمام يکنندههماهنگ نیروي تریناصلی

 بر آمدن فائق و سود مافوق تحقق براي که شودمی ظاهر جهان سطح در
 و گرویران يهاجنگ انداختن راه هب و کشتار و جنایت هیچ از خود رقباي
 گردانروی ،خود کشور و کاشانه و خانه ترك به انسان هامیلیون کردن مجبور
 گسترش هستند. زنان فجایع این يهمه اصلی قربانیان میان این در .نیست

 فرهنگی و اجتماعی - قتصاديا يهاعرصه تمام در سالاريمرد سیستماتیک
 .است يدارسرمایه مردسالار نظام این دکرعمل ناپذیر اجتناب ينتیجه

 اقتصاد و تجاري شکل از که داريسرمایه مراحل از یکی عنوان به امپریالیسم
 بیشتر چه هر رشد باعث ،است یافته تغییر اتانحصار فعلی يمرحله به آزاد

 و فرهنگ سیاست، اقتصاد، در مالی يسرمایه تقدر تمرکزِ  و مالی يسرمایه
 ،سیاسی ،اقتصادي معادلاتِ  و عملکردها تمام که است شده ایدئولوژي
 که است انکارناپذیر واقعیتی این دهد.می شکل را جهان فرهنگی و اجتماعی

 داده گسترش ندیده خود هب تاریخ که مقیاسی در را یفروشتن امپریالیسم
 هم از و اقتصادي وخامت و فقر ،کاريبی که الیزاسیونگلوب گسترش با است.

 مردم از بسیاري گریبان ،ستآن نتایج از اجتماعی ساختمان گسیختگی
 و فقر و طبقاتی يفاصله شدن بیشتر چه هر باعث که گرفته را سوم جهان

 بسیار ايعده دست در ثروت انباشت مقابل در جهان مردم اکثریت فلاکت
 وسیع جنگ یک شاهد ما ،اقتصادي مناسبات چنین بستر رد و گردیده قلیل

 ،مذهبی بنیادگران يوسیله هب هم که هستیم زنان علیه جانبه همه و
 وسیله هب هم .... و داعش و اسلامی جمهوري سیتززن رژیم چونهم

 هاکشور از بسیاري در یهولناک طرز هب که گرددمی عمالا هاامپریالیست
 است. رانده عقب به عراق در زنان موقعیت چونهم

 خاورمیانه در امروز که جنگی ،مشخص طور هب و هاجنگ گسترش 
 همیشه از هموارتر انسان قاچاق مافیاي براي را شرایط ،هستیم آن شاهد
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 و اندشده کشته بمباران و جنگ اثر در مادرها و پدر از بسیاري است. کرده

 انسان شکارچیان براي خوبی بسیار يهاطعمه هاآن پسر و دختر کودکانِ 
 مجبورند مادران از بسیاري جنگی، شرایط خاطر به حال عین در .اندشده
 یا و ؛بزنند یفروشتن به دست ،بمانند زنده شانکودکان کهاین براي

 دختران خانواده، اعضاي يبقیه ماندنِ زنده براي فقیر يهاخانواده
 دختران این از بسیاري که ندبفروش ناچیز مبلغی ازا در را شانخردسال
 مردان به باید و ورندآمی در غربی کشورهاي يهاخانهفاحشه از سر خردسال

 بدهند. جنسی سرویس کشورها این
 ،چین ،آسیا شرقی جنوب کشورهاي از دختر و زن هزار صدها ساله هر
 يوسیله هب ارزان بسیار بهاي به شرقی اروپاي و تایوان مالزي، تایلند،

 شوند.می آورده پیشرفته کشورهاي به و شده خریداري انسان یانچققاچا
 نفع هب و تسویه را مربوط يهامؤسسه يهاهزینه باید شده خریداري زنان
 به مجبور و شده زندانی اتاقی یا خانه در زنان این .کنند کار هاسال هاآن

 يهاوعده با هاآن از خیلی .شوندمی روز در مرد ده از بیش به خدمات يارائه
 به ... و يآشپز ،رستوران در کار بچه، پرستارِ  چونهم کارهایی براي دروغین

 مرز از کودکان و جوان زنان نیا کهنیا محض هب و افتندمی یانچقاچاق دام
 فروخته جدید صاحبان به و شده گذاشته حراج معرض در شوند،می خارج

 که خود یانچقاچاق به زیادي قادیرم هابچه و دختران مقطع این تا .شوندمی
 توقیف را هاآن مدارك معمولا اربابان .اندمقروض ،اندداده را سفرشان خرج
 يهزینه از که ییهابدهی .بپردازند را شانيهابدهی که زمانی تا کنندمی

 گاههیچ اجاره و پوشاك ،خوراك يهزینه شدنِ  اضافه با و شده آغاز سفر
 شدید يهامراقبت تحت نگهداري محل در هابرده این معمولا .یابدمین پایان
 تحت مدام و شده حفاظت امنیتی درهاي و بسته مدار يهادوربین با و بوده

 و باشندمی نیز هاآن محافظان که گانیهرانند با تنها هاآن .باشندمی کنترل
 یانیچاچاقق .دارند رفتن بیرون اجازه برند،می بعدي ملاقات محل به را آنان
 محکوم جنسی گیِهبرد و انسان قاچاق به ندرت هب ،افتندمی قانون دام به که
 یانچقاچاق از هاآن .شوندمین شهادت به حاضر هازن از کدامهیچ .شوندمی

 چرا .دارند کار این براي هم منطقی دلایل و ترسندمی پلیس از بیشتر خود
 یا و اندهشد ناپدید یا اسیدپاشی قربانی معمولا ،اندداده شهادت که آنانی که

 هاآن اگر .اندشده زیادي مشکلات دچار خود کشور در شانيهاخانواده
 وجود شانيهاخانه به برگشت امکان شانيبسیار براي ،بزنند فرار به دست
 دوباره سریعا و مجددا دهند،می خود هب را فرار تأجر که شانبرخی .ندارد

 شوند.می گردانده پس باز و شده قاچاق
 اخیر هايسال در که یافته گسترش قدري به سکس تجارتِ ابعاد
 زن میلیون 300 دنیا در کهاین بر نیتمب آماري ،باره این در نیز ملل سازمانِ 

 به دختر کودکانِ و زن میلیون یک سالانه و کنندمی کار سکس تجارتِ در
 کسب براي همواره يداررمایهس .است کرده صادر ،شوندمی وارد تجارت این

 برخی که ترتیب این به ،پردازدمی للیالمبین کار تقسیمِ به سود، مافوقِ
 کار هب جهانی مالی يسرمایه خدمتِ  در معینی کالاهايِ تولید براي کشورها
 و زنان( کالا آوردن فراهم به موظف که کشورهایی آن .شوندمی گمارده
 کشورهاي هستند، جهانی بازار در شافح و سکس مراکز براي )کودکان
 تصمیم یک موضوع این البته .محرومند طبیعی منابع دیگر از که اندفقیري
 بازار در رقابت بر که يدارسرمایه ماهیت بلکه ،نیست توطئه یا و آگاهانه
 بازار در رقابت نظر از چهآن که کندمی ملزم را آن ،است استوار جهانی
 .شود تعیین یامپریالیست يسرمایه توسط است مناسب جهانی

 و پول للیالمبین (صندوق امپریالیستی بزرگ بنگاه دو دلیل همین به
 لاتین آمریکاي و آفریقایی سیایی،آ فقیر کشورهاي کهاین براي جهانی) بانک

 صنعت تا کنندمی تشویق کنند، پرداخت باز را خود کلان هايوام بتوانند
 مرکز در که است واضح خیلی .دهند توسعه ورشانکش در را تفریح و توریسم

 واقع در د.ندار قرار هاخانهفاحشه و یفروشتن ها،بخش این از یک هر رشد
 کشورها برخی يتوسعه استراتژي به زنان جنسیِ  گیِهبرد و یفروشتن

 تا 59 بین تایلند در سکس تجارت از حاصل درآمد مثلا .است شده تبدیل
 و چهار برابر در کشور این در 2.هددمی تشکیل را دولت يبودجه صدِ  در 60
 شده برآورد روز در محلی مشتريِ  هزار 450 ،سکس توریستِ میلیون نیم

 4 سال در متوریس صنعت 4»روبینسون و بیشوپ« بررسیِ طبق 3.است
 .دارد عایدي تایلند براي دلار میلیارد
 نپال مانند ورهاکش بعضی در سکس کالايِ عنوان هب کودکان و زنان 

 و ؛شوندمی عرضه کنگ)هنگ ـ (هند للیالمبین و ايمنطقه بازار به مستقیما
 هم و ايمنطقه هم ،داخلی بازار در هم تایلند مانند کشورها از بعضی در

 از کالا این گردش جریان روند موارد يهمه در اما شوند.می فروخته جهانی
 زنان و ؛است ثروتمندتر کشورهاي و مناطق به فقیرتر کشورهاي و مناطق
 جنسی گانهشداستثمار بیشترین ،جا همه در نژادي و قومی يهااقلیت

 سلسله ترینپایین در خارجی يهاروسپی ثروتمندتر، کشورهاي در هستند.
 ،هستند مزیت دو منشا خود اربابان براي هااین .دارند قرار گريروسپی مراتبِ

 مزددست بدون و مجانی خدمات باید هم و است ثروت منشا پیکرشان هم
 این بستر در .دهند ارائه ... و پز و پخت بیماران، از تیمارداري ،نظافت مانند
 ربایی،آدم با داريبرده دوران چونهم کودك و زن هامیلیون مدرن داريبرده

 تجارتِ  این بیشتر هرچه تا اندمواجه مرگ و خشونت ،تهدید ،شکنجه ،تجاوز
 کودکان) و (زنان گانبرده این فروش لبَ قِ از ،يدارسرمایه و یابد رونق انسان
  کند. انباشت مردسالار و طبقاتی يجامعه بازارِ  در بیشتري ثروت

 در زندگی کشاورزي، نابودي و گلوبالیزاسیون رشد با حال عین در
 روستاییان براي کار نبود با خصوص هب .است شده غیرممکن عملا روستاها

 فقر گسترش و وضعیت این اثر در بچرخانند. را زندگی حداقل بتوانند تا
 ،روستاها از کودك و جوان زنِ میلیون صدها جاییهجاب شاهد ما وگرسنگی

 اقتصادي رکودِ دلیل هب هاآن از بسیاري که هستیم بزرگ شهرهاي سوي هب
 مجبور خانواده و خود شکمِ  کردن سیر براي ،شانجذب براي بازاري نبود و
 طبق شوند.می سکس فروشِ و خرید مراکزِ دیگر و هاخانهفاحشه در کار به

 پدر بکشند دست یفروشتن از زنان از بسیاري اگر دولتی يهاسازمان برآورد
  مانند.می گرسنه شانيهابچه و مادر و

 10 و تغذیهؤس دچار آن جمعیت از نفر میلیون31 که کشوري ،برزیل در
 آزاد را یفروشتن 2000 سال در که زمانی هستند، سوادبی آن مردم درصد
 شدنِ  قانونی از پس رقم این .داشت وجود فروشتن میلیون یک کرد، اعلام

 دو حدود برزیل، در اکنون که طوري هب ،یافت افزایش سرعت هب یفروشتن
 از بسیاري که مشغولند یفروشتن به سال 18 زیر کودکان از نفر میلیون

 خود و ؛گردندمی مشتري دنبال هاخیابان در و دارند سن سال 10 قطف هاآن
 به معتاد که کودکانی از پااندازها دهند.می قرار مشتري صدها اختیار در را

 را استفادهؤس کمالِ کنندمی زندگی هاخیابان در و هستند موادمخدر
 را خود دلار 4 براي حتی موادمخدر خرید براي حاضرند هاآن کنند.می

 کودکان هاآن از بسیاري که نفر 42،785 برزیل در ،2013 سال در .ندبفروش
 و زن هزار صدها زندگی که جنایات این .اندرسیده قتل به بودند فروشتن

 و امپریالیستی يدارسرمایه کارکرد حاصلِ  ،بردمی یغما هب را کودك
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 را کشورها نای که است پول للیالمبین صندوقِ و جهانی بانک هايسیاست

 همکاري با و ؛اندداده قرار اقتصادي کشیریاضت يچرخه در بیشتر چههر
 را زنان تن دارند، قرار کشورها این سأر در که ارتجاعی و ستیززن هايدولت
 فرهنگ بیشتر هرچه و کرده ثروت و سود کسب براي کالایی به تبدیل

 چند سود که سکس تجارتِ که نیست دلیلبی .اندانداخته جا را مردسالارانه
 وضعیتِ  این بستر بر .است انفجاري گسترش حال در دارد، دلاري بیلیون

 است. یافته تحکیم زن بدن بر مرد مالکیتِ و سالاريمرد که است اقتصادي
 فروشتن نوجوانانِ تعداد ،تهران در دولتی منبعِ  یک نظر اظهارِ اساس بر
 کار در دختر و زن 84000 تقریبا تهران در است. یافته افزایش صد در 635

 جنسی سرویسِ  مردان به خیابان در شانبسیاري که هستند فروشیتن
 است، دایر شهر این در که خانهفاحشه 250 در نیز تعدادي و دهندمی

 هزاران است، للیالمبین سکس تجارت که جاآن از .اندیفروشتن به مجبور
 کشور از خارج به جنسی داريبرده يبازارها به ایران از جوان دختر و زن

 حتی که است حدي در تجارت این گسترش شوند.می فروخته و شده برده
 از یکی جنسی گیِهبرد تجارتِ  که کرده مطرح ایران للیالمبین پلیسِ رئیسِ 

 مشارکت و اطلاع با کاملا تجارت این است. ایران در هافعالیت سودترین پر
 و خرید در خود دولتی مقامات گیرد.می صورت حاکم انایبنیادگر و دولت
 این از بسیاري دارند. دست کودکان و زنان از جنسی ياستفادهؤس و فروش

 ،کندمی دادبی گرسنگی و فقر که محروم روستاییِ مناطق از دختران
 برخی ،یافته شیوع ایران در وسیعی طور هب که مخدرمواد به اعتیاد یند.آمی
 را خود يبچه دختر ناچیز پولی ازاي در که داردمی وا را معتاد والدینِ  از

 کشزحمت مردم اجتماعیِ و اقتصادي موقعیت این از ردهبَ تاجرانِ .بفروشند
 برند.می را بهره کمال ،هستند آن قربانیان بیشترین دختران و زنان آن در که

 این ابعاد .است فارس خلیج کشورهاي برده تجارتِ  قربانیانِ  این مقصد
 کرده اذعان تهران استان دادگستري رئیس که است گسترده قدرآن جنایت

 به تا دهندمی قرار هدف را ساله 17 تا 13 دختران هایچقاچاق که
 نیز ساله 10 و 8 دختران حتی هاییگزارش در ؛بفرستند عربی کشورهاي

 دارد. وجود
 اوجیان و یللالمبین هايسازمان ،سکس بازار گسترش و شدن جهانی با

 عنوان و دادند سکس بازار و فروشیتن سازيآزاد به يأر 1995 سال از ها
 از و شده قانونی باید که ستهاشغل دیگر چونهم نیز فروشیتن که کردند
 کارگرانِ « را فروشتن زنان هاآن شود. شناخته رسمیت هب هادولت طرف

 و کنترل تحت باید »سسک کارگران« که کنندمی مطرح و نامندمی »سکس
 ،کنندمی تولید کالا کارگران که است واضح البته گیرند. قرار دولت حفاظت

 و تن سکس بازارِ در که هستند کالاهایی خود فروشانتن که حالی در
 خشونت، انواع با و شودمی فروش و خرید مدام ،ردهبَ  چون هم شانجان

 باشند. خود اربابان براي تسلیم و مطیع ییهابرده تا اندمواجه قتل و تجاوز
 ها،میکده از وسیعی يشبکه ،آن با مرتبط »سکسِ صنعت« و یفروشتن
 تولید يهازون سونا، و بدن ماساژ يهاسالن ،هاخانهروسپی رقص، هايباشگاه

 صنعت و هارانیتاکسی ،هوایی يهاشرکت ،للیالمبین دارانهتل ،پورنوگرافی
 سود آن از و دارند تکیه سود پر زیرزمینی اقتصاد این بر همه و همه توریسم

 کنترل هادولت همکاري با مافیایی و کارجنایت پااندازانِ توسط و ؛برندمی
  شود.می

 این در کار به زنان تشویق و سکس تجارت و یفروشتن شدن قانونی
 یک به امروزه سکس تجارت که شده باعث تنها نه ،هادولت توسط عرصه

 و نزنا شکارچیانِ و تبهکار باندهاي و دلالان و ؛شود تبدیل عمومی »کارِ«

 و کسب به »سکس صنعتِ« »آفرینانِ کار« و »جارت« عنوانِ تحت کودکان
 موقعیت و مردسالاري فرهنگ که شده باعث بلکه ببخشند، رونق خود کار
 از استفاده با پورنو »صنعت« خصوص هب شود. تحکیم زن جنسی گیهبرد

 تسلط تحت را جامعه افکار تمام ،جمعی ارتباط يپیشرفته وسایل نآخری
 هر تا شده باعث وضعیت این کند.می سازيروسپی آن در و آورده در خود
 در شوند. کاسته فرو جنسی ابژه یک هب و دهش زداییانسان زنان از بیشتر چه
 خشونت ،تجاوز معرض در کودك و زن هزاران تنها نه کثیف، »صنعتِ« این

 جامعه کل به را هسیتریک رفتار و فرهنگ همین بلکه دارند، قرار قتل و
 زندگی در مردان وارِ هرزه انتظارات رشد شاهد ما اکنون و داده تسري
 نیروي این ،زنان کهاین براي شرایطی چنین بستر در هستیم. شانواقعی

 گِجن یک دهند، تن خود واربرده موقعیت به سرکش و گرعصیان اجتماعی
 و اجتماعی ،(اقتصادي هازمینه تمام در آشکار و پنهان يجانبه همه

 ،قتل با زنان علیه خشونت گسترش .است افتاده راه هب هاآن علیه فرهنگی)
 ... و جمعی دسته تجاوزات پاشی،اسید ،فروش و خرید ،آزار و اذیت ،جاوزت

 بخش فقط و هستیم آن شاهد روزه هر ما و گرفته خود هب هولناکی ابعاد
 .کنیممی مشاهده را خونین جنگِ  این عریان
 نظام از ناپذیريجدایی بخشِ  که زنان تجارتِ  گسترش خلاصه، طور هب

 و اقتصادي سیستم با منطبق کاملا ،است مردسالار امپریالیستی يدارسرمایه
 اصلاحاتی یا و تجارت این کاهش براي تلاش است. آن ایدئولوژیکی سیستم

 اساس مردسالاري ایدئولوژي که اجتماعی اقتصادي، سیستم ینهم غالبِ  در
 در و ؛کند کن ریشه را آن واقعی طور هب واندتنمی است، آن استمرار ضامن و

 نخواهد ثیريتأ جهان سراسر در زن هامیلیون بارِ فلاکت زندگی در نتیجه
 .ستنی فاسد مقام چند وجود یا و دولتی دستگاهِ در فساد ،مشکل زیرا .داشت
 مردانه شونیسم و برتري و سود محور بر که است سیستم این خود مشکل

 براي کالایی به را چیز همه که است سیستم این است. شده سازماندهی
 و مهم بخش زن بر ستم و سالاريپدر است. کرده تبدیل فروش و خرید

 مبناي بر زن یک آن در که ستا يدارسرمایه سیستم از ناپذیرجدایی
 انعکاسی بینش این شود.می گذاريارزش اشجنسی خدمات و اشجنسیت

 يکلیه توسط و دارد ساله هزاران قدمت که است طبقاتی يجامعه از
 جامعه در طبقات که یمادام .است شده توجیه مذاهب و اخلاقی هايسنت
 هیچ داشت. خواهد وجود نیز زن بر ستم و یفروشتن ،باشند داشته وجود
 کوبیدن هم در بدون زن، گیهبرد از درجه این به دادن تمهخا براي راهی

 طبقه بدون جهانی استقرار و مردسالار امپریالیستی يدارسرمایه سیستم
 ✦ندارد. وجود
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 عرفی کتاب م                      
 : »مارکسیسم و فمینیسم«

 گفتگویی با                     

 شهرزاد مجاب         
 ي انتشار این کتاببه بهانه      

 

 
سوالات  با توجه به کمبودِ وقت شما من مستقیما به سراغرفیق شهرزاد فریبا: 

به و المللی زنان ي جنبش بینتان در حیطههايکنم شما و فعالیتروم، چون فکر میمی
  .هستیدکاملا شناخته شده دانشگاه تورنتو در ستاد مطالعات زنان اعنوان ِ 

 اندرکاران تهیهشما و سایر دست را به» مارکسیسم و فمینیسم«انتشار کتاب  ولا من
 گویم.و نشر این کتاب تبریک می

این کتاب قرار است به چه ضرورتی پاسخ دهد؟ چرا این شود براي ما بگویید می
 ؟ چرا مفهوم مارکسیسم و فمینیسم مهم است؟ دپروژه را انجام دادی

ساله است. کاري  5ي تحقیقاتی این کتاب حاصل یک پروژه :شهرزاد
دسته جمعی که با بازخوانی، بازنگريِ مارکسیسم و فمینیسم و تاریخ رشد 

گروه مطالعاتی ما یک داري، کلونیالیسم و امپریالیسم شروع شد. سرمایه
ي دکترا، محققین و استادهاي دوره انشجویانِ تشکیل دادیم که در آن د

شناسی،  شناسی، مردمهاي علمی مختلف مانند تاریخ، جامعهرشته
آموزش، فلسفه و حقوق شرکت داشتند. محتواي کتاب بر اساس روش 

فرهنگ  )، تئوریسین سرشناسRaymond Williamsِ( »ریموند ویلیامز«
ویلیامز در کتاب  یم شده است.تبار تنظ )Welsh( ولشـ  و آموزش انگلیسی

، »فرهنگ«واژه مانند  110 ۱،»ي کلیدي: لغات و فرهنگ و جامعههاواژه«
و غیره را توضیح  »کار«، »رادیکال«، »امپریالیسم«، »خلق«، »آموزش«

کند و ) شروع میEtymologyي لغوي آن (دهد. براي هر واژه از ریشهمی
 پردازد.ها میریک و کاربرد علمی آنهاي تئوکاربرد واژه و درك به تاریخِ

) در این پروژه همان است که Keywordsهاي کلیدي (منظور از واژه
هاي تئوري بنا یا پایه ها سنگِ شود. مفهوم) نامیده میConcept( »مفهوم«

ویژه ه ترین فرم آگاهی است. انسان از طریق زبان و بهستند و تئوري عالی
یا واقعیت مادي را بشناسد، از سطح به عمق مفاهیم توانسته است دنیا 

ها برسد. با ها عبور کند و به ماهیت آنها و پروسهرود و از ظاهر پدیدهب
رسیم استفاده از مفاهیم است که ما از شناخت حسی به شناخت تعقلی می

که زمین را این ثلاکنند (مگانه میتوانیم از اشتباهاتی که حواس پنجو می
سازي ي مفهومیم و نه کروي) دوري کنیم. پروسهبینیمسطح م

)Conceptualizationي فکري، مبارزه ـ ي مبارزه است) خودش پروسه
هایی چون روش يندهو ایدئولوژیک، زیرا در بر گیرعلمی، سیاسی، فلسفی 

)، تجرید Generalizationمشاهده، مقایسه، آنالیز و سنتز، تعمیم (
)Abstraction) استقرا ،(Induction) قیاس ،(Deduction است. در این (

دو فلسفه یا جهان بینی ماتریالیستی و  سازي تقابل و تضادِي مفهومپروسه
 شود.آلیستی آشکار میایده

توان اي از مبارزه بر سر بعضی مفاهیم اصلی را میدر این کتاب گوشه
گیرد زیرا یمفاهیم اصلی را در بر نم يکید کنم که کتاب همهأدید. باید ت

ي جامعی نیاز به چندین جلد کتاب دارد. در این کتاب هم چنین مطالعه
ها یکی ي کلیدي را انتخاب کردیم. اساس انتخاب این واژهما چند واژه

حضور متخصصینی بود که حاضر شدند چالش و مسئولیت بزرگِ توضیح و 
درك و  ي مورد نظرشان را قبول کنند و دوم ضروري بودنتحلیلِ واژه

ها براي بازسازي و سنتز نوینی دادن از مارکسیسم و بازبینی جدید این واژه
 بایست توضیحِفمینیسم. چالش اصلی در این بود که هر نویسنده می

کرد و به توضیح هاي فمینیستی مطرح میتئوریک هر واژه را از دیدگاه
ی امروز پرداخت و سپس با دانش علممیغالب مارکسیستی از همان واژه 

ها داد. این واژهاز مارکسیسم و فمینیسم توضیح نوینی از آن ارائه می
امپریالیسم و انباشت ، ایدئولوژي، مالی يسرمایه، دموکراسیعبارتند از 

ملت و ، نیروي کار)، Intersectionality( میان برُشی تئوريِ، اولیه
 تئوري دیدگاهی، نسل تولید و تولید، هاپاتریارکی و پاتریارکی، ناسیونالیسم

)Standpoint theoryنام ه ). بخش پایانی کتاب فصل مهمی است ب
) به Teresa Ebert( »تریسا ایبرت«که نقد  »جنسیت بعد از طبقه«

در مورد جدا  ،استگرو پساساختار مدرنیسمپسا ،هاي فمینیسمتئوري
 تحلیل طبقاتی از روابط جنسیتی. کردن و نادیده گرفتنِ

هر فصل عمدتا از متد دیالکتیکی و ماتریالیسم تاریخی  انِ گهنویسند
کنند تا به نقد دانش مارکسیسم و فمینیسم بپردازند. کتاب دو استفاده می

بخش اصلی دارد: بخش اول شامل سه فصل است که نکات اصلی تئوریک 
و تاریخی دانش فمینیستی و مارکسیستی را در مورد طبقه، پاتریارکی، 
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کنند. دو داري، نئولیبرالیسم و امپریالیسم مطرح میسرمایه جنسیت، نژاد،

 »فریگا هاگ«را  »مارکس در فمینیسم«و  »یبط جنسیتروا«فصل 
)Frigga Haugهاي ترین مارکسیستترین و سرشناسسابقه ) یکی از با
یم: تعمقی بر نژاد، از مارکس بساز« مانی نوشته است و فصل بسیار مهمِآل

و  کرده ي طبقه، نژاد و مارکسیسم را نقده رابطهک »جنسیت و طبقه
  ) نوشته است.Himani Bennerji( »هیمانی بنرجی«دهد، توضیح می
ي خودم از اوج و افول انقلاب مهم بر اساس تجربهي این کتاب مقدمه

ها درگیري در جنبش چپ و زنان در داخل و ي سالایران و بر پایه 1357
نظرم این بود که براي نوشتن چنین  خارج از ایران نوشته شده است.

ي خودم بندي تاریخی از تجربهاي از یک طرف من باید یک جمعمقدمه
هاي هایی از جنبش فمینیستی رادیکال و در سالبخش بدهم، از نسلی که

تئوریکِ  ي شصت و هفتاد را دیده است، از طرف دیگر چرخشِپایانی دهه
تر شاهد و درگیر ام و از همه مهمدهي هشتاد را شاهد بوفمینیسم در دهه

ایران  1357سربلند کردن و سرنگون شدنِ یک انقلاب مهم بودم. انقلاب 
که معتقدم تا به امروز با عواقب شکست آن نه تنها مردم ایران و خاورمیانه 

کند. این مقدمه هم تحلیلی تئوریک و بلکه جهان دست و پنجه نرم می
دهد و ) میAgency( عامل و )Subjectivityتاریخی از مفاهیمی مانند (

بخش مهمی از این فصل تلاشی است براي مطرح کردن یک تئوري 
فمینیستی نوین بدین معنی که تئوري نوین انقلابی بسازیم -مارکسیست

سالاري)، مرد( ي بین پاتریارکیکه بتواند توانایی توضیح رابطه
شته باشد و هم راه حل متلاشی داري، امپریالیسم و بنیادگرایی را داسرمایه

ما نشان دهد. این تحلیل بسیار متفاوت از ه کردنِ این روابط را ب
ي امروز مارکسیستی فمینیستی حاکم در دنیاي آکادمیک است. هاتحلیل

هاي این کتاب از یک تئوري ي فصلاما این به این معنا نیست که همه
ها بعضی از این فصل کنند.گون استفاده میفمینیستی هم-مارکسیستی

هاي ارائه شده براي خود من قابل بحث هستند و در مواردي موافق تحلیل
نهایت کلیت این کتاب  ایم و درنیستم. اما ما این مسائل را هم بحث کرده

 هاي زیادي به این شکل نهایی درآمده است.بر اساس بحث
 

 بارزه براي ثیري روي مأپردازيِ تئوریک چیست و چه تظریهاهمیت ن
  رهایی زنان دارد؟

 گر اغراق نخواهد بود اگر بگویم که مبارزه در سطح مفاهیم بیان
داري و جنبش کمونیستی، اي است که دو قرن است بین سرمایهمبارزه

و  ،که باید بسازیم یبین پاتریارکی و زنان، بین دنیاي کهن و دنیاي نوی
ست. دانش فمینیستی بین مارکسیسم و فمینیسم در جریان بوده ا

پیشرفتِ بسیاري در شناختِ نظام پاتریارکی کرده است اما این پیشرفت 
سازي، گامی به جلو و چند گامی به عقب بوده است. مثلا در سطح مفهوم

طبقاتی، کار، استثمار،  يتئوري فمینیستی مفاهیمی مانند طبقه، مبارزه
داري و ، مرد، سرمایهستم، انقلاب، رهایی، ایدئولوژي، پاتریارکی، زن

امپریالیسم را کنار گذاشته و ابزار کارش مفاهیمی چون بدن، سکوالیته، 
مان شده است و توضیح این مفاهیم هم محدود به هویت و گفت

 ،»مدرنیته«)، Intersectionality( »برشی میان«هاي تئوري
 »فمینیسم اسلامی«)، یا حتی De-Colonialization(» زداییاستعمار«

هاي سیاسی هستند و با کنار چیز گزینش ها البته بیش از هراست. این
داري و طبقه یا پاتریارکی و ایدئولوژي زدن یا حذف تحلیل از سرمایه

خواهند تضاد تاریخی جهانی بین دو جنسیت مرد و زن را به فرهنگ و می

کنند داري جدا بزمان و گفتمان تقلیل بدهند، آن را از نظم جهانی سرمایه
و کلیت نظم طبقاتی، جنسیتی، ملی و قومی و نژادي را به مبارزه بر سر 

 بدن زن محدود کنند.
تئوریک بین  يایم به مبارزهبنابراین در این کتاب سعی کرده

توان به انقلابی نمی مارکسیسم و فمینیسم توجه کنیم، چون بدون تئوريِ
نو بپردازیم. نکته دهی انقلابی و انقلاب جهت ساختن دنیاي سازمان

، تغییرناپذیر و مطلق دیگري که باید به آن اشاره کنم که مفهوم چیزي
) نیست بلکه محصول شناختی است که در Transhistoricalفراتاریخی (
یابد یا مفاهیم جدید ساخته کند و تکامل میدهد، تغییر میمیتاریخ روي 

شوند. مفاهیمی که له میتر فرموتر و عمیقشوند و مفاهیم قدیمی دقیقمی
شوند، مثلا انقلاب، ایدئولوژي، دموکراسی، امپریالیسم، جا بررسی میدر این

کدام جدید نیستند. اما در شرایط امروز و در جدال ملت، کار و طبقه هیچ
ها اند و در عین حال که اهمیت آنبین مارکسیسم و فمینیسم بررسی شده

نند، به نوسازي و تعمیق درك کرا براي تئوري فمینیسم بحث می
 نوشته انقلاب کنند. بگذارید مثالی بزنم از فصلمیمارکسیستی نیز کمک 

. کمونیستی جنبش و زنان جنبش سیاسی فعال و محققـ  جزایري مریم
 مانند هاییفمینیست و مارکسیست هايتئوري نقد از جزایري فصل این در

) شروع Sylvia Federici() و سیلویا فدریچی Maria Mies( میز ماریا
هاي اکونومیستی و ها از دركکید بر نقد صحیح آنأکند و با تمی

جتماعات ا«از ستم بر زن به محدودیت تئوري  هاپراگماتیستی مارکسیست
گرا براي ها به عنوان گرایشی رفرم) آنthe Commons( »اشتراکی

شده که تئوري پرسد چه چیزي باعث پردازد و میرسیدن به کمونیسم می
شان در راهه برود و گره تئوریک در تحلیلها به بیصحیح این فمینیست
نویسد که مارکسیسم سرمایه، طبقه و پاتریارکی را کجاست؟ جزایري می

ر از تضاد را هاي اجتماعی پُآورد. این رابطهروابط اجتماعی به حساب می
دار تقلیل رگر و سرمایهکا ياکونومیستی به تضاد طبقه يتوان به شیوهنمی

ي کارگر (پرولتاریا) را از قشرهاي اجتماعی و اقتصادي توده يداد و طبقه
کارگر از اقشار  يمردم از جمله زنان جدا کرد. در عین حالی که طبقه

گونی دارد. در دوران حاضر، ها هماجتماعی متفاوت است اما با آن
گی کرده است و در هرد کار بردامپریالیسم بخش عظیمی از زنان دنیا را وا

 همان حال با پا دادن به خشونت مردسالارانه از یک طرف و فمینیسمِ
پردازد. امپریالیستی از طرف دیگر به کنترل این نیروي عظیم تاریخی می

اي علیه داري در دوران انباشت اولیه سرمایه، خشونت وحشیانهاگر سرمایه
را به پیش  »جنگ علیه زنان«ونی اش زنان به راه انداخت، در مرحله کن

و وارد کردن زنان  »حقوق شهروندي«و  »حقوق برابر«برد اما با شعار می
به بازار کار. در نتیجه تفاوت بین دوران انباشت اولیه سرمایه و دوران 

زنان را در  يهمه ،امپریالیسم اهمیت دارد. جنگ امپریالیسم علیه زنان
است و نیروي کار، بدن زن و زندگی زن را تابع  سراسر دنیا هدف قرار داده

 »ستم مضاعف«ما دید اکونومیستی هنوز در قالب بازار سرمایه کرده است ا
د اکونومیستی، جزایري زند. در مقابل این دیبر زن کارگر در جا می

نظام طبقاتی یعنی امحا  کند که از نظر مارکس برافکندنِاستدلال می
روابط تولیدي که این تمایزات بر  ي، امحا کلیهتمایزات طبقاتی يکلیه

روابط اجتماعی که منطبق بر این روابط  ياند، امحا کلیهها بنا شدهآن
افکاري که از این روابط اجتماعی  يتولیدي هستند و دگرگون کردن کلیه

ها کند که فمینیستچنین یادآوري میگیرند. جزایري همسرچشمه می
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 »فمینیسم و مارکسیسم« کتاب گانِنویسنده اسامی
Gender Relations (Frigga Haug) 
The Marx within Feminism (Frigga Haug)  
Building from Marx: Reflections on Race, Gender and Class 
(Himani Bannerji) 
Democracy (Sara Carpenter) 
Financialization (Jamie-Lynn Magnusson);  
Ideology (Himani Bannerji) 
Imperialism and Primitive Accumulation (Judith Whitehead) 
Intersectionality (Delia Aguilar) 
Labour Power (Helen Colley) 
Nation and Nationalism (Amir Hassanpour) 
Patriarchy/Patriarchies (Kumkum Sangari) 
Reproduction (Michelle Murphy) 
Revolution (Maryam Jazayeri) 
Standpoint Theory (Cynthia Cockburn) 
Gender after Class (Teresa L. Ebert)  
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کنند و فکر گري و کشورگشایی اشتباه میبا غارت گاهی امپریالیسم را
کنند که امپریالیسم یک قدرت اقتصادي بیگانه و غالبا غربی است و یا می

) استفاده Negri) و نگري (Hardtهاي اخیر از نظر هارت (در سال
طور که لنین تئوریزه کنند. هارت و نگري معتقدند که امپریالیسم، آنمی

 »امپراطوري«جاي آن مفهوم ه روز وجود ندارد و بکرده، در دنیاي ام
)Empireاست مردم از انبوهی يتوده امپراطوري برند.کار میه ) را ب 
)Multitudeنوین  ي، روش اداره کردنِ جامعه به شیوهت)، نظم نوینی اس

که نیازي رسد بدون اینناپذیري به کمونیسم میطور اجتنابه است که ب
 به انقلاب باشد.

رسد که بدون یک سنتز ر این فصل مهم جزایري بدین نتیجه مید
نوین از دستاوردهاي دو انقلاب مهم اما شکست خورده سوسیالیستی 
شوروي و چین و تئوري فمینیستی که بتواند رهایی زنان از پاتریارکی را با 

داري همگون و یکسو ببیند، انقلاب میسر رهایی انسان از نظام سرمایه
خواهند در چارچوب هاي سوسیالیست مینویسد که فمینیستنیست و می

نظم جهانی امروز که مبتنی بر مالکیت خصوصی است، اجتماعات اشتراکی 
)The Commons درست کنند و به کمونیسم برسند، اما چنین چیزي (

داري همراه با دولت میسر نیست چون مالکیت خصوصی سرمایه
بدون سرنگونی قدرت دولتی از طریق  وجود آمده است وه داري بسرمایه

 انقلاب امکان نفی آن وجود ندارد.
 

 العمل، برخورد یا نقد به این کتاب تاکنون چگونه بوده است؟عکس 
 فمینیسم به راه  هاي مهمی در بازبینی مارکسیسم واین کتاب بحث

توانایی «المللی این کتاب در کنفرانس بین 2015انداخته است. در مارس 
روزا «در انستیتوي  2»فمینیسم-قد: خط سیرهاي مارکسیسمن

در برلین رونمایی شد و با استقبال زیادي روبرو شد. چند  »لوکزامبورگ
نقد به این کتاب نوشته شده است در این نقدها به دو نکته اشاره شده 

که مقدمه تاریخ نگرانه و شخصی من به درك این بازنگري است: اول این
که مارکسیسم در این کند و دوم اینارکسیستی کمک میفمینیستی و م

گون نیست. پاسخ من این است که نه تنها بین مارکسیسم و کتاب هم
فمینیسم تضاد است بلکه در درون مارکسیسم هم تضاد حاکم است و 

تئوریک، ایدئولوژیک، سیاسی و فلسفی در جریان است. بیشتر  يمبارزه

شود که مبتلا به توسط کسانی انجام می مطالعات مارکسیسم و فمینیسم
) هستند Westcentricمحوري (-) و یا غربEurocentricمرکزي (-اروپا

و متوجه نیستند که هم مارکسیسم و هم فمینیسم تئوري و دانش 
انقلاب و  فصل این کتاب، دو فصل 17المللی هستند. از بین

 لنینیسم، مارکسیسم، دیدگاه از) پورحسن امیر ينوشته( ملت/ناسیونالیسم
چند نقدي که از یستی پرداخته است. اما در فمین تحلیل به مائوئیسم

اي منفی در کتاب به عنوان نکته »گرایش مائوئیستی«کتاب شده است از 
کنند که بحث شده است. اما به نظر من این دو فصل به درستی مطرح می

جا در ي در آندارو رجعت سرمایه 1949انقلاب در چین در  يتجربه
ترین ، داراي اهمیت تاریخی و جهانی است و از نظر تئوریک مهم1976

 يطبقاتی در جامعه يخدمات مائو به مارکسیسم تئوریزه کردنِ مبارزه
 .وده استلیستی و تکامل دیالکتیک بسوسیا

 

 که اینبا سپاس از شما و وقتی که در اختیار ما قرار دادید؛ و با امید به این 
فارسی زبان) قرار (کتاب هر چه زودتر به زبان فارسی در اختیار جنبش زنان 

  ✦بگیرد!
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1- Raymond Williams (1976). Keyowrds: A Vocabulary of Culture 
and Society. Glasgow: Flamingo and Fontana Press. 
2- The Strength of Critique: Trajectories of Marxism-Feminism-
Berlin, Rosa Luxemburg Institute. 
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بدن من متعلق است 
  !نه به دولت     
 !نه به مذهب     
 !نه به هیچ فردي     
 متعلق به من است!     

 

 نه     
 بدونِ اجازه
 و       
 تصمیم من،
 حتی یک  
 فتوس!  

 بخش دوم - فعال جنبش زنان در بلژیک» آن تونگله«مارس با  8ي مصاحبه
 

 مصاحبه: فریبا امیرخیزي

 ترجمه: طاهره امین

ورد توجه قرار که بسیار م کنممی تشکري اول ول از تو بابت مصاحبهافریبا: 
مان را با سوال یکی از زنان جوان که دهم صحبتگرفت. من ترجیح می

 طوري بود که ي اولروند مصاحبه«ات را خوانده بود شروع کنم: مصاحبه
 نیلزبگویا زنان در اثر تجاوز  یا تو تحت تأثیر تجاوز لزبین شديگویا 

ه ب هاانسان یِ جنس شیانیستیم که گر معتقد ما که یصورت در ،»شوند؟!یم
 درت نظر گیرد.شکل می تجاوز ای و ناموفقی جنسي رابطه ي یکتجربه خاطر

  ست؟یچ رابطه نیا
طور نیست. بدیهی است که تجاوز یکی از عواملی است که نه! اینآن: 

ام علیه سیستم مردسالاري رادیکال شوم (با تلاش باعث شد من در مبارزه
 از بایتقر و ؛بودم نیلزب من ،اتفاق افتاد تجاوز که یوقت یا بدون تلاش) اما

ي جنسی ها را دوست داشتم و رابطهبه زنان گرایش داشتم و آن گیسال 5
گرایی را ترك کرده بودم ـ با زنان را آغاز کرده بودم و روابط دگرجنس

ي کوتاه تصمیم گرفتم امتحان طور که قبلا هم گفتم در یک دورههمان
شوم که آیا لزبین هستم یا نه؟! در نتیجه رابطه با مردان را  کنم و مطمئن

گرایی جنسشاید یکی از دلایلش هم این بود که هم -هم تجربه کردم. 
گرایان سنگین جنسشد و نگاه جامعه هم به همقانونا جرم محسوب می

هاي شد؛ خانوادهمحسوب می هاخانوادهي برا بزرگیی آبرویببود و یک 
 گرا، کاتولیک، مذهبی و ...دگرجنس

ي بین پدر و مادرم در همان طور که گفتم دیدن رابطهاز طرف دیگر همان
ي خشن و پدرسالارانه با ها در آفریقا بسیار مهم بود. پدرم یک رابطهسال

مادرم داشت. آن هم یکی از عواملی مهمی بود که من را به عشق به زنان 
گویم عشق به ولم مادرم بود). وقتی میکرد (و در واقع عشق امتمایل می

واقع  ضمورد تبعیما زنان کماکان لزنان یعنی یک زن با تمام کلیت او. مس
شوند و این مهم است اما این یک انتخاب فردي هم هست یعنی از نظر می

چنین این همو ها بود ي اینفیزیکی و جنسی به لحاظ اروتیکی و ... همه
  بعدا پیش آمد و تجاوز هم بر آن تأثیر داشت. یک انتخاب سیاسی بود که

 زن یناول شد؛ آغاز من بر سیوید آنجلا راتِیثأت بااین انتخاب سیاسی 
ي دهه در جوان و پوستاهیس ،بارزم زنمبارزي که برخورد داشتم، یک 

کرد و بعد هم آن داستان یم مبارزه زنان با رابطه درکه در آمریکا  70
که از عواملی بود که انتخاب سیاسی من را  1974ل دردناك تجاوز در سا

کامل و تقویت کرد. من پیش از تجاوز هم مطمئن بودم که لزبین هستم، 
تر کرد. این یک انتخاب تر و رادیکالاما این تجاوز انتخاب من را مطمئن

 سیاسی و یک انتخاب اروتیک و احساسی و ... بود. 
 

 که يشد متوجه آن مرد توسط اول جاوزِت از بعد کهدیدار قبلی گفتی  در 
 شد؟ چه هستی، بعد حامله

 گیج و مبهوت و  کاملا من مالبعد از آن اتفاق و این خبر مس
اعتمادي  از خصوص به دانستم باید چه کار کنم؟!بودم؛ و نمی شوکه

 که بودم شده شوکه شناختم کردم،ي که تا حدي میمرد آن بهکه 
 شد جنسی ختم تجاوز یک بهجنسی بلکه ي نه به یک رابطه تاینها

ی گهبیغر احساس خودم بدن بای حت من! کرد حامله مرا و متعاقبا
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 تحرک حال درشکم من  در مزاحمی که کردمیم احساس و داشتم
 رفتم پوستاهیس مردآن  سراغ به. است ناشناس مني برا که است

 ،گفتم او به وقتی که ماجرا را .بودي مرکزي قایآفر سفارتی منش که
 بچه ایدن تمام در من: «گفت و ام کرد؛و مسخره دیخندبه من  او

نتیجه  و ... پوست نیرنگ و اهیس کوچک يهابچه ؛کنمیم درست
ست و این یک که تو باردار هستی. نگاه کن چه سوغاتی زیباییاین

اما این براي من یک «من گفتم: » سوغاتی از طرف من است.
خواهم آن را سقط کنم و به یند است و من میسوغاتی بسیار ناخوشا

، چون در آن زمان سقط جنین در »پول احتیاج دارم تا به هلند بروم
بود و سقط جنین جرم  72 – 71هاي بلژیک ممنوع بود. سال

شد و هنوز قوانین عوض نشده بود. اما آن مرد محسوب می
هستم! نه!! من مخالف سقط جنین «درخواست مرا رد کرد و گفت: 

 کیاتولاگر به عنوان یک ک: «گفتم او به» من کاتولیک هستم!
دانی که نباید هم چنین خیلی خوب می هستی، نیجن سقطمخالف 

با او کاري را بکنی که دوست به او بدي کنی و یک زن را آزار دهی، 
 دانند که وقتیاوه! همه می«او گفت: » ندارد و از او سؤاستفاده کنی

اوه! من «(خنده) گفتم: » وید نه، یعنی بله!گمییک زن اروپایی 
وزه کماکان چنین شهرتی متأسفانه امر» دانستم؟! چه شهرتی؟!نمی

من بسیار برآشفته بودم و احساس خیانت به خودم  وجود دارد.
داشتم، به خودم، به بدنم، به آغوشم، به هویتم به عنوان یک زن و به 

خواستم اي را نمیچنین رابطه که منعنوان یک زن لزبین. براي این
تر لزبین بودم. که من پیشو چنین تیپی را دوست نداشتم براي این

در اصل براي من یک تجاوز دوبل (دوبرابر) بود؛ هم به خاطر زن 
 که لزبین بودم. بودنم و هم به خاطر این

 

 و  آمدهاي این تصمیم و سقط جنین براي تو چه بود، در خانواده، محل کارپی
 ... ؟
 ترین مشکل این بود که ابتدا کسی که فهمیدم باردارم، بزرگبعد از این

را پیدا کنم که به من آدرس جایی براي سقط جنین بدهد، چون سقط 
 دری کیجنین در بلژیک غیرقانونی بود و من با دردسر توانستم دو آدرس 

بود، من هلند  تر. چون هلند نزدیککنم دایپ را ستانانگل دري گرید و هلند
ي مالی بود چون مسلما این کار را انتخاب کردم. مشکل بعدي مسأله

 نصف از شیب پرداختممن در آن زمان باید می کهي انهیهز مجانی نبود.
 50من به آمستردام رفتم. در یک کلینیک . بود براي سقط جنین حقوقم

 وحشتناك اواقعزن از کشورهاي مختلف اروپایی در نوبت بودند.  100تا 
شدیم، اما براي دند که کمی گیج میدایی دارو ما يهمه به ، چونبود

. بود سخت اریبس. میبود اریهش کاملا و میشدیمن هوشیب کاملاجراحی 
 هوشیب مرا دیخواهینم که دمیپرس و مرا خواباندند، شد من نوبتی وقت
ما  کهنیا راينه! نه! نه! ب«کنید؟ گفتند: به من آمپول تزریق نمی د؟یکن

 و هستند نوبت درکماکان ي ادیز زنان تحت فشار هستیم و عجله داریم،
  »... و میکن هوشیب را همه شودینم

یک کانول (لوله استیل) را  و کردند باز را میپاهاي بد تیوضع در خلاصه
ـ وصل بود، وارد رحمِ من  کپ مکش ـ مثل جاروبرقی کوچپم که به یک

کار بسیار ناخوشایند بود. من نه تنها هوش نبودم اینبی کردند و چون من

که کردم بلکه درد زیادي داشتم و شوك شده بودم و بدتر اینحس می
من احساس . ولی من هیچ انتخاب دیگري نداشتم ها همه مرد بودندپزشک

کردم و معذب بودم. گفت که پاهایم را باز کنم و من راحتی و اعتماد نمی
مکش شبیه جاروبرقی شنیدم. من احساس کردم چیزي با  یک صداي بدِ

فهمیدم که فتوس بوده است چون  زند، بعداقدرت شکم من را چنگ می
 آن زمان سه ماهه بود. 

 

 ماهه؟ سه 
 ،یمرخص ،گرفتن نوبت ،دکتر براي پیدا کردن زمان چون !ماهه سه بله ،

 بدنم، از نیجن شِمک نزما. بود دهیکش طول هاهفته...  و تر پولسفر و مهم
 و آمدیم دکتري صدا ،آمدم هوش بهی وقت و شدم هوشیب ادیز دردِ از
توانم چه؟! من نمی«، من گفتم: »م شد! بلند شو و برو بیرون!اتم: «گفتیم

و  ستمیبا میپاهاي رو توانستمینممن  و بود سخت ».روي پایم بایستم.
به کمک من بیاید و ي رستارپ که شد باعث من بد حالت. افتادمداشتم می

. بدهد من به و ... کیوتیبیآنت مانندیی داروها و بردهي گرید اتاق به مرا
 دو یا سه روز دیبا که کردند دیکأتبه من  اماچند ساعت بعد خارج شدم 

 .م تماس بگیرمبتوان بودی مشکل اگر تام بمان ،جاآن کینزدی هتل در
واکسن ضد بود. خوشبختانه من  فونتع بیوتیک براي جلوگیري ازآنتی
ند خونی) یکی از و سپتیسمی (گَ  کزاززده بودم، چون در آن روزها  کزاز

کردند، با آن مواجه بودند. مشکلات حادي بود که زنانی که سقط جنین می
هاي اقامت، دارو و و باید هزینه ماندم جاآنی کینزد دري روز چند خلاصه

 را وجودم تمامی بیعجی خستگ وی عموم فضع کردم.... را پرداخت می
دست آن مزاحمی که  از روز چند از بعد که بودم خوشحال اما بود گرفته

 دینبا. خواستم، راحت شدم. این تصمیم من بوددر شکمم بود و من نمی
، ماندیمی باق بدنم در من مِیتصم و اجازه بدون خواستم،ینم که راي زیچ

 .نه حتی یک فتوس
 

 ات صحبتی نکردي، ي این موضوع با خانوادهجا مشخص است که درباهتا این
  چرا؟ آیا از آن مردِ متجاوز شکایت کردي؟

 بود افتاده میبرا کهی اتفاقام صحبت نکردم چون در این مورد با خانواده 
 بدنم فرم دانستم چه اتفاقی خواهد افتاد.اما من نمی بود، وحشتناكی لیخ
 ،داشتم ماهه سه نیجن چون و بود شده بزرگ میهانهیس بود، کرده رییتغ
و بدنی که داشتم را بود  بیعجها براي من این. آمدیم ریش میهانهیس از

به  من. و آزار دهم قرار فشار تحت را مادرم خواستمینمدوست نداشتم. 
و  سال دارم 22هستم، ) خودمختار( اتونوم انسان خودم گفتم من یک

این زندگی یک زن در دنیاي  گفتم .ستمیبیا خودمي پاي روتوانم می
ی زندگ مشکلاتِ بار نیاولي براکشد. رنج میبیند و ماچوست که آزار می

که ما زنان در چه  کردمیم تجربه را جامعه در اوي هاجنگ و زن کی
 کنیم. دنیاي زشتی زندگی می

، گفتم: افتمی را او و رفتم سفارت او در سراغ به من متجاوز، آن مورد در
 :گفت» .کنماگر به من براي سقط جنین پول ندهی، من از تو شکایت می«
 اضافه و ؛»دیپلماتیک دارم تیمصون کرد،یم کار سفارت در من اولا چون«

 تو از من اگر بنابراین و است جرُم کیبلژ در نیجن سقط مدانیم« :کرد
 شناخته مجرم تو واهی سقط جنین کنی،خچون تو می ،یکن تیشکا
 زمان آن در من که میبگو دیبا علاوه بر این (بغض و مکث) »!شدی خواه

براي زندگی و  يزیناچ حقوق که بودمی جوان معلم من نداشتم، همی پول
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که  سفارت کارمند کی از بتوانم که نداشت امکان و داشتم اجاره و ...

ه سیستم ب یگزاف مبلغ دیبا . منکنم تیشکا مصونیت دپلماتیک دارد،
در ضمن در این سیستم . کردمیم پرداخت قضایی مردسالار بلژیک

 سخت کردنش دایپ( نداشت وجودی زن لیوک اصلا دوره آن درمردسالار 
 ).بود

 

 و) دست به نانِ نسل جوان (مثل تآیا سقط جنین در آن دوران مرسوم بود یا ز
 ونی بودن سقط جنین؟ بود یا غیرقان هزدند؟ بیشتر مذهب بازدارندسقط جنین می

 هر دو مؤثر بودند و به این معنا که قانونی  .نبود ییيعاد يتجربه اصلا
بودن در یک سیستم قضایی مردانه، که اخلاقیات آن مذهبی یعنی 

کارانه بود. یک سیستم قضایی مردانه، کاتولیک است کاملا محافظه
ه مردان چپ هم کار، اخلاقی، مذهبی و کاتولیک بود و البته کمحافظه

کار و کاتولیک همه جا بودند. کاملا مشهود بود که نبودند، مردان محافظه
هاي مختلف از همان ابتدا در دام جوان زنان ما زنان در دام هستیم،

 وارد که یوقت تازهاما  گرفتند،یم قراری جنس آزار مورد افتادند ومی
 بر چه که دندیفهمیم .شد و ..شان تمام می، تحصیلشدندیم سالیبزرگ

 یییحقوق نظام چه با و ايسالارانهدرپي جامعه چه درو  ؛گذردیم هاآن
فهمیدند می هاآن. اندو کاملا در یک دام کامل قرار گرفته کنندیمی زندگ
کنند که در سطح سیاسی و یمی زندگ ي مردسالارانهیک جامعه درکه 

 مردانه خواهِتیتمام قدرت کی که قضایی و مذهبی و ... مردسالارانه است
ی دموکراس. است حاکمی) دموکراس نام تحتی (دموکراس روکشِ کی با

ي آنان در است و زنان تحت سلطه مرداني سلطه تحت کهي امردانه
کنند و دمکراسی براي زنان وجود ندارد. آنان به دمکراسی آنان زندگی می

 با ا بدون مردان موجودیت ندارند؛کنند اما هیچ جآیند و زندگی میدنیا می
 و داده تیرسم...  سایکلی روحان پدر و کار محل سیرئ برادر، شوهر، پدر،

 . شدندمی شناخته
 

 ی قانون نیجن سقطهنوز هم  ک،یبلژ کشور نیهم در ه با وجود این کهامروز
براي زنان در  قانون نیا تِیاهم است، شدهیی زداجرُم آن ازفقط  اما ،ستین

 قانون نیهم زدنِ  عقب حال در نهامردسالار هايساختار گریدي سو از یست؟چ
 یابی به این قانون یک پیشرفت براي زنان است؟ هستند آیا دست

 ی قانون هنوز کیبلژ در نیجن سقططور که گفتی درست است! همان
زدایی شده است، یعنی قانونا سقط جنین و فقط در قانون از آن جرم ستین

شود، اما در مقابل آن انعطاف وجود دارد؛ و آزادي م محسوب میهنوز جر
سقط جنین مشروط وجود دارد تا جلوي جرایم گرفته شود. آن هم به 

کی دادند، سال وبالاخره ا 1993 سال در ها تازهکه کاتولیکخاطر این
-جرماز آن  1975 ، سالفرانسه مثلا در مقایسه در کهیحال در!!! 1993

 سقط جنین هم هنوز کیبلژ در. است شده همی قانون سپس و شدیی زدا
آن . شودی قانونتا  است امروز مبارزات ازی کیهنوز هم  و ستین حق کی

هم به خاطر داشتن یک دولت کاتولیک، در اصل کاتولیک افراطی درست 
 و »نئبودو پادشاه«ي لادیم نودي هاسال درهاي افراطی. مثل اسلامی

 و ؛بودندو بسیار متعصب  کیکاتول اسپانیایی بود،که » ولایفاب« همسرش
 که است نیا پادشاه کار کیبلژ در. دانم چرا؟!)(نمی نداشتند هم يفرزند

چون تصویب  .کند امضا فقط را شودیم بیتصو پارلمان توسط کهوانینی ق
قوانین در پارلمان به معناي نظر مردم است (خنده) اما پادشاه از امضا 

کرد و طبیعتا او باید استعفا خودداري می 1993تا سال  کردن آن قانون

ها که در قدرت بودند یک تاکتیک اتخاذ رفت. اما کاتولیکداد و میمی
ند. (خنده) پارلمان در را براي سه روز از قدرت تعلیق کرد کردند و پادشاه

همین سه روز قانون را تصویب کرد اما دیگر امضا نشد؛ البته کماکان همان 
جرایم حقوقی. اما این  زدایی و باقی ماندن سقط جنین در کدنون جرمقا

 نیهم که دارد وجود امکان نیا شهیهمیک ریسک بزرگ است چون 
ی مشخص طیشرا تحت چون بازگرددی قبل حالت به دوباره همیی زداجرم
 به آن شدنی قانوني برا مبارزه که است نیهمي برا. داردیی اجرا تیقابل

؛ نمونه آن دارد تیاهم شود خارج مشخص طیشرا از که معنا نیا
  اسپانیاست.

 

 »زنان در بعضی کشورها مثل بلژیک به یک سري حقوق به شکل قانونی » آن
که در قیاس با کشورهایی که حتی این  اند ـ هرچند ناکامل ـدست پیدا کرده

وقی مسأله روي بزرگی است اما برابري حقحقوق را هم ندارند ـ مثل ایران ـ پیش
به  را حل نکرده و کماکان اشکال مختلف ستم و خشونت بر زنان وجود دارد.

  نظر تو چرا؟
  .ي آرزو زنان که میبدان دیبا اولابدیهی است که دلایل آن چندگانه است

 کهی وقت. شودي جار شانحق در عدالت که خواهندیم و دارند را عدالت
 داد؟ رخ چرا که است نیا سوال نیاول د،یآیم شیپ تجاوز مانندی مسائل

. کنند تیشکا و بروند کهگیرند در بهترین حالت تصمیم می چرا من؟ و ...
 بد شانحرف بینند کهمی زنان که دارد وجود لهأمس نیا ایدني همه دراما 
 رغم بهشوند و ها طرد میآن ).شوندنمی دهیفهم و درك( شودمی دهیفهم

ي اداره به زنانی وقت جا،نیا دری مردانه ـ ـ دمکراس موجودی دموکراس
 ،تا از یک مرد شکایت کنند کنندیم مراجعه یقانون مراکز گرید ای سیپل

 که میشو قائل دیبا هم را تفاوت نیا. شودیم هاآن باي بد اریبس برخورد
 در کهی زنان و فهمندیم را جامعه و خود طیشرا کهیی هازن انیم

(در پول و قدرت و ... اند گرفته شکلدرسالارانه پ نظام نیهمي رهیخم
مورد نظر سیستم ي کارها همان کنند واز خودشان سوال نمی ومردان) 

 م،یباش اولي دسته زنان جز اگر. دارد وجود تفاوت ،کنندیم پدرسالاري را
 وی سختطور که گفتم همان. رفت میخواه خود حقوق و حق دنبال به

 را ما که اولا چون است چندگانه(زنانِ مردمی)  ولاي دسته زنان مشکلات
 کهنیا هم بعد ،کنندو هرگز ما را مثبت ارزیابی نمی کنندینم باور

مضافا ما . ستین م،یفهمیم ما و میخواهیم ما کهی تیفیک هب شاندرك
ی حت. میکشیم خجالت خودمان از کهیی جا تا کنندیم مسخره را زنان
 به از خودم خجالت کشیدم و یک جامن هم  ستم،ه کالیرادی زن که من

 هانیا با و برسم جانیا به که فتدیبی اتفاق نیچن دیبا چرا گفتم خودم
مان را بازسازي کنیم، کماکان هویت ما ؟! ما باید هویتشوم روبرو

توجه کنیم؛ قدرت  مانقدرت و تیهوناخوشایند است، ما باید کماکان به 
ظاهرا این  کهبراي این. میکن تیتقو را توان و تیهو نیا دیبا ما (توان) ما!

 هاآن. شودیم منجر تنفر بهی حت ترس نیا و کندتوانِ ما ایجاد ترس می
ها (زنان) مبارز هستند و از سیستم متنفرند و در کنند که اینفکر می

 خرُد و له را ما )قدرت( توان خواهندمیکنند و مقابل احساس ترس می
 به نسبت دیبا مان خیلی توانا هستند و من به این توان باور دارم. زنا .کنند

و آن را تقویت کنیم. بین توان و قدرت تفاوت بزرگی هست.  میباش آگاه آن
مردها در قدرت هستند. به این معنا که توان و تمایل براي خرُد کردن 

...  دیگران را دارند به هر روشی در جنگ، در استثمار، در خشونت کردن و
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مقاومت هستند در مقابل ي ها در چرخهآنزنان توان دارند اما 

شان با آن مواجه تمام خشونتی که در تمام طول زندگی
حتی زمانی که  ... آیند تاشوند حتی از زمانی که به دنیا میمی

بله حتی دخترها هم مورد تبعیض واقع  ،دختر هستند
 منانت است. توسط پدر و مادرشان، این یک خی شوندمی

 از اول ،است شده انتیخ من به که کردمیم احساس خودم
 مرا چرا که بودمی شاک چون مادرمي سو ازی حت و پدرمي سو

 انسان من مادرمن قبلا گفتم که . است کرده تیترب گونهنیا
 باز لی خودش قربانی سیستم مردسالاري بود وو بودی باهوش

 کهکسی که آگاه بود، کسی ؛ بود کرده تیترب گونهنیا مرا هم
کسی که  و بود خوانده هم را »دوبوار مونیس دوم جنس«

با تکیه  مستقل تواندخیلی زود به توان خودش پی برد که می
اش مستقل زندگی کند، این مادر من است که توان بر توان

بسیار بالایی دارد و آن را به من هم منتقل کرد. من فکر 
ت که باید بین مادر و دختر برقرار اي اسکنم این رابطهمی

توانیم توان مادرمان را دریافت کنیم، حتی اگر باشد و ما می
اند. براي مقاومت عدالتی، پدرسالاري و ... بودهها تحت بیآن

براي زندگی و جان به در بردن در یک سیستم خرُد کننده، مختل کننده و 
شکند، به آن احتیاج داریم. خواهد توان ما را در هم بنابود کننده که می

هاي برخورد کرده و تکهبزرگی ي توان زنان مانند کشتی است که به صخره
مان را جمع هايخروشیم و تکهآن در همه جا پخش شده، ما هر بار می

کنیم و در نهایت کنیم و خودمان را دوباره در آن پازل بازسازي میمی
ام و توانا هکرد را کارنیاکنم می فکر منآوریم. مان را به دست میتوان
هرچند که ما . بکنند را کارنیا دیبا زنان تمام کنمیم فکر ام وشده

کنم ما ایم مادر من، مادران ما و ... اما من فکر میخطاهایی هم انجام داده
ي زنان را بازسازي کنیم. امروزه ما ي همهتوانیم پازل خرد شدهمی
 توانستند هیچادران ما در شرایطی بودند که نمیدانیم که خیلی از ممی

کاري بکنند، هیچ چیزي بگویند، هیچ فضایی وجود نداشت، هیچ فضاي 
 قطعا کارنیاشان تکیه کنند و ما باید این کار را بکنیم. به توانسیاسی که 

 .ستیني گرید راه چیه اما بکشد طول هاقرن دیشا و هاسال
ي ي تجربهبازسازي کنیم. خمیرمایه مان راناما باید کشتی مادر

ماست و جوانان زیادي هستند که  يي توان امروز و آیندهمان پایهمادران
ي توان ماست، این به آن آگاهند. این تاریخ مادران ما و تاریخچه

کسانی که در این دنیا تلاش بسیار بسیار  ي زنان استي همهتاریخچه
روي روي. پیشي نابودي بلکه براي پیشعظیمی کردند (جان دادند) نه برا

 در برابري، عشق، احترام و ... 
؛ کنندیم منتقل هم به زنان کهی توان یک شکل از گفتم ،گرید موضوع کی

شان و یا زنان به زنان دیگر و ... متأسفانه یک توان مادران به دختران
یسِ کنیم اما تحت سرومان منتقل میمادرانه است که ما به فرزندان

مردسالارانه؛ به این معنا که سیستم انرژي و توان زنان ما را تغییر شکل 
دهد و زنان را از و در اختیار فرزندان قرار می کنددهد و بازتصاحب میمی

دهد ها را تحت فشار قرار میکند و آنتوجه به سیستم مردسالارانه دور می
یعنی به دنیا آوردن بچه تا نیروي خود را در اختیار فرزندان قرار دهند؛ 

همراه با این نقش مادري است و مثل یک نفرین براي زنان خواهد بود. 
ولیت فرزندان با زنان ئو مس نفرین براي زنان به این معناست که وظیفه

کنم این یک نفرین و یک دام براي زنان است در من فکر می است.

که یت فرزندان. براي اینچه که امروز وجود دارد: مسئولاي مانند آنجامعه
شوند (نقطه ها کودك هستند، زنان بسیار شکننده میتا زمانی که آن

شان را دوست دارند دختر یا پسر ـ که کودکانضعف دارند)، براي این
بدیهی است گاهی پسرها را بیشتر از دخترها دوست دارند بستگی به 

کند، بزرگی بازي میجا سیستم مردسالارانه نقش بسیار جامعه دارد ـ آن
شان نقش مادريِ اجباري را کند که به دخترانسیستم زنان را مجبور می
داري با آغوش باز شان را. تنها نقشی که سرمایهمنتقل کنند و نه توان زنانه

در تصرف خودش  ،شناسد؛ براي زنان و دختران؛ و قدرتبه رسمیت می
قدرت براي  کنم ـمیقدرت براي مردان استفاده  ياست ـ من از واژه

 یتمسئولبا و  ،زنان ها برايیعنی بچه ،دگی بهتر براي آنانمردان یعنی زن
کنم متأسفانه تنها توانی که نه. من فکر میاي مردسالارزنان در یک جامعه

کنند، توان (نقش) مان به ما تحت سیستم مردسالارانه منتقل میمادران
، این ها را دریافت کنیموانِ آنشأ تنماست که م مادري است و این وظیفه
ان چه لزبین و چه غیرلزبین ي زنواهم به همهخچیزي است که من می

  بگویم ما باید ابتدا خودمان را به عنوان یک زن بازشناسی کنیم و نه مادر!
قدر زیاد یک نکته دیگر را هم باید اضافه کنم که تأثیر این نقش مادري این

 داشته بچه دیبا ،یهست زن کی توی وقت هامروز کیبلژ در است که مثلا
 که دیگوینمی کس امای. ستین کامل زنِ ،یباش نداشته بچه تو اگری. باش
جایی در  يندار بچه توی وقتگویا . است ناکامل مرد کی بچه بدونِ مرد

که در جاي درستی قرار نداري. البته این مسأله این جامعه نداري و یا این
 انتخاب دومثلا براي کار کردن  د و در بلژیک تنها نیست.همه جا وجود دار

ات آید خصوصا رئیسشان نمیخوش مرداناگر بچه داشته باشی، ي: دار
ي توانت را در اختیار کارت رسیدگی کنی و همه چون باید به بچه

آید شان نمیگذاري و ... اگر هم بچه نداشته باشی که باز هم خوشنمی
مشکل است (خنده)  ،اگر تو بچه داشته باشی یا نه .ستیچون زن نرمالی نی
 واقعا !چه نه مشکلی نیست ،چه بچه داشته باشی ،اما اگر مرد باشی

  (خنده).است کیزوفرنیاسک
 »ادامه خواهیم داد!گفتگوممنون بابت این » آن ! 

 2016فوریه 
 

 1995، سال »ن تونگلهآ«
 » زنروز جهانی «تظاهرات 

 ”Woman in black“ در حمایت از جنبش
  

 



   ۲۴                                                                                                           ۳۷شماره شت مارس ھ 

 وري کوتاه برمر              

 داستان فیلم حق رأي زنان      
 هاجتاسافر 

 

 دیبا دلارا
گی هدو نویسن »سارا گورون«یک فیلم درام به کارگردانی  »حق رأي«

این فیلم به جنبش حق  اکران شد. 2015است که در سال  »ابی مرگان«
نخستین فیلمی است  پردازد وزنان در بریتانیا در اوایل قرن بیستم می رأيِ

  د.که اجازه پیدا کرده در پارلمان بریتانیا فیلمبرداري شو
مود « که یکی از بازیگران اصلی فیلم است در نقشِ »مکاري مولیگان«

 شوییکند. در شروع داستان مود که کارگر یک لباسمیبازي  »اتسو
 شورش در تصادفی طوره ب مقصد، به بسته یک رساندن حال در است،

قرار راه اندازي شده است،  رأي حقِ جنبشِ فعالین توسط که خیابانی
(به  »وایولت میلر«. او در میان شورشیان یکی از همکاران خود گیردمی

 »آلیس هگتن«داستان  يبیند. در ادامهمی) را »ماریه دافآن «بازیگري 
 گان مجلس است،ه) که همسرش یکی از نمایند»رموا گري«(به بازیگري 

 نفع به مجلس در سخنرانی و دادن شهادت به را شوییلباس کارگرِ زنانِ
 که کند. وایولتمیشویق ت رأي حق يمطالبه و خود زندگی شرایط تغییرِ 

 میان در تواندمین بود، کرده آماده مجلس در سخنرانی ايبر را خودش
 صورتش و زده کتک را او شاظالم شوهر که چرا ،شود حاضر گانهنمایند
 گانهنمایند میان در او جاي به مود نهایت، در. است شده کبود شدیدا
طور ه خود را ب دشواري و فقر در زندگی داستان و شودمی حاضر مجلس

 که محلی دیگر زنان فعال به دهد. چند روز بعد او همراهِمیخلاصه شرح 
 زمانی. روندمی شود، اعلام رأي حق براي زنان يمطالبه ينتیجه است قرار
 اعلام مجلس گانهنمایند از یکی توسط آنان يمطالبه به منفی پاسخِ که
پلیس به آنان  و کنندمی اعتراضی يهاشعار دادن به شروع زنان شود،می
کند. سرانجام مود همراه با تعداد دیگري از زنان دستگیر میله حم
، »املین پانکرست«اي که مود در زندان است با شوند. در یک هفتهمی

شود. پس از می، آشنا رأيترین فعالین در جنبش حق یکی از برجسته
ي هاگردد متوجه نگاهمیخود بر  يخانه يآزادي، وقتی مود به محله

شود. در خانه نیز همسرش بسیار از دست او مییگان به خود سنگین همسا
 امیلین سخنرانی محل در عصبانی و ناراحت است. چند روز بعد مود

 خانه از را او همسرش بار این. شودمی دستگیر دوباره و حاضر پانکرست
 کندمی پیدا کردن زندگی براي را محلی وایولت کمک به او. کندمی بیرون

دهد. در میشویی ادامه سي خود در جنبش در کنار کار لباهاو به فعالیت
همسرش جانب از  اخصوص ،هر طرفاین مدت، او بسیار از لحاظ روانی از 

 از که مود. خوردمی ضربه دهد،میملاقات فرزندش را ن يکه به او اجازه
 نام به مردي( کارش محل رئیسِ جنسی يهاآزار شاهد هاسال کودکی

خشم و اعتراض خود  ش بوده است، یک روزاه خود و همکاران) ب»تیداس«

دهد. در نتیجه مود از محل میاتو نشان  يوسیلهه را با سوزاندن دست او ب
شود. پس از آن، مود در روز تولد میکار اخراج و موقتا دستگیر 

شود که همسر سابقش سرپرستی جورجی می، پسرش، متوجه »جورجی«
ري سپرده است و او که هیچ کاري عملا و قانونا از دیگ يرا به خانواده
شود. با توجه به هر میآید بیش از پیش خشمگین و آزرده میدستش بر ن

که او دیگر آن يعدالتی و ستمی که بر سر مود آمد به علاوهچه بیآن
تر از همسري نبود، بسیار رادیکال - مادري يدربند وظایف تعریف شده

داستان مود در  يادامه داد. در ادامه زنان یش در جنبشهاپیش به فعالیت
 مردان، آتش زدنِ گذاري در مجاورت املاك دولتچند عملیات بمب

ي تلفن همکاري کرد. چرا که او هاي پستی و قطع کردن سیمهاصندوق
در جریان مبارزات به این حقیقت پی برد که در مقابل دولتی که به 

دهد، باید میرحمانه با خشونت پاسخ آنان بی يمطالبات برابري خواهانه
ایستاد و حتی اگر لازم باشد باید با خشونت مبارزه کرد. مود زمانی که 

تحت فشار  ،اشتهدید به از دست دادن کار و زندگی با توسط پلیس
گوید می و قاطعانه همکاري کند، بسیار شجاعانه هابا آن که شودمی گذاشته

چون جنگ  ،دهیممیو شورش ادامه  هاشکستن چیزکه ما به سوزاندن و 
 ما با شماست. ما همه جا و در دل نژادِ ي تنها زبان ممکن براي مکالمه

 .شویممیتوانید ما را متوقف کنید. ما برنده میبشري هستیم و شما ن
هر روز در  رأيحق  جنبشِ فعالیندیگر و مود در مورد اخبار  

از این موضوع بسیار نگران بود و در پی شد. پلیس میچاپ  هاروزنامه
برخی از شورش بود. در عین حال،  از کنترل بیشتر شهر براي جلوگیري

جنبش در صدد انجام عملیاتی دیگر براي جلب نظر جامعه و فعالین این 
رند که در گیمیدولت به اعتراض و مطالبات خود بودند. آنان تصمیم 

جایی که پادشاه جورج پنجم، حضور  ،1911ریه وف 6دوانی  مسابقات اسب
وارد میدان مسابقه بشوند. این تصمیم توسط مود و امیلی اجرا  ،دارد
شود و زیر میشود. در روز مسابقه امیلی با پرچم جنبش وارد میدان می

از دست  ،زنان جان خود را، در ازاي رساندن صداي جنبش هاپاي اسب
ن مستندي از مراسم با شکوه آخر فیلم به نشان داد يدهد. صحنهمی

ي واقعی جنبش بوده است، هاامیلی که از شخصیت يتشییع جنازه
زنان نه تنها در انگلیس  رأيحق  يپردازد. پس از این واقعه، مطالبهمی

ثیر أت و جهان را تحت تبلکه در سراسر جهان مورد توجه جدي قرار گرف
 .قرار داد

 رأيِجنبش و گرفتن حق  پیروزيِسر انجام، فیلم با روایت نویسی از 
 رأيدر بریتانیا و پس از آن ذکر تاریخ گرفتن حق  1928زنان در سال 

  .رسدمیزنان در دیگر کشورها به پایان 
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  د فیلمنق 

 کارگر زنانِ يبرجسته نقش دادن نشان مثبت فیلم يترین نکتهممه
 به فیلم. تاس آنان زندگی به پرداختن و بریتانیا رأي حق جنبش در

 يي دوگانههاي مضاعف و استانداردهایعدالتبی مختلف زوایاي از خوبی
 به نسبت( کارگر يطبقه به آنان داشتن تعلق دلیل به که زنان کارگر

 بر پرده است، شانبودن زن بر علاوه) مرفه و متوسط طبقات زنان
 به ،نهگت آلیس و مود که بینیممی قسمت یک در مثال، براي. داردمی

شوند. در ادامه میستگیر د شانهافعالیت خاطر به دیگر زن چند همراه
 جایگاه از استفاده با است مجلس ينماینده که همسر آلیس هگتن

 از دیگر تن چند و مود اما ،کندمی آزاد را او پول پرداخت و اجتماعی
 وجهمت فیلم جریان در. بمانند بازداشتگاه در شوندمی مجبور کارگر زنان
از  خود به کار در بیرون مادران با همراه کودکی از زنان این که شویممی

زمانی که خود داراي همسر و  هااند و پس از سالمشغول شده خانه
که شویی هستند. اینچنان مشغول به کار در لباسهم ،شوندمیفرزند 

گردند هم باید بار میوقتی به خانه بر  کار آنان پس از ساعات طولانیِ
 سرویس که همسري-مادري يشده تعریف يناعادلانه ین وظایفِسنگ

دادن به شوهر و فرزندان است، را تنهایی به دوش بگیرند. وظایفی که به 
اند. در طور مشخص زنانه تعریف شدهه صنعتی ب خصوص پس از انقلابِ

از محصولات این انقلاب بود. در » دارزن خانه« حقیقت ایدئولوژيِ
جایی تولید اقتصادي از خانه به کارخانه، تولید مجددا هجاب ينتیجه
فراي جداییِ دو  تولید اقتصادي ـ مجددِ گذاريِیابی شد و این ارزشارزش
بنیادین بین اقتصادِ  ساختاريِ ـ یک شکافِ ي خانه و کارخانهعرصه

جا داري را پدیدار ساخت. از آنمبتنی بر سود سرمایه خانگی و اقتصادِ
داري کند، در مقایسه با کارمزديِ سرمایهنگی سودي تولید نمیکه کارِخا
تر تعریف شد. در نتیجه، زنان به طور ایدئولوژیک ي فرمی پستبه مثابه

به عنوان کسانی باز تعریف شدند که قرار است زندگی خانوادگی را که از 
ارزش شده بود، حفظ کنند و خدمات خانگی و عاطفی بینظر اقتصادي 

ي نیروي کار نسل حاضر و نسل آینده، به صورت رایگان، ارایه را برا
» دارزن خانه«ناعادلانه منجمله نقش  دهند. بنابراین، شکاف جنسیتیِ

 بودند زنانی که مجبور با ش ترویج و تقدیس شد. در این میانبیش از پی
 ، به شکل بیگانگانی که وارد دنیايِداشتندبه انجام کار مزدي  تمایلیا 

. چون مبنا بر این شدمی ، برخورداندی شدهعموم یعنی اقتصادِ ،نهمردا
اند، پس به شان پا را فراتر گذاشته»طبیعی«ي است که زنان از عرصه

ها علاوه بر شدند. آنکامل به حساب آورده نمی مزديِ عنوان کارگرِ
هاي طولانی کار، شرایط غیراستاندارد کاري، مورد آزار تحمل ساعت

تر مزد کمگرفتند و دستمیهمکاران مرد قرار و  طرف مدیران جنسی از
کردند. بنابراین، میاز همکاران مرد خود براي کاري برابر، دریافت 
ه همکاران مردشان استثمار زنان کارگر شدیدتر از استثماري بود ک

چنان به درجات جنسیتی در بازار کار هم تبعیض جنسی/ شدند. البتهمی
  .متفاوت در جوامع مختلف وجود دارد

یی از برخود بین کار فرما هادر این راستا، فیلم با نشان دادن صحنه
 ترکلی نگاهی با شوییلباس در) کار نیروي( کارگر زنان و دار)(سرمایه

 برجسته را داريسرمایه نظام تولیدي روابط در رتقد نابرابري يلهمسأ
 طبقاتی مناسبات عام، طور به بردن، بین از به تنها نه که مینظا. کندمی

کیت مال گیريشکل زمان به قدمتش که( زنان فرودستی خاص، طور به و

گردد) کمک نکرد، بلکه به بازتولید آن بیش از پیش میخصوصی بر 
فیلم به روشنی این واقعیت  ي. در لحظه به لحظهزندمیده و دامن ز
هیچ جایی براي زنان، به خصوص زنان کارگر، امن شود که مینمایان 

دانند میکه چطور مردان خود را مالک زنان و بنابراین محق نیست. این
که آنان را در خانه، محل کار و خیابان مورد آزار و تجاوز جنسی و روانی 

جنسیتی و ستم  ي جنسی/هادنبال آن چطور تبعیضه قرار دهند. ب
  .شودمیاشتن حمایت قانونی بازتولید دلیل فقر و نده مضاعف ب

بخش با زبانی ساده، در رهایی سیاسیِ فیلم از چندین شعارِ در
 استفاده طلبانه، حق يمبارزه يگی و ادامههراستاي تشویق به ایستاد

 بسیار مخاطب ذهن در مبارزه شوق و شور کردن زنده در که است شده
  قبیل: از ییهاشعار. است بخش اثر

 » در بریتانیا» حق رأی«زن هندی، فعال جنبش » فیا دولیپ سینگسو 

  در بریتانیا» حق رأی«زنان هندی در جنبش 



   ۲۶                                                                                                         ۳۷شماره ھشت مارس  
  »دار!مبارزه بر نهیچ وقت دست از  !چ وقت تسلیم نشوهی«
 !»قدرت در دستان توست !حق را بگیر«
 !»گاه قدرتت را به عنوان یک زن دست کم نگیرهیچ«
  !خواهیم قانون شکن باشیممیما ن«

 !»خواهیم که خود قانون گذار باشیممیما 
 اقلیتِ  نِ با این وجود، یک انتقاد جدي نیز بر فیلم وارد است. زنا

بریتانیا حضور داشتند  رأيحق  يجنبش مطالبه پوست که در تاریخِرنگین
سفیدپوست بریتانیایی  اند. درست است که زنانِدر فیلم کاملا حذف شده

ولی واقعیت این است که اقلیتی از  ،انداکثریت و در مرکز این جنبش بوده
 گورون، سارا شتند.پوست نیز در این جنبش حضور دازنان مهاجر و رنگین

دلیل « که دهدمی توضیح چنین انتقاد این به جواب در فیلم، کارگردان
استفاده نکردن از زنان رنگین پوست این است که طبق مدارك مستند 

بریتانیا  رأيحق  تنها دو زن رنگین پوست در جنبشِ هاتاریخی و عکس
پوست، از رنگینیی از زنان هااین در حالی است که گروه» حضور داشتند.

نه تنها حضور بلکه نقش تعیین  1،»شاهزاده سوفیا دولیپ سینگ«جمله 
داشتند. سوفیا دولیپ سینگ در کودکی  رأياي در جنبش حق کننده

 ياش از هند به انگلستان تبعید شد. او از فعالین برجستههمراه با خانواده
در این مبارزه بریتانیا بود که گروهی از زنان هندي را  رأيجنبش حق 

نوامبر  18بسیج کرد. او همراه با امیلین پانکراست راهپیمایی روز جعمه 
 2»سیاه يجمعه«را رهبري کردند که از آن زمان به بعد به عنوان  1910

ي خیالی داستان که از نظر هاشناخته شد. به علاوه، حتی شخصیت
واتس و وایولت  اند (مانند مودکارگردان براي تکمیل داستان ضروري بوده

اند. گذشته از این، در اوایل قرن بیستم میلر) هم سفیدپوست انتخاب شده
برداري درستی براي فیلمه یی که بهاشرق لندن، یعنی همان مکان يناحیه

اند، محل اصلی زندگی مهاجرین و کارگران این شهر بوده انتخاب شده
ختلف در آن دوران ي مهامهاجر و ملیت 25000طور کلی حدود ه است. ب

کردند. با این وجود حتی در میان بازیگرانی که در پس میدر لندن زندگی 
شویی) حضور دارند، هیچ کوچه، خیابان و لباس فیلم (مانند مردمِ  يزمینه

خورد. چنین توجه انتخابی به میپوستی به چشم نانسان رنگین
رف کارگردان جاي ست از طپوپوستان و انکار موجودیت اقلیت رنگیندسفی

 يتواند نشان دهندهمیمل دارد. چرا که این طرز نگرش أتعمق و ت
گرایی باشد. گرایشاتی که به طور آگاهانه یا گرایشات نژادپرستانه و ملی

در طول تاریخ، تحت  ،بندد. ذهنیتی که البتهمیناخودآگاه در ذهن نقش 
 سیستم اصلی عناصر از که اقلیت حذف و طلبیبرتري فرهنگِ یرأثت

  است. گرفته قرار است، حاکم مردسالار - طبقاتی
همه جانبه سر  از لحاظ نقد فلسفی، کارگردان از پرداختن به حقیقتِ

دهد. حقیقت سیاسی میباز زده است و در عوض حقیقتی سیاسی را نشان 
به این معنا که او تنها آن اندازه از حقیقت را بیان کرده است که براي 

تحقق اهداف خاصی به آن نیاز داشته است. گویی یک ترس از  رسیدن به
چه که هست در او نهفته است، ترس از نرسیدن نشان دادن حقیقت هر آن

 !به اهداف شخصی یا اهداف ملی
ي اصلی بر دوش هالیتئواین در حالی است که یکی از مس

ا هدف فکران و مبارزین سیاسی و اجتماعی در رابطه با تغییر جهان بروشن
ي هارویداد ست، شناخت صحیحِهاین فیلم هم  امبرابري، که از قضا پی

 اذعان و درك از غیر به هم یابی به شناخت صحیحتاریخی است. راه دست
 حقیقت از قسمتی دادن نشان واقع در .نیست ممکن حقیقت کمال و تمام

 عیواق و مادي دنیاي در واقع به چهآن نه و فرد ذهنی گرایش اساس بر
 در سفیدپوست زنان نقش دادن نشان یعنی جا این در( است افتاده اتفاق

پوست حذف حالی که زنان اقلیت رنگین در بریتانیا رأي حق جنبش
طلبانه نیست. آلیستی و فرصتاند)، نشان چیزي جز یک گرایش ایدهشده

اش ذهن محض است و لزوما پایه مادي و علمی گرایشی که مبناي اصلی
فرصت طلبانه به این معنا که از حقیقت به عنوان ابزاري براي  ندارد.
اي از آن پنهان شده استفاده شده است در حالی که گوشه خاص یمنافع

است. بنابراین چنین ساختار فکري از لحاظ متدولوژیک، اپیستمولوژیک و 
  ت.ایدئولوژیک گمراه کننده اس

قدي فلسفی به مضمون نقد دیگر من نه به فیلم یا کارگردان بلکه ن 
است، که » گیریم و نه با گفتارمانمیرا  رأيما با عملکردمان حق « شعارِ

 گفتار و عمل يدر جنبش آن زمان استفاده شده است. گویی که دو مقوله
 صورتی در. یابندمی تکامل مستقل طور به و هستند جدا یکدیگر از کاملا

 وحدت ؛عین و ذهن ؛کپراتی و ريتئو کردن؛ عمل و دانستن بین که
 ريتئو .باشندمی یکدیگر مکمل دو این حقیقت، در و دارد وجود اضداد

دهد؛ میماتریالیسم دیالکتیک، به خوبی این اصل را توضیح  شناخت
پیچی رمادش گردر ین شکل اشناخت  زبا وتیک اپر زبا، شناخت، تیکاپر
و شناخت به تیک اپري هاپیچرماي محتور باد و هر می شوار تکرپایانی بی

  .یابندمیسطح بالاتري ارتقا 
یکی دیگر از شعارهایی که امیلین پانکراست در آن زمان در یکی از  

شود، شعار مییش ذکر کرده است و در فیلم هم از آن استفاده هاسخنرانی
 اشاره اما است.» دهم که یک شورشی باشم تا یک بردهمیمن ترجیح «

 از بازیگران توسط خاص، طور به شعار این دنکر برجسته و تبلیغ به من
اکران فیلم است.  از پس مضمون این چاپ با ییهاشرتتی پوشیدن طریق

دانم به صحت این نکته اشاره کنم که در دنیاي امروز میاول از همه لازم 
شوند و میگی گرفته هنظر از ملیت، نژاد و طبقه به بردچنان زنان صرفهم
شورش زنان در برابر ظلم و  ت که عدم سکوت وچنین درست اسهم

کید شود. بنابراین، أنسیتی باید همواره تشویق و تج ي جنسی/هاتبعیض
به خودي » دهم که یک شورشی باشم تا یک بردهمیمن ترجیح «شعار 

اما با توجه به یک مجموعه  غلط نیست.خود و با توجه به معناي لغوي آن 
تاریخی که در رابطه با فیلم وجود دارد،  - سیاسی يعوامل در هم تنیده

پوستان، تواند حساسیت زیادي را، به خصوص از جانب سیاهمیاین شعار 
جا هم نیست؛ از یک طرف، باید در نظر گرفت که برانگیزد که مسلما بی

در ذهن ما شکل گرفته » برده« يیک دلالت ضمنی تاریخی در پس کلمه

 »ا یک بردهدهم که یک شورشی باشم تمن ترجیح می« 
  »هاسافرجت«بر تن ه�پیشگان اصلی فیلم  زنان یکی از شعارهای جنبش حق رأی

 و مورد نقد نویسنده
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وستان است. به پگی سیاههگر دوران برداست که بیش از هر چیزي تداعی

عال سفیدپوست سعی از زنان ف یکه در جنبش آن زمان، گروهعلاوه این
ي نژادپرستانه عملی هارا با استفاده از سیاست رأيحق ي داشتند مطالبه

پوست در جنبش را سدي در راه کنند و مشمولیت زنان اقلیت رنگین
د. البته چنین طرز فکري کماکان وجود دانستنمیرسیدن به مطالبات خود 

  .دارد
 پوست همراه با دیگر اقلیتِاز طرفی دیگر، شاهد هستیم که زنان سیاه

اند و کسانی بریتانیا حذف شده رأيپوست از فیلم و تاریخ حق زنان رنگین
اند، با چاپ چنین شعاري را براي تبلیغ فیلم پوشیدهی یهاشرتکه تی

 که زمانیعنی زنان سفیدپوست هستند. به اضافه این بازیگران اصلی فیلم
مخالفت بسیاري از  ترِ چه عظیم اکران فیلم مصادف است با موج هر

نئونازیست و  ي غربی و پرخاشگري و اعتراض سفیدپوستانِهادولت
 و ییخاورمیانه يهاپناهنده و مهاجرین نژادپرست، به طور خاص، به ورود

 که است سیاسی-تاریخی عوامل این تمامی تنگرف نظر در با. آفریقایی
مفهوم تواند میدیگر  شعارهايترویج این شعار خاص از میان  و تبلیغ

 د.منتقل کند و تفرقه برانگیز باش نادرستی را از لحاظ سیاسی
مسلم است که جنبش زنان امروز باید بیش از هر چیز به اهمیت 

 هر نوعزد. به این معنا که براي رهایی زنان بپرداجهانی موضوع همبستگی 
اي به هم متصل هستند و ابعاد مختلف آن، شامل زنجیرهاستثمار،  ستم و
هویت  که بر اساس نژاد، طبقه، گرایش واست یی هاتبعیض

جود ذهنی و -ي گوناگون و کم توانی جسمی هاملیت و جنسی/جنسیتی
 يلهأسگره خورده است. ستم بر زن یک م با موضوع ستم بر زنو دارد 

ي هاجنبه يکن کردن آن نیز باید همهجهانی و فراگیر است و براي ریشه
سیاسی آن، در ـ  تاریخی يآن را با توجه به عوامل و جزئیات پیچیده
ي هابریتانیا شامل چهره رأيدستور کار جنبش قرار داد. جنبش حق 

فیلم  دست و سفید از آن در ایناي کاملا یکمتنوعی بود و ساختن چهره
 .جاي نگرانی دارد

کلی فیلم رهایی بخش و مثبت بود؛  ام، پیهادر آخر، با وجود کاستی
ش، در جهت رسیدن او خطرات هامسیر جنبش زنان با وجود تمام سختی

 ادامه راه این و است شده طی اياي برابر، به طور امیدوار کنندهبه جامعه
 ✦ماست! دستان در تغییر. دارد

  :زیرنویس
است. او » بمبا مولر«و  »مهاراجه دولیپ سینگ«فرزند  »فیا دولیپ سینگسو« -1

ي سیاسی پدرش به انگلستان هابه دلیل درگیريخود در کودکی همراه با خانواده 
نان شد و علاوه بر زسیاسی  يتبعید شد. سوفیا در جوانی عضو گروه اتحادیه

چنین داشت. او هم برجستهدهی مبارزات نقش حمایت مالی اتحادیه، در سازمان
 امتناع کرد. سوفیا بارها به خاطرمیلیگ مقاومت زنان در برابر مالیات را رهبري 

 مقابل در او ن از پرداخت مالیات، جریمه و به دادگاه فرستاده شده بود.کرد
 زن، یک عنوان به که زمانی تا من،. دهممین مالیات من: گفتمی مرداندولت
 در حقی طور همین و ندارم دولت يبودجه خرج يطریقه بر کنترلی اعمال

دست ه داختی من بپر مالیات طریق از را درآمدشان که دولتی گانِهنمایند انتخابِ
  .دهم. چرا که این بسیار ناعادلانه استمیآورند، ندارم، مالیات نمی

Tonkin, Boyd (8 January 2015). "Sophia: Princess, Suffragette, 
Revolutionary by Anita Anand, book review". The Independent.  

طور علنی و مستند، ه جا که در تظاهرات گسترده آن روز، براي اولین بار باز آن -2
قرار گرفتند، آن روز به عنوان  نیروي پلیس زن مورد ضرب و شتمِ 200بیش از 

 شد. شناخته» سیاه يجمعه«
The National Archives Learning Curve | Power, Politics and 
Protest | Suffragettes  

 کتاب

 ي خشونت علیه زنان به قدمت هزاران سال زنجیره«

 »ي مرزهاي جهانو به درازاي همه
 منتشر شد.» روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان«به مناسبت 

سازمان  ازکه  ییهاو ترجمهها از مقالات، بیانیه است منتخبیاین کتاب 
 شدهزنان منتشر مارس و یا فعالین آن در مورد خشونت علیه  زنان هشت

است. انتشار این مجموعه تلاشی است در جهت ارتقاي آگاهی بر سر 
حل در جهت از بین  راه يزنان و ارائهاشکال گوناگون خشونت بر علیه 

 .آن بردن
 ین آدرس دریافت کنید:توانید از ااین کتاب را میاکترونیکی ي نسخه

http://8mars.com/8MARS_BOOKS/Mobareze-ba-Khoshonat.pdf 
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 خون ما:

 جنسی سیاست یبازنگری و گفتمانی درباره

 هایابی علتریشه
 

 دورکین یاآندرنویسنده: 

 برگردان: سمیرا باستانی

 تکنولوژي ماساچوست، کمبریج يسسهؤارائه شده در م
احتمالات  رخیو ب هاخواهم با شما در مورد برخی واقعیتمیامشب 

صحبت کنم. واقعیاتی خشن و وحشیانه و احتمالاتی که ممکن است از 
اي را یادآوري کنم، زمانی صراحتا غیرممکن باشند. بگذارید نکتهنظر شما، 

همه معتقد بودند زمین مسطح است. دریانوردي بر این باور استوار بود و 
خوانم، میشد. من آن را باور میبا مشخصات این باور کشیده  هاهمه نقشه

 شد، تنها واقعیت قابل تصور.میگرچه در آن دوران یک واقعیت محسوب 
چرا که همه به درست بودن آن باور داشتند و همه  ،این یک واقعیت بود

رسید؛ زمین به نظر میمعتقد بودند درست است چون این طور به نظر 
اي، حتی در دوردست، نشانی که در هیچ نقطهآمد؛ با وجود اینمیمسطح 

از انتهاي زمین نبود؛ با این حال تصور عموم بر این بود که یک خط 
هایی وجود دارد، جایی که پس از آن هیچ چیز دیگري نیست. تخیل انت

گونه که اغلب، توسط حواس فیزیکی، که ذاتا محدود شده بود، همان
شود؛ و همان میمحدود و وابسته به جایگاه فرهنگی فرد هستند، محدود 

 که زمین مسطح است. کردمیحواس تصور 
بلکه در عمل نیز کاربرد این واقعیت بنیادین صرفا یک نظریه نبود؛ 

رفتند میاز یک شعاع مشخص دورتر ن هابسیاري داشت. براي مثال کشتی
خواست در انتهاي زمین سقوط کند؛ هیچ کس میچرا که کسی ن

اي، با مرگی پرواي چنین عمل احمقانهانجام بی يخواست در نتیجهمین
محسوب فعالیت  يدهشتناك بمیرد. در جوامعی که دریانوردي عمده

 شد، ترس از چنین سرنوشتی ملموس و وحشتناك بود.می
 »کریستف کلمب«داستان از این قرار است، سرانجام مردي به نام 

تصور کرد که زمین گرد است. او فکر کرد که از غرب به شرق دور 
دانیم که او چگونه به این ایده رسیده بود، اما در هر میدریانوردي کند. ما ن

توانست فراموشش میصور را داشت، تصوري که هرگز نصورت او این ت
را ملاقات کرد،  »ملکه ایزابلا«ي مدید، تا هنگامی که او هاکند. براي مدت

چرا که  ،یش قائل نبودهاگرفت و اهمیتی براي گفتهمیکسی او را جدي ن
اي بیش نبود. مسطح بودن زمین واقعیتی انکار ناپذیر از نظر آنان او دیوانه

اند ي زمین که از فضا گرفته شدههاشد. امروزه ما که به عکسمیه شمرد
کند که زمانی صاف بودن میکنیم، هرگز به خاطرمان خطور نمینگاه 
 زمین یک باور جهانی بود. يکره

این ایده عجیب را  »ماري کوري«این داستان بارها تکرار شده است. 
، متغیر و پویاست. اما داشت که یک عنصر کشف نشده وجود دارد که فعال

تفکرات علمی در آن زمان بر این اساس بودند که تمام عناصر غیر  يهمه
شد و میاند. با این که ماري کوري مورد تمسخر واقع اثر و با ثباتبیفعال، 

زدند، اما او در میمراکز علمی از دادن یک آزمایشگاه مناسب به او سر باز 
، به طور (Pier)شوهرش پیر  نهایت فقر و گمنامی همراه با

کرد. کاري که در ابتدا تنها میناپذیري براي جداسازي رادیوم کار خستگی
ي را که فیزیک و ااي در ذهن او بود. کشف رادیوم تمام فرضیات پایهجرقه

در آن زمان بر آن استوار بود بر هم ریخت. فرضیاتی که تا آن زمان  شیمی
 اقعی نبودند.شدند، دیگر ومیواقعی محسوب 

  yung cheng lin 
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استوارند با این  ،یید شدهأآزموده و ت ،که بر اصل شناخته شدهواقعیاتی 

بندند که اغلب از جهل که با تعصب به آن باور دارند و پايزمانی حال 
دانیم میدانیم که چه چیزي را تا چه حد نمیما ن، عمیق شکل گرفته است

ا ثابت شده است با این آگاهیم، بارها خلاف آن به مآگاهی خود ناو به نا
 دانیم واقعیت محض است. میآن چه  يچنان معتقدیم همهحال هم

پیروي آن از واقعیت، که همگان کورکورانه  ساسیي اهایکی از پایه
که نه تنها این دو بسیار با  کنند، وجود دو جنس مرد و زن است و اینمی

که معمولا براي اي هشیو .دارندهم متفاوتند بلکه حتی در مقابل هم قرار 
 يهاقطب گیرد،میتوصیف طبیعت این دو جنس مورد استفاده قرار 

نث به قطب منفی ؤنس مذکر به قطب مثبت و جنس مآهنرباست. ج
ن دو جنس در صورت نزدیکی به یي مغناطیسی اهاشود. میدانمیتشبیه 

ک هم قرار است یکدیگر را جذب کنند، دو قطب را به هم پیوند دهند و ی
هم نام بناست  کامل به وجود آورند. نیاز به گفتن نیست که دو قطبِ کلِ

 یکدیگر را دفع کنند.
ي هاطور که برایش تعریف شده است، داراي ویژگیمذکر، همان جنسِ

ارائه شده از او، هیچ  منفیِ نث نیز، مطابق با تعاریفِ ؤمثبت است؛ جنس م
ندارد. براي مثال، بر را  استي مثبتی را که جنس مذکر دارهایک از ویژگی

اساس این مدل مردان فعال، قوي و شجاع هستند و زنان در مقابل منفعل، 
ضعیف و ترسو. به عبارت دیگر، هر آن چه را که مردان هستند، زنان 

توانند؛ هر میتوانند انجام دهند، زنان نمینیستند؛ هر آن چه که مردان 
دارند. مرد داراي خصوصیات مثبت و اي را که مردان دارند، زنان نویژگی

 اوست. زن خصوصیات منفی
طلبانه دانند و معتقدند که برابريمیآن را اخلاقی  مدافعان این مدل

خود را داشته  يجداگانه است. هر قطب قرار است شأن و منزلت هویتِ 
هماهنگ لازم و ضروري است.  باشد؛ که وجودش براي تبدیل به یک کلِ

ته، ریشه در این اعتقاد دارد که ادعاهایی را که ساختار هر این مفهوم، الب
و ماهیت هر جنس را به دقت  ،کنند درست استمیجنس را تعریف 

زن منفی که بگوییم مرد مثبت و د. به عبارت دیگر، ایننکنمیتوصیف 
ي ر است. مشخصهم ماسه خشک و آب تَییاست، مثل این است که بگو

گذاري شده است و کند به درستی ناممیتوصیف  آن چیز را بارزي که خودِ
در پی ي متفاوت هاارزش آن ویژگی يگذاري هیچ قضاوتی دربارهاین نام
کتاب جنس دوم، به درستی غلط  يدر مقدمه »سیمون دو بووار«ندارد. 

 افشا نموده است. را »جدا اما برابر«زِ ي تهابودن استدلال
ي ها... به قطب شباهتی بین دو جنس هیچ يدر واقع رابطه

خنثی  و(صفات) مثبت  يمغناطیسی ندارد، به این ترتیب که مرد نماینده
 يعام براي اشاره به همه است، در این جا از مرد به عنوان یک اسمِ 

ست، هامنفی گرِشود؛ در حالی که زن تنها نمایانمیاستفاده  هاانسان
زن به دلیل عدم «گري... . تعریف شده با معیارهاي محدود و بدون بازن

ما «کند؛ میارسطو اضافه  ،»هاست که یک زن استبرخی از کیفیتوجود 
 ».در نظر بگیریم به نقص طبیعی استزنان را که مبتلا  باید طبیعتِ

خطاب  »ناقص یک مردِ«خود زن را  يبه نوبه »سنت توماس«چنین هم
 ...»وابسته و ضمنی«کند، یک موجودیت می

ن، انسانیت مرد است و مرد زن را نه در خود زن، بلکه در رابطه بنابرای
کند؛ و او را به عنوان یک موجود مستقل میو مقایسه با خودش تعریف 

 شناسد.مین

زن بودن به «مرد، این  منفیِ يمثابهاز زن به  گونهبیمار این دیدگاهِ
ه است. فرهنگ را آلوده کرد کلیتِ ،»هاکیفیتموجب عدم وجود برخی از 

سرطانی در بطن هر نظام سیاسی و اقتصادي، در هر نهاد  ياین غده
روابط انسانی  يگی است که همههاجتماعی نهادینه شده است. یک پوسید

کشاند، و تمامی میرا به منجلاب  هابرد، واقعیت روانی انسانمیرا از بین 
 برد.میتار و پود هویت انسانی را از بین 

براي هزاران سال بر ما  ولوژیک منفی نسبت به زناین دیدگاه پات
بدن زنان در مقیاس گسترده،  يعضو وحشیانه تحمیل شده است. قطعِ 

شود. به عنوان مثال، میما از مردان انجام  مطلقِصرفا براي متمایز ساختن 
بستند تا تغییر شکل بدهد و در میدر چین، براي هزار سال، پاهاي زنان را 

ماند. زمانی که یک دختر به هفت یا هشت سالگی نهایت کوچک ب
 يشستند، زاج سفید یک مادهمیرسید، پاهایش را در زاج سفید می

شود. پس از آن، میکه باعث انقباض و کوچک شدن جسم است شیمیایی 
تمام انگشتان پا به جز انگشتان شصت به سمت کف پاها خم و تا حد 

براي حدود سه سال بارها و بارها  شد. این کارمیامکان محکم پانسمان 
شد. دختر، با وجود درد بسیار، مجبور به راه رفتن روي پاهاي میتکرار 
شد؛ ناخن پا درون پوست میسخت تشکیل  يشد. پینهمیخود ي بسته

شد. در این مرحله گردش میکرد؛ پا پر از چرك و خون میکف پا رشد 
این پاي  افتادند.میاغلب انگشتان شصت  خون عملا متوقف شده بود.

مردان  ،بد بو و فاسد تقریبا هشت سانت گوشتِآمد: میبه حساب آل ایده
 مثبت و زنان منفی بودند چرا که مردان قادر به راه رفتن بودند و زنان نه.

رفتند و زنان میمردان مستقل بودند و زنان وابسته؛ چرا که مردان راه 
وي مردانه داشتند، چرا که زنان فلج شده توانستند. مردان زور و بازمین

 بودند.
 رحمیِبیرحمی علیه زنان چینی تنها یک نمونه از بیاین 

شود تا از ما تصویري میسیستماتیکی است که بر روي بدن زنان انجام 
ایم ما از دیرباز تا کنون، شلاق خورده منفی و متناقض از مردان ارائه دهد.

ایم؛ از دیرباز تا کنون، در قفسی از قرار گرفته و مورد ضرب و شتم و تجاوز
اند و هرگونه حرکت مان طراحی شدهیی که براي تغییر شکل بدنهالباس

از دیرباز تا کنون،  ایم؛سازند محبوس شدهمیو تنفسی را دردناك و دشوار 
مان که توان چنان دور از طبیعت وجوديایم، آنبه زیورآلاتی بدل شده

یدن یا بالا رفتن و یا حتی به صورت طبیعی راه رفتن را از دویدن یا پر
مان را با هاایم، چهرهایم؛ از دیرباز تا کنون، حجاب داشتهدست داده

ایم، طوري که یی از آرایش پوشاندههایی از پارچه کلفت و یا لایههالایه
خودمان هم از ما سلب شده است؛ از دیرباز تا کنون،  يحتی اختیار چهره

مان مجبور به زدودن موهاي زیربغل، پاها، ابرو، و گاهی حتی آلت تناسلی
مودار را از  مثبتِ گیمردانهایم، که مردان بتوانند بدون هیچ تناقضی، شده

فکر کردن از ما گرفته شده؛  يآن خود بدانند. از دیرباز تا کنون، اجازه
 هامان قطع؛ سینههیچ دلیل پزشکی برداشته؛ دستگاه تناسلیبیمان محِرَ

مورد  که این. کنده شده استمان بر خلاف میلمان و کل عضلات سینه
آخر، برداشتن تمامی سینه، هشتاد سال است که رواج دارد. از شما 

سازي، اسلحه خواهم در نظر داشته باشید که میزان پیشرفت دانشِمی
مانند آن  و ي صداها، بمبيسمی، پرتوهاي لیزر اي، گازهايِبمب هسته

آوري در فن يو آن را با توسعه ر هشتاد سال گذشته چقدر بوده استد
 قاعده در جراحیِبیچرا زنان هنوز هم چنین  ارتباط با زنان مقایسه کنید.

قطع عضو، برداشتن  يشوند؛ چرا این شکل وحشیانهمیپستان مثله 
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ارزش  آوردنِ  پایین به منظورِ این اگر ،تمامی سینه، رونق پیدا کرده است

؟ این نوع از قطع عضوهاي پس چیست زنان در رابطه با مردان نیست
با نپذیرفتن  مانگی هستند که معیار زن بودنهي بردهافیزیکی مانند نشان

 .اندشده با از بین بردن آن بدن خودمان
در دنیاي موهوم تعریف شده توسط مردان، اولین نشان فیزیکی 

دار شدن زنان از توانایی و ظرفیت بچه ت.بارداري اس، فرودستی زن
اند، دست و زنان فرودست جا که مردان بالابرخوردارند و مردان نه. اما از آن

م به عنوان یک ویژگی مثبت و داشتن آن به عنوان یکی از حِ نداشتن رَ
جا که زنان تنها به موجب این از آن ي منفی تعیین شده است.هاویژگی

جا که چنین از آنهم و شوندمیمردان متمایز  ظرفیت به راحتی از
غیر قابل تغییر است،  فرودستی زنان در مقابل برتري مردان یک اصلِ

یید أو سپس ت اول براي تعیین کردن يظرفیت باروري در زنان در وهله
بارداري یک  گیرد.میگی او مورد استفاده قرار هفرودستی و دون پای

کامل و  باردار را به عنوان زنِ که زنِاي شانهشود، نمیفیزیکی  ينشانه
 يگر و جوهرهدار شدن، به طور مشخص، نشانبچه کند.میواقعی معرفی 
 شود.میفرودستی زن 

باز هم، فناوري را در رابطه با زنان در نظر بگیرید. در حالی که مردان 
نزدیک آنان براي فرود به مریخ  ساختِ يروند و ماهوارهمیروي ماه راه 

دلیل تلقی بی چنان یک جنایتِآوري جلوگیري از بارداري همشود، فنمی
جلوگیري از بارداري قرص و آیودي  ترین وسایلِ شود. دو نمونه از مؤثرمی

زنی که بخواهد از بارداري جلوگیري  و آیودي دردآور. هستند؛ قرص سمی
اي چرا که از روش درستی بر ،خوردمیکند، یا در نهایت شکست 

گیري از بارداري استفاده نکرده است، که در این صورت در زمان پیش
یا با مصرف قرص خود را در  زایمان در معرض خطر مرگ خواهد بود؛

 که درد زجرآورِو یا این دهدمی ي وحشتناك قرارهامعرض ابتلا به بیماري
مرگ ، خطر هاو البته با هر کدام از این روش -تحمل کند باید آیودي را 

جنین توسعه یافته و امن و  ي سقطِهاحالا که تکنیک چنان وجود دارد.هم
تا حد امکان جلوگیري  هااند، از دسترسی آزاد زنان به آنآسان شده

چنان باردار شوند تا بتوانند کماکان هم انمردان نیاز دارند که زن شود.می
یید تأ مرد مثبت بودن يجهنتی تصویر منفی از زن را تجسم بخشند که

 گشته باشد.
آور است، اما فیزیکی علیه زنان حیرت در حالی که شدت حملاتِ

شود نیز میي خلاق ما هاو استعدادافکار یی که علیه هاهتک حرمت میزانِ
دوراندیشی و  بدونِ تسلیم به یک زندگیِ به همان مقدار آزاردهنده است.

فکر در نظر گرفته بی زنانِ نوآوري، صرفا براي اثبات این ظرفیت در مردان،
ایم تقریبا مترادف با حماقت است. ما به حدي زنانه شده گیزنانهد. نشومی

 براي به اجرا در شوند.میدیده گرفته و یا نابود ذهنی ما نا يهاکه استعداد
 زن، ما به طور سیستماتیک از دسترسی به آموزشِ عد منفیِآوردن این بُ

مان با مجازات همراه نه ادعایی بر هوش طبیعیایم، و هرگورسمی محروم
مان را نداشته ت اعتماد به خود و ادراکاتأکه دیگر جر حدياست تا 

مان را نداشته خلاق يباشیم، تا زمانی که دیگر جسارت افتخار به انگیزه
باشیم، تا زمانی که دیگر شهامت نقد کردن را از دست بدهیم، تا زمانی که 

اشته باشیم، تا زمانی که مان را ندو پر دادن به تصوراتر یاراي بال دیگ
 يهمه ت نکنیم به هوش ذهنی یا اخلاقی خود احترام بگذاریم.أدیگر جر

اهمیت تلقی بیایم که ما در پی انجام آن بودهاي کارهاي فکري یا خلاقانه
واقع شده است، طوري که حتی  و یا مورد تمسخر نادیده گرفته شده شده،

اند آن را خوار و اند که نتوانستهکه داراي ذهنی چنان خلاق بوده کسانی
زدواج و و یا به ا دنشومیخفیف کنند، به خودکشی یا جنون کشانده 

 موجود است. دريخشن صرفا استثنائات نادار شدن. از این قاعده بچه
توان در مینفی زن را  شناسیِآسیب ادبی در بررسیِ يبارزترین نمونه

ي هاتجلی ارزشي گرافی دید. ادبیات همیشه شیواترین وسیلهرنوپو
را بیان  هاآن ارزش يترین عصارهنگی بوده است؛ و پورنوگرافی اصلیفره
تواند، بدون میزن  در پورنوگرافی ادبی، که در آن خونِ کند.می

انسان توان تحمل آن را ندارد، ریخته شود،  ي واقعی که بدنِ هامحدودیت
بار صورت واقعی خود را نشان مردگراي مرگ ي این فرهنگِ هاویژگی

کند؛ و میزنان تغذیه  مردانه خود را با شکنجه دادنِ دهد: سادیسمِمی
 طلبد.میبرداري زنان را مردان، فرمان يهسلط

مردان است. سادیسم  يسلطه اعمالِ  در پورنوگرافی، سادیسم ابزارِ 
گی این است هو اولین ویژگی مردان گی استهقدرت مردان یرتجدید و تأث

گی تنها با تخریب همردان –ي آن بر نفی زن چیده شده است هاکه پایه
حیات دهد و تخریب هرگز کافی نیست مگر تا  يتواند ادامهمیمطلق زن 

 نابود شده باشد. قربانی، هر دو يزمانی که بدن و اراده
ي سیستم مردگرا يههست سیاهِ يتپنده ادبی، قلبِ در پورنوگرافیِ

دهد. هدف این میآوري نشان رعب عریانِخود را به صورت که  ستمثبت ا
که سادیسم جنسی به هویت مرد  -کید بر این نکته است أتسیاه  قلبِ 

خورند و به زنجیر میشوند، تازیانه میزنان شکنجه  دهد.میصورت واقعی 
شود و میشود، داغ زده میبند زده شوند؛ به آنان افسار و دهانمیکشیده 
بر روي زنان ادرار  شود.میشان با چاقو و سیم بریده شوند، بدنمیسوزانده 

شود، میي بسیار داغ سوراخ هاشان با سوزنهاشود. سینهمیو مدفوع 
شان واژنشود، میشان پاره شان شکسته، مقعدشان و دهانيهااستخوان

 يو یا به وسیله دیگري سط مردان مختلف، یکی پس ازوحشیانه تو
این  کلِو  -گیرد میمصنوعی به تناوب مورد تجاوز قرار  ي تناسلیِهاآلت

 شود.میمردان انجام کردن خود تثبیت حس ارزشمند اعمال 
ي مخوف در هارحمیبیبه طور معمول در پورنوگرافی، برخی از این 

 ر یک زنبه طور کامل باگر گیرد. یک مرد میي عمومی صورت هامکان
زن را جایی که مگر تا زمانی  .ک مرد کامل نیستباشد، ی تسلط نیافته

تحقیر کند که همه بتوانند آن را ببینند و از آن لذت ببرند. به عبارت 
دهد باید تملک خود میخود را نشان  يدیگر، هنگامی که یک مرد سلطه

نگامی یک مرد ه مالکیتِ  زمان به صورت عمومی آشکار کند. را نیز هم
نوعان خود تحقیر شود که زنی را در مقابل و براي لذت بردن هممیاثبات 

تر هنگامی قطعی چنان به او وفادار باقی بماند. مالکیتِو آن زن هم کند
شهوت و یا  يیک وسیله شود که یک مرد بتواند زنی را مثلِمیایجاد 

مرد را به یک  مالکیتِ ،این معاملات هدیه به مرد یا مردان دیگري بدهد.
کند و اعتبار او را در چشم مردان دیگر افزایش میعمومی بدل  يلهأمس
بدن اوست،  مطلقِ کند که او نه تنها مالکِ میاین معاملات ثابت  دهد.می

چه که براي زن آن آورده است. او را نیز کاملا تحت تسلط در يبلکه اراده
و یا  - آغاز گشتهبه او  »عشق«از روي و به عنوان تابعیت از یک مرد خاص 

تمامی  با نابوديِ  - یابدمی چه که صادقانه از آن احساس درهر آن
 - »من صاحب تو هستم« -فردي  مالکیتِ یابد.میشخصیت او پایان 

کند؛ و هیچ چیز نباید براي زن یا در زن میچیزي است که مرد طلب 
حتی فکر آن یا کند  خصیش کرامتِ باقی بماند که او بتواند ادعاي هرگونه

م که مالک من من تنها متعلق به مردي هست«به ذهنش خطور کند، 
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 يو به دلایل مشابه، او مجبور به تماشاي رابطه به همین ترتیب .»است

این  شود.میمردي که مالک اوست با زنان دیگر  يرحمانهبی جنسیِ
از  است راوجود م انسانی را که در باور او له آخرین کورسوهاي کرامتِأمس

کنم میاحساس «و یا  ؛»من تنها زن واقعی زندگی او هستم«برد، میبین 
کند، به نوعی وجود مرا به رسمیت میهنگامی که او مرا تحقیر 

 .»من از زنان دیگر بهترم چرا که او مرا انتخاب کرده است«، یا »شناسدمی
، یا یلیی تخمرد تقریبا همیشه دیدگاه سادیسمیِ پورنوگرافیِ 

مرد که منطق  تخیلیِ دهد. تصورِمیمورد نظر مردان را نشان  واقعیِ غیرِ
یابد میبودن وقتی معنا  که مردبدین قرار است  -پورنوگرافی مردانه است 

زنان باشد، مردان  يله شدهوحشیانه  برتر و در برابر بدنِاي به گونهکه 
عبارت دیگر، زنان موظف  دیگر نیازي به ابراز خشونت علیه هم ندارند. به

هر مرد، به جذب خشونت مردانند که مردان خود از آن در امان بمانند. 
گري، پیش فرض را بر این خود به وحشی دارِآگاه از کشش عمیق و ریشه

گذارد که چنین کششی در دیگر مردان نیز وجود دارد و طبیعتا به می
رتر و در برابر بدن زنان اصل ب دنبال محافظت از خودش در برابر آن است.

اجتماعی اي است که تجاوز مرد را به پدیدهاي دگرآزاري مردانه وسیلهو 
تواند با مردان دیگر بدون ترس خطر میبنابراین یک مرد . کندمیبدل 

ي اروتیک متداول هاطرح برقرار کند. باطحتمی مورد تجاوز قرار گرفتن ارت
این . آوردمیري میان مردان به وجود زنان نوعی پیوند برادله کردن براي 
محکم و قابل اعتماد براي همکاري در میان مردان است ي تنها پایه هاطرح

 آید.میاساس به وجود این دوستی بین آنان بر  و
 کاراکترِ اساس  زشخصی ا يمرد نسبت به رابطه آلِ ایده این دیدگاهِ

هد. مردان از بدن زنان دمیرا نشان سالار مرد يجامعه بودنِ جنسگراهم
شان با یکدیگر استفاده براي ایجاد پیوند بین خودشان و محکم کردن رابطه

کنند که میمردان از بدن زنان براي رسیدن به قدرتی استفاده  کنند.می
گواه هویت آنان در چشم دیگر مردان خواهد بود. مردان از بدن زنان به 

سازد متمدنانه و در میرا قادر کنند که آنان میعنوان سپري استفاده 
تصور ما بر این است که در  آرامش در معاملات اجتماعی شرکت جویند.

که اکثر مردان زنان را کنیم به دلیل اینمیدو جنسی زندگی  يیک جامعه
تک  ياند. اما در واقع ما در یک جامعهجنسی پذیرفته به عنوان کالاهاي

و اصالت  قدرت، اقتدار معاملات معتبرِکنیم چرا که تمام میجنس زندگی 
شان بر برابري و افتد؛ تمام معاملاتی که اساسمیدر میان مردان اتفاق 

اند. بنابراین، مردان واقعی در میان مردان جریان دارند. صرفافردیت است، 
ي واقعی هاافتد؛ تمام گفتمانمیتمام روابط واقعی تنها بین مردان اتفاق 

معاملات به مثل واقعی بین مردان  يگیرد؛ همهمی بین مردان صورت
 است؛ همه تقابلات واقعی فقط و فقط بین مردان وجود دارد.

تواند به عنوان تسلط جنسی مردان بر زنان نیز میگرایی، که دگرجنس
شود میبه این دلیل که باعث  -بلوط است  يتعریف شود، مانند میوه

درخت عظیم بلوطی رشد کند، یک جنسگراي مردانه مانند جامعه هم
که در آن اي جامعه از مردان، اداره شده توسط مردان و براي مردان، جامعه

و از طریق  شودمیش درك ااز طریق نفی زنان ،آن مثبت بودن مردانِ 
 یابد.مینابودي جسم زنان تحقق 

زندگی است، زنان سوراخی  از خودِاي که عصاره ،ادبی در پورنوگرافیِ
شوند. میو مانند آن شمرده  ي سکسهار کردن، شکافی گرم، لولهي پُبرا

ي خالی تشکیل شده، که به صراحت براي پر از سه حفره بدن زن از قرار
 اند.طراحی شدهمثبت شق شده شدن مرد 

شود: میزندگی در زن به عنوان یک انرژي منفی مشخص  نیرويِ خودِ
ما خود به سمت درد و  دین معنا کهایم؛ بذاتا خودآزارانه تعریف شده ما

و این حرکت به  -رویم، به سمت تخریب خود، نیستی و نابودي میخفت 
خودمان دقیقا همان چیزي است که از ما زن  ي منفیِهاسمت انرژي

ایم. خودآزاري گر، ما براي نابود شدن متولد شدهبه عبارت دی سازد.می
 گونه که دگرآزاريِ شد، همانبخمیجنسی به منفی بودن زن صورت واقعی 

شهوانی بودن زنانه از طریق  کند.میمثبت بودن مردان را ثابت  ،جنسی
نیاز او به صدمه دیدن، نیاز به تسخیر، به مورد آزار قرار گرفتن، نیاز  میزانِ

به تسلیم شدن و نیاز به ضرب و شتم، به تحقیر شدن و تخریب سنجیده 
و  این به اصطلاح نیازها مقاومت کندرابر هر زنی که بخواهد در ب شود.می

نی که از و یا هر زشورش ي نهفته در این نیازها هایا هر زن که علیه ارزش
خود امتناع ورزد به عنوان یک منحرف معرفی  یید و یا شرکت در تخریبِأت

و  یک پتیاره، یک عوضی کند،میگی خود را انکار هشود، کسی که زنانمی
و یا  حرفانی را با تجاوز، تجاوز گروهیمعمول، چنین من به طور .است غیره

. فرض بر این است کنندمیزنان  يوارد گلهآوردن،  گی درهبردبه به نوعی 
از تسلیم را بچشند،  يکه یک بار که این زنان طعم شیرین و مست کننده

ي صحرایی، با عجله به سمت نابودي خود پیش هاپس مانند موشآن 
 خواهند رفت.

رمانتیک، در پورنوگرافی درست مثل زندگی، جشنی  عشقِ
او به تسلیم شدن  ست از نفی زن. براي یک زن، عشق در تمایلِ ییافسانه

د، زنان براي عشق شومیگفته  براي نابودي خودش تعریف شده است.
یا تسلیم،  در واقع به معناي تسلیم است. عشقکه عشق  -اند ساخته شده
براي زن، استعداد  یک زن باشند. و هدف زندگیِ  جوهره ،باید هر دو

خواري و اشتیاق به آن است.  ورزي دقیقا مترادف با توانایی تحملِعشق
او براي زن، اثبات عشق در این است که او حاضر شود توسط مردي که 

معناي دوستش دارد، به خاطر او نابود شود. براي زن، عشق همیشه به 
و تمامی  شات موجودیتو تمامی ارادهو از  دگذشتن از خود، از هویت خو

 است. اشگی معشوقهفقط و فقط براي اثبات مردان هااین
 يپردهبی يدر پورنوگرافی، ما شاهد عشق خالص زن هستیم، شالوده

را لمس کنیم. عشق  مانيهاي جنازههاتوانیم استخوانمیشهوت. تقریبا 
وار است که یک زن را وري دیوانهش ،عشق خودآزارانه است؛ اروتیکِ محركِ

کند؛ عشق می فرسایشی در زنجیر وادار به تسلیم شدن به یک زندگیِ
زن به  پستی و خواري است. به سمتِاي جنسی خورد کننده تحركِ

کند؛ و مرد به معناي واقعی میمعناي واقعی کلمه خود را به مرد تقدیم 
 شود.میکلمه مالک او 

به عنوان تابع و مرد را یک مالک معرفی اولین چیزي که زن را 
سکس است.  واقعی، عملِ کند، در پورنوگرافی درست مانند زندگیِمی

ست که مثبت بودن مرد و منفی بودن زن را يساده سکس بیان فیزیکیِ
دهد. ارتباط میان دگرآزار و خودآزار از سکس سرچشمه میبه وضوح نشان 

 شود.میه بلکه در آن بیان و زند ،گیردمین
پورنوگرافی و چه در  نوع اجباري، چه در یک عملِ ،کردنبراي مرد، 

و نه در پورنوگرافی است که  قعی است. اما فقط در زندگی واقعیزندگی وا
ارگان مثبت و  شود.میسکس به یک عمل پر خطر و خوفناك تبدیل 

در  کند.میزن نفوذ  به درون خالیِ ،مرد، آلت تناسلی او يتقدیس شده
 ياش براي سلطهاو و اراده -خود اوست با مرد  طول نفوذ، آلت تناسلیِ

احساس او  يهمه هویت مرد است؛، تحریک شده شوند؛ آلتِمیکامل یکی 
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احساس و مرده بیبدن او  ياش متمرکز و در نتیجه بقیهدر آلت تناسلی

مرد بودن او در عین حال که به خطر انداخته  سکسدر طول  است.
فرو خواهد برد، از پا  آیا فضاي خالی زن او را گردد.میشود، تأیید نیز می

تمام وجود او را نابود و در خواهد آورد، آلت تناسلی او را فرا خواهد گرفت 
گی مثبت او را با منفی مضر خود هآیا فضاي خالی زن مردان !؟واهد کردخ

او را با زهر  يکنندهگی شهآیا این فضاي خالی زن مردان !آلوده خواهد کرد؟
 سوراخِ  وحشتناكِ تواند از خلأمییا آیا او  !خود خواهد آلود؟ گیِهقوي زنان

گیرد چرا که، میبه خود شکل  ،مثبت بودن او - کالبد زن سالم خارج شود
حتی زمانی که او درون زن است، موفق به مدیریت کردن تضاد مرد و زن 

سفت خود  يمیله گیِهیکپارچو در عین حال جدا نگه داشتن و حفظ 
شود چرا که او در واقع با آن زن یکی میگی او تأیید همردان شود؛می

، او نه تبدیل به زن دهدمیین فردیت خود را از دست ناشود و بنابرمین
 .شودمیدر درون او حل شود و نه شبیه به زن و نه می

شود، این میام زنان دوباره و دوباره انجسوراخ این سفر خطرناك به 
گی هیچ چیز در خود و از خود ندارد. حتی هیک اجبار است، چرا که مردان
و یا در یا بر علیه واقعیت آن تنها در برتري  به خودي خود وجود ندارد؛

تواند در تضاد با میگی تنها همردان یابد.می واقعیتمقابل، منفی بودن زن 
 و مجسم شود. میت شناخته شودگی تجربه شود، به دست آید، به رسهزنان

و مرگ را به عنوان حقایق  جنسی، خشونت يزمانی که مردان رابطه
و یا  که سکس -یرند، منظورشان این است گمیاروتیک در نظر  ياولیه

 شان،واقعیت وجودي يرا قادر به تجربه ها، عملی است که آنکردن
که خشونت و یا  ؛کندمی شانگیهتر از همه مردانشان و مهمهویت

کنند، میشان را عملی وجودي واقعیتِ هااست که آناي دگرآزاري، وسیله
و یا  و این که مرگ و یا نفی و یا هیچ بودن شان را؛گیهو مردان شانهویت
چه که  هر زمان با نفوذ به آن هازن چیزي است که آن شدن توسط ناپاك

را در معرض خطر  خود ،زن است یی در سوراخِ کنند خلأمیتصور 
 اندازند.می

جنسی لذت  يدر پشت این ادعاست که مرد از رابطهچیزي پس چه 
و یا هویت از ترس از دست دادن  که پر استکاري  چگونه انجام برد؟می

عملی چنین نگران کننده، چنین  بخش باشد؟تواند لذتمیآلت تناسلی 
 بخش تلقی شود؟تواند لذتمیپراضطراب، چگونه 

پورنوگرافی  عد فانتزيِکه، باید به یاد داشته باشیم این دقیقا بُاین اول
 جنسیِ يمردانه، ترس مرد از رابطه پورنوگرافیِ  است. در محیط خیالیِ
 نهایی به دور افکنده شده است. گام ویرایشِ نجدا، سانسور و در ه

د، شومیتمام در پورنوگرافی ارائه  جنسی مردان که به روشنیِ دگرآزاريِ
مرد فراتر و در  يکنند. سلطهمیواقعی است؛ زنان روزانه آن را تجربه 

 کنند.میمقابل موجودیت زن، واقعی است؛ زنان روزانه آن را تجربه 
شود واقعی است. میکه از بدن زن در پورنوگرافی اي رحمانهبی ياستفاده

رنج  هاستفادهاؤاز این س هاو نسل ها، سالهازنان در سطح جهان، براي روز
 ،ماندمیچه که تنها به یک خیال چه که واقعی نیست، آنآن اند.برده
که مبنی بر این ؛مردانی است که در مرکز پورنوگرافی قرار دارندي ادعا

عمل مرحمت پاك، نهایت لذت، یک برکت و  آور،ئشهن يسکس یک تجربه
در  جود ندارد.طبیعی و آسان است که در آن هیچ بیم و ترس و وحشتی و

ما کشتار نه اگر خواه  این ادعا وجود ندارد.اثبات گواه  ،واقع هیچ سندي
زن سوزانده شدند  شهوتِمرد از  میلیون ساحره در اروپا که به خاطر ترسِ

تجاوز به عنف بپردازیم که در آن از  يو یا به بررسی پدیده را مطالعه کنیم

زن  یز در برابر دشمنانِ آمآشکارا به عنوان یک عمل خصومت ،سکس
واقع  ناتوانی جنسی تحقیق کنیم که در يشود، و یا دربارهمیاستفاده 

 يداردندان يو یا اسطوره ؛ارادي براي ورود به سوراخ زن استناتوانی غیر
ز کننده ا فلج یابی کنیم که از یک ترسِپر از دندان است) را ریشهواژن (

و یا نگاهی به تابوهاي مربوط به  ؛دستگاه تناسلی زن مشتق شده است
بیندازیم، متوجه  ،گی که بیان صریحی از وحشت مردان استهقاعد
از زن اي گونهمرد همواره ترس وسواس ،واقعی شویم که در زندگیِمی

شکل خود را  ترینبه واضح ،کردن و این ترس در حین عملِ داشته است
 دهد.مینشان 

از پیش  ه باشیم پورنوگرافی نوعی تبلیغِ که، باید به یاد داشتدوم این
که مرد را متقاعد کند که او دلیلی براي ترس طراحی شده است براي این

جنسی  يکه او را تقویت کند تا او بتواند رابطه ترسد؛میندارد، که او ن
که  بخش است؛ار لذتبرقرار کند؛ تا او را متقاعد کند که سکس بسی

 یک فانتزيِ  يبا ارائهو رش پنهان کند را از نظخود واقعیت وحشت 
چنین بتواند درست مستهجن از لذت که او بتواند از آن الگو بگیرد و هم

فت که در پورنوگرافی توان گمیمثل یک مرد واقعی بر زنان تسلط یابد. 
ي امنیتی را ایفا هانقش حفاظ ،دیگر خشونت يِهاو ابزار شلاق، زنجیر

بطلانی است بر این ادعاي پورنوگرافی که کنند که در نتیجه خط می
گی مانند نور است با خورشید. اما در همردان اجنسی ب ينسبت رابطه

سازي یافته از زنان و مطیعسازمان ياستفادهؤحتی س ،واقعی زندگی
ذاتی مرد از سکس  براي جلوگیري از ترسِ نیز جهانی زنان براي مردان

 .باشدکافی تواند مین
 ه، باید به یاد داشته باشیم چیزي که توسط مردان به عنوانِکسوم این

 کند.میهویت او را به عنوان یک مرد ثابت صرفا لذت واقعی تجربه شده 
گی هبرد، مردانمیدر ه هر بار که او از خطر ورود به سوراخ زن جان سالم ب

ده شود که اولا او با آن زن یکی نشمیچنین ثابت همو  یابدمیاو جسمیت 
هیچ لذتی بر روي زمین با لذت  است و ثانیا او مانند دیگر مردان است.

کند؛ خودي که مثبت است و میبرابري نخود  بودنِواقعی  ثابت کردنِ
منفی نیست، مرد است و زن نیست، و یک عضو پذیرفته شده از گروهی 

 است که بر تمام موجودات زنده روي زمین سلطه دارد.
مرد  جنسیِ تحت سیستمِ ي است درك کنیم، ضرورکهچهارم این

وجود کردن  عملِ هیچ چیز به معناي واقعیدر واقع مثبت و زن منفی 
به رسمیت را زن  واقعیِ اروتیزمِچوچوله، که  تصادفیِ کاكِاصطندارد، جز 

داري بردهگرچه توانسته از شرایط  آن فعلیت داده شده است، یا بهشناخته 
سیستم مردگرا، این تمایلات جنسی  يمحدودهدر . در برده جان سالم ب

سکس به طور کامل  وجود ندارد. هر چه باشد، منفی همیشه منفی است.
آلت جنسی مرد و  مردانه است که براي تأیید واقعیت و قدرتِ  یک عملِ

جنسی،  يبراي زنان، لذت داشتن رابطه او طراحی شده است. گیهمردان
تحت سیستم  نفی خودشان است. يیک لذت خودآزارانه از تجربه

و رمزآلود تعریف شده تا اي ، لذت خودآزارانه از نفی خود افسانهسالارمرد
زنان را وادار به قبول این باور سازد که ما با از خود گذشتگی به کمال 

یید قرار أخواهیم رسید، براي لذت بردن باید درد کشید، براي مورد ت
از بدو تولد  باید از مرد اطاعت کرد. گرفتن از خود گذشت، براي زن بودن

و  خاص مطابقت دهیم بینیِ ایم تا خود را با الزامات این جهانآموزش دیده
شویم، میاگر تسلیم خودآزارانه را به خوبی یاد نگیریم، به شدت مجازات 

ایم، تنها زنان هاي سیستم مردسالارانه محصور شدهکاملا در داخل مرز



   ۳۳                                                                                                         ۳۷شماره ھشت مارس  
اند خود را به صورت واقعی چه در درون و چه در انگشت شماري توانسته

در عوض، زنان تا آن اندازه که بتوانند خودشان  بیرون از خود تجربه کنند.
اند. در یک یکی شوند، براي خودشان واقعی هارا به مردان بچسبانند و با آن

جنسی، یک زن خودش را به کسی که براي خود واقعی است  يرابطه
تواند به طور غیرمستقیم و از طریق او واقعیت را یمکند پس میوصل 

نفی خود را  يیک زن لذت خودآزارانه جنسی، يتجربه کند؛ در یک رابطه
گی هبه عنوان تحقق زناناي کند که برایش به صورت گمراه کنندهمیتجربه 

 تعریف شده است.
تفاوت بین  -خواهم به یک تفاوت بسیار مهم اشاره کنم می حالا

اجتماعی است. یک موضوع واقعیت  ،هایقت و واقعیت. براي انسانحق
واقعیت هر آن چیزي است که مردم در یک زمان معین آن را باور دارند. 
البته، منظورم این نیست که واقعیت چیزي عجیب و غریب و یا تصادفی 

به نظر من، واقعیت همیشه تابعی است از سیاست در مقیاس  است.
به این معنا که، با تقویت و  -نسی به طور خاص عمومی و سیاست ج

گونه در دهد و اینمیتسلط بر ناتوانان را  حقِ  هامندان به آنتوجیه قدرت
واقعیت هر آن چیزي است که نهادهاي  گیرد.میخدمت قدرت قرار 

چنین در تجاوز، شلاق، فرهنگی و اجتماعی بر آن ساخته شده. واقعیت هم
زنان، قطع سازي جنسی ناقصم، در حِوردن رَ تجاوز جنسی، بیرون آ

رست، آرایش، حجاب، در کُ ،، بستن پاها، در کفش پاشنه بلندهاسینه
و ضرب و شتم، در خواري و قطع عضو به روشنی خود را نشان خشونت 

اند، دیکته آورده توسط کسانی که آن را به خدمت خود در واقعیت دهد.می
و نهادهاي فرهنگی و اجتماعی  است واقعیت جاودان شود.میو اجرا 

کنند. میرا دیکته و اجرا  هااند و آنساختهاساس ي خود را بر آن هابنیان
جا شناسی، آموزش، پزشکی، علم زیست شناسی (تا آنادبیات، دین، روان

خانواده، دولت و ملت، پلیس، نهاد که بر آن احاطه داریم)، علوم اجتماعی، 
دیکته شده و اجرا شده بر روي  همه و همه واقعیتِ -و قانون مدنی  ارتش

زن و  در واقعیتی که به خورد ما داده شده، طبیعتا، دو جنسِ ما هستند.
مرد وجود دارد؛ که این دو جنس دو قطب مخالف یکدیگر هستند؛ که مرد 

 مثبت و منفیِ ي هاذاتا مثبت است و زن ذاتا منفی؛ و این که قطب
 کلِ  دیگر متحد شده و یکطبیعی به یک انسان به طور دیتِوجوم

 دهند.میرمونیک را تشکیل ها
حقیقت، از سوي دیگر است، به هیچ عنوان مثل واقعیت در دسترس 

توان آن را درك مینیست. به نظر من، حقیقت مطلق است، وجود دارد و 
کرد. رادیوم، براي مثال، همیشه وجود داشته است؛ وجود رادیوم همیشه 

کشف کردند، ته است؛ اما تا زمانی که ماري و پیر کوري آن را حقیقت داش
کرد تا حقیقت کشف اساسی می ریدرك انسان از واقعیت نیز باید تغی

مفهوم انسان از آن واقعیت در تطبیق با حقیقت  رادیوم را در بر گیرد.
به طور مشابه، کره زمین همیشه یک کره بوده  م از بنیان تغییر کرد.ورادی

این همواره صادق بوده است. اما تا زمانی که کلمب براي یافتن شرق است. 
توان گفت حقیقت میکردند. میبه غرب سفر کرد، آن را واقعیت قلمداد ن

تا بتواند  انسان است که آن را کشف کند يو این وظیفه همواره وجود دارد
 ریزي کند.واقعیت را بر آن پایه

شکافتم که بتوانم به  ا این هدفب من تمایز بین حقیقت و واقعیت را
یک حقیقت بسیار ساده برسم: که درست است که نظام دو قطبی و 

این که دو جنس که جدا و  جنسیتی واقعیت است، اما حقیقت نیست.
مخالف هم وجود دارند، دو سوي دو قطب هستند، و به طور طبیعی و 

ین حقیقت ا شوند، حقیقت نیست.میهماهنگ تبدیل  بدیهی به یک کلِ 
نیست که مرد تجسم بخش هر دو کیفیت خنثی و مثبت انسانی است و 

نظر ارسطو و کل فرهنگ مردسالار،  زن؛ که از به صورت بالقوه در مقابلِ
که ما اي لحظهو  زن است »هابه موجب عدم وجود برخی کیفیت«

ور مثبت بودن مردان و منفی بودن زنان را نپذیریم، در واقع این با ينظریه
به عبارت دیگر،  ایم.زن و مرد وجود دارند را رد کرده که دو جنس متفاوت

کاملا واقعی یت یافته وجودمسیستمی که بر اساس این مدل دو قطبی 
یک توهم خطرناك زندگی  ما در زندانِ حقیقی نیست. ،مدل است؛ اما خودِ

گونه که ما آن را ییات آنکنیم، یک توهم که در آن تمام واقعمی
 بینی شده است.شناسیم، پیشمی

به نظر من، کسانی از ما که از مدل ساخته شده براي زن بودن در این 
کنند هرگز آزاد نخواهند شد مگر تا زمانی که می اطاعتسیستم واقعی 

بر اساس که تا زمانی که سیستمی  توهم دو قطب جنسی از بین برود و
انسانی و از  يجامعه به طور کامل ازموجود  يشده هشناختواقعیت 

این مفهوم تحول فرهنگی در قلب  کن شود.ریشه هاانسان يحافظه
 فمینیسم است. این امکان انقلابی نهفته در مبارزات فمینیستی است.

وابسته به آلت  ی کههویتاز بین بردن انقلابی ما  يبه نظر من، وظیفه
بین بردن واقعیات  یعنی از .استخودآزارانه در زنان  تناسلی در مردان و

شناسیم به نحوي که میرا  هاگونه که ما امروزه آنتضاد زنان و مردان آن
اولی یک اردوگاه مسلح و  -را به دو اردوگاه  هااین تقسیم جسم انسان

هویت  دیگر ممکن نباشد. -دیگري اردوگاهی مورد حجوم واقع شده 
مازوخیسم زن واقعی  واقعی است و باید نابود شود.آلت مذکر وابسته به 

نهادهاي فرهنگی که آن انحرافات در هم گره  است و باید نابود شود.
مثل قانون، هنر، دین، دولت  - کنندمیبخشند و اجرا خورده را تجسم می

این نهادها واقعی هستند  -ي پدرسالار هاو ملت، خانواده، قبیله، و یا کمون
سازي مجبور به تسلیم در برابر مطیعو باید نابود شوند. اگر نشوند، ما زنان 

 و حقارت دائمی خواهیم بود.
 من معتقدم که آزادي زنان باید از رد مازوخیسم در خود ما آغاز شود.

ي جنسی را که ما را به سمت خودآزاري هامن معتقدم که ما باید ریشه
من معتقدم که ما باید اعتبار  در خودمان از بین ببریم.را دهد میسوق 

آن را  -مان را، به صورت جداگانه و در میان خودمان ایجاد کنیم خود
چنین فرصت شکل و هم ي دیگر بیافرینیم،هاتجربه کنیم، از آن موقعیت

 از مردان بگیریم.را گی در برابر و در مقابله با ما هبخشیدن به دروغ مردان
 يدهبردارن مان، که درعمیق رم که رهایی ما از مازوخیسمِمن باور دا

 يي شکنجه است، در اولویت قرار دارد؛ این اولین ضربههابسیاري از فرم
در  مردان بزنیم. يیافتهسازمان يتوانیم بر سلطهمیمرگباري است که ما 

مان نار زدن مازوخیسم از شخصیت و ذاتواقع، زمانی که ما موفق به ک
مان ما و علیه مردان قدرت خود را بر راهی را که از طریق آنشویم، شاه

براي مردان تحقیر زنان به معنی ارزش  ایم،هقطع کردرا کنند میاعمال 
منفی  يرحمانهبیاعمال جبري و  يپایه داشتن است، هویت مردانه بر

اش گیهما شاهراه مرد به سمت مردان - ریزي شده استهزنان پایخواندن 
مانی زو این تنها  ودکشته شگی هزمانی که مردان تا را قطع خواهیم کرد

دیگر از آن حمایت و نگهداري  ،گی ویران شدههاتفاق خواهد افتاد که زنان
 ✦توانیم آزاد بودن را تجربه کنیم.میتنها آن زمان ما . نکند
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 ارتجاع، » امن«نمایش قدرت زنان در مقابل قصرهاي 
 آکسیون در مقابل کاخ الیزه

 به سفر روحانی به پاریس راضیگزارش مبارزات اعت

 2016ژانویه  28و  27 
 

کار سفر رسمی سران جنایت هاياي این بود که بالاخره زمزمهآمدهاي توافقات هستهیکی از پی
ي رسمی و عملی پیدا از توافقات طرح شده بود جنبه جمهوري اسلامی به کشورهاي اروپایی که پیش

براي بازدید از ایتالیا و فرانسه و عقد قراردادهاي  2015نوامبر  کرد و اعلام شد که روحانی در ماه
نوامبر در پاریس  13راهی اروپا خوهد شد، هر چند که این سفر به علت کشتارهاي  اقتصادي و سیاسی

به تعویق افتاد و در ماه ژانویه انجام گرفت. اعلان رسمی خبر این دیدار ما را بر این داشت که در پی 
هاي اروپایی، گراي مردسالار، یعنی جمهوري اسلامی و امپریالیستوقیحانه بین دو واپساین پیوند 

سکوت نکنیم و نگذاریم که این پیوند شوم که ماحصلی جز تشدید هرچه بیشتر فرودستی زنان و 
صورت بگیرد. بر آن شدیم تا هر تعداد که » پیروزمندانه«طبقات تحتانی نخواهد داشت در سکوت و 

و هر جا که هستیم صداي زنان ایران باشیم و یک لحظه در مقابل این سفر و سکوت هدفمند هستیم 
در ایران بودند » حقوق بشر«اي جهانی که تا پیش از برجام لحظه به لحظه دلواپس سیاسی و رسانه

کنیم و تا گراي مردسالار را در پس این اتحاد افشا کوتاه نیاییم. همه جا و به حداکثر منافع هر دو واپس
 حدي که در توان داریم صداي زنان ایران باشیم. 

کارزار اعتراضی «مان علیه این سفر با فراخوان ي تدارك مبارزاتبه همین دلیل زمانی که در پروسه
مواجه شدیم که موضع سرنگونی تمامیت نظام » سال جنایات رژیم جمهوري اسلامی ایران 37علیه 

مان محدود کردن کرد، از آن حمایت و در آن شرکت کردیم، اما هدفمیجمهوري اسلامی را تقویت 
خودمان به این برنامه و این چارچوب نبود. به همین دلیل هدف را حداکثر آگاهی رسانی به بخش 

دانستیم، خصوصا در مورد شرایط زنان تحت یک حکومت دینی و عواقب مترقی جامعه فرانسه می
ها در ایران و ضرورت همبستگی با مبارزات مردم ایران علیه ریالیستتقویت بنیادگرایی مذهبی و امپ

جمهوري اسلامی و خصوصا همبستگی جهانی زنان علیه سیستم امپریالیستی مردسالار حاکم بر دنیا. 
ما نه تنها به سفر روحانی، بلکه به کلیت نظام «این هدف در شعار مرکزي ما به این شکل مشخص شد: 

ي و سعی کردیم اهمیت این مبارزه را در دو جلسه» یستی حاکم بر جهان معترضیم!مردسالار امپریال
  ) بیشتر توضیح بدهیم.2016ژانویه  24و  2015نوامبر  8بحث و گفتگوي علنی (پالتاك: 

 

ژانویه 27تجمع اعتراضی روز چهارشنبه 
 میدان رپوبلیک: 2016

ي برگزاري کارزار در این تجمع به دعوت کمیته 
 15ن رپوبلیک برگزار شد. پیش از ساعت میدا

هاي سیاسی با شعارها تعدادي از احزاب و سازمان
خودشان به محل رسیدند و چون  و پلاکاردهاي

میدان بزرگ و پررفت و آمدي بود، حضور جمعیت 
ي میدان به کرد. در میانهتوجه را به خود جلب می

باختگان حملات ماه نوامبر که یکی از یاد جان
داف آن رستورانی در اطراف همین میدان بود، اه

پرچم فرانسه  انبوهی از گل، عکس و ... و
کرد و نشان از جنایتی داشت که خودنمایی می

هنوز زخم آن تازه است. به سرعت در اطراف محل 
هاي ها و عکسبرگزاري آکسیون شعارها و پرچم

افشاگرانه از جمهوري اسلامی مستقر شد. هر 
اش، میزان و نوع به خط سیاسینیرویی بنا 

ي خود با جمهوري اسلامی را روشن مبارزه
کرد. از تصاویر جانباختگان دهه شصت و کشتار می

انقلابیون در کردستان تا عکس زندانیان سیاسی و 
خواست رهایی فعالین  عقیدتی و مذهبی و ... و
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دربند، از انقلاب کمونیستی و سرنگونی انقلابی 

ات، ي آزادي مطبوعتا مطالبهاسلامی  جمهوري
از پرچم سرخ و ستاره تا پرچم کردستان و ... نشان از 
طیف وسیع و گوناگونی نیروهاي شرکت کننده 

مارس که در همکاري  8زنان داشت. ما فعالین سازمان 
بلژیک و دیگر دوستان  ي جواناننزدیک با کمیته

ر تدارك شرکت در این مبارزه را دیده بودیم نیز بن
مان به دو زبان فرانسه و مان را که شعار مرکزيبزرگ

فارسی روي آن نوشته شده بود نصب کردیم. 
هایی را که تدارك دیده بودیم و اي از عکسمجموعه

دلالت بر فقر و ستم مردم و جنایات جمهوري اسلامی 
داشت روي زمین چیدیم. سعی کردیم علاوه بر 

تا حدي افشاگري از جنایات جمهوري اسلامی 
مقاومت و مبارزه مردم را هم منعکس کنیم. در بین 

ي فقر، ها قوانین ضد زن جمهوري اسلامی، آمار تکان دهندهعکس
ي ریاست جمهوري روحانی خشونت علیه زنان، اعدام و ... خصوصا در دوره

ها گویاتر بود. را هم به زبان فرانسه قرار داده بودیم و به این شکل عکس
شان ها و تمایلم خصوصا زنان و جوانان فرانسوي از عکساستقبال مرد

مان بعد از نگاه به قطار طولانی جنایات جمهوري هايبراي گرفتن بیانیه
بودیم.  داد که در انتخاب این روش اشتباه نکردهاسلامی نشان می

هاي افشاگرانه از حجاب اجباري و پورنوگرافی که هر دو عکس چنینهم
اي را به خود کنند نیز از دور توجه عدهي جنسی میبه ابژه زنان را تبدیل

کرد، خصوصا در روزگاري که هیچ کس جز جریانات فاشیست و جلب می
گرایانه و ابزارگرایانه به حجاب زنان مسلمان ي واپسراست که از زاویه

تازند، هیچ نیروي مترقی جرأت و تمایل نقد حجاب اجباري را ندارد، می
شد. ها باعث مکث بیشتري روي موضوع نقد و اعتراض ما میاین عکس

اگر زنان رها نشده باشند، «هاي سرخ و شعار شرتزنان گروه ما که با تی
ها را در بین مردم پخش با سرزندگی بیانیه »هیچ کس رها نیست!

کردند، هر کدام به نوعی سعی داشتند این مواضع را در بین جمعیت می
ي مشکلاتی که برقراري تماس به نی توضیح بدهند. با همهایرانی و غیرایرا

مان را کردیم تا موضوع مرکزي و اهدافزبان فرانسه وجود داشت تلاش می
کردند. توضیح بدهیم. خیلی از زنان و مردان با ما اعلام همبستگی می

شدند میجوانان و نوجوانانی که معمولا به شکل گروهی به جمع ما نزدیک 
دیدیم که در حال میشدند و بعد از چند دقیقه ها میوجه عکسابتدا مت

ها هستند. زن جوانی که با بچه ها و افشاگريبحث و جدل در مورد عکس
کرد به قدري تحت تأثیر قرار گرفت که گفت من چند اش عبور میو کالسه

ایستم اما متأسفانه باید دقیقه به علامت همبستگی با فرزندم کنارتان می
گشتم. مرد جوان فرانسوي در مورد ر کنم وگرنه پیش شما باز میکا

کرد و دوست دیگري در حال توضیح هاي مبارزاتی زنان سوال میعکس
برعلیه  57مارس  8تاریخ یک عکس بود که مربوط به مبارزات زنان در 

  حجاب اجباري بود.
م، در حالی که مشغول بحث و گفتگو و پخش بیانیه در بین مردم بودی

ها در حمایت از این آکسیون داده هایی که سایر تشکلات و سازمانپیام
هاي تشکلات فرانسوي را نتوانستیم کردیم هرچند پیامبودند را دنبال می

از  دنبال کنیم، پیام تشکلات فارسی زبان هم عمدتا حول افشاگري
 جمهوري اسلامی بود. 

مارس داده شد  8ان زنان در خلال برنامه فرصت کوتاهی هم فعالین سازم
مارس را به شرکت کنندگان برساند.* این پیام با  8تا پیام سازمان زنان 

استقبال زیادي رو به رو شد و زنان و مردان زیادي بعد از آن به ما مراجعه 
کردند و گفتند که این پیام به درستی منافع و خواست اکثریت زنان ایران 

ان ابراز خرسندي کردند. یکی از زنان کند و از حضورمرا نمایندگی می
شد تا حاضر در جمع معتقد بود که باید این پیام به فرانسه خوانده می

جامعه فرانسوي آن را درك کند. او که یکی از شرکت کنندگان بود، تلاش 
کرد تا برگزارکنندگان زمانی را به متن فرانسه این پیام اختصاص بدهند 

این امکان فراهم نشد. اما ما به او قول دادیم به  هاکه به علت تراکم برنامه
ي فرانسوي برسانیم. پیام حداکثر این پیام را در این دو روز به جامعه

نیز عمدتا روي مبارزات » پاریس –کمیته زنان ضد سنگسار «
ناپذیر زنان بر علیه حجاب اجباري و ستم جنسیتی تأکید داشت، خستگی

 57مارس  8رسیدن جمهوري اسلامی یعنی  مبارزاتی که از روز به قدرت
تا به امروز در داخل و خارج از ایران ادامه داشته و خوشبختانه نسل 

 اند.جدیدي از زنان نیز وارد میدان مبارزه شده
اما وجود پرچم سه رنگ ایران با آرم داس و  ها و بنرهادر بین پرچم

این توهم داشت چکش، عجیب و تأسف آور بود. وجود این پرچم نشان از 
توان جنایات تاریخی پشت که پرچم سه رنگ، نماد وحدت ملی است و می

آن را با داس و چکش پوشاند و یا این نماد ناسیونالیسم و سرکوب ملل 
ي انترناسیونالیستی تعدیل و تحت ستم در ایران را با نمادهاي مبارزه

 تزیین کرد. 
که تقریبا تمام آن به خواندن پیام متأسفانه یکی از اشکالات برنامه این بود 

اختصاص داده شد و زمان و شاید تمایلی به شعار دادن و افشاگري نبود؛ ما 
مرگ بر جمهوري «سعی کردیم حداقل در پایان برنامه با شعارهاي 

جمهوري اسلامی «، »جمهوري ضد زن مرگت فرا رسیده!«، »اسلامی!
مبارزاتی بدمیم و هم توجه و... تا حدي به جو » فانوس رو به باد است!

جمعیت اطراف آکسیون را جلب کنیم. در پایان هم که برگزار کنندگان 
سرود یار دبستانی را به عنوان اختتامه پخش کردند، در کنار دوستانی که 

اي هم از فعالین سابق جنبش دانشجویی بودند دست در دست اتفاقا عده
 انی کردیم.خوهم و به یاد مبارزات جنبش دانشجویی هم

 

 است بس رانیا در زنان سرکوب! 
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نمایش دیواري شبانه، افشاگري از جمهوري اسلامی در 
 :2016ژانویه  27 ـمرکز شهر پاریس (کتابخانه ژرژ پومپیدو) 

در راستاي افشاگري از جمهوري اسلامی تصمیم گرفتیم که با یک کار 
ي فرانسه را به ماهیت هاي معمول توجه جامعهخلاقانه و جدا از آکسیون

و اتحاد ارتجاعی فرانسه و ایران جلب کنیم. به همین  جمهوري اسلامی
دلیل یک اسکلاید چند دقیقه اي به زبان فرانسه تهیه کردیم که در آن به 
افشاگري از جمهوري اسلامی و خصوصا قوانین ضد زن آن پرداخته و لزوم 
همبستگی جنبش زنان در مقابل هر دو ارتجاع مردسالار و ... براي نمایش 

کلات زیادي جلوي پایمان بود اما با این وجود تمام مشکلات دیواري مش
بعد از پایان آکسیون روز اول خودمان را به مقابل کتابخانه ژرژپمپیدو 
رساندیم که محل پررفت آمدي است و هم دیوارهاي مناسب چنین 
نمایشی داشت. در دو نوبت و در دو محل متفاوت اسلایدهایمان را به 

نمایش دادیم که تا حد زیادي توجه رهگذران را  کمک یک پرژکتور قوي
رسید اما با خواندن یک میکرد. شاید در وهله اول تبلیغی به نظر جلب می

کرد. بعضی ایستادند و تا به آخر یا دو جمله هر رهگذري روي آن مکث می
آن را دنبال کردند و بعضی هم شروع به فیلمبرداري کردند. یک دانشجوي 

ما نزدیک شد و خیلی از محتوا و فرم کارمان خوشحال بود و کارگردانی به 
مان را با دقت خواند کمی در مورد وضعیت سیاسی ایران بحث کرد و بیانیه

فرانسوي هم مدت زیادي  –و اعلام همبستگی کرد. یک زن یوگسلاویایی 
در مورد وضعیت زنان در خاورمیانه و اروپا بحث کرد و معتقد بود که همه 

کنند در اروپا وضعیت زنان خوب است اما این واقعی نیست و یک فکر می
مان در مورد همبستگی جنبش زنان فریب بزرگ است. از شعارهاي

مادر و پدر من هر دو مبارز بودند. پدرم حساسیت «استقبال کرد و گفت: 
ما تا جایی که ». زیادي به مسأله زنان داشت و من از این خیلی خوشحالم

شدیم اما هم به علت اینکه قمندان وارد بحث میشد با علامی
توانستیم زیاد در آن محل بمانیم و هم به علت اینکه امکانات فنی ما نمی

داد محل را ترك کردیم اما این یک پایان خوب بیش از این پاسخ نمی
 براي روز مبارزاتی ما بود.

 

ارتجاع ـ آکسیون » امن«نمایش قدرت زنان در مقابل قصرهاي 
 :2016ژانویه  28 ـ پنجشنبه در مقابل کاخ الیزه

روز دوم را در حالی شروع کردیم که کم کم اخبار توافقات و قراردادها و 
افزود مان میشد و این موضوع لحظه به لحظه به خشمدیدارها بیرونی می

کردیم. لحظه به ي جانانه آماده میاما همه خودمان را براي یک مبارزه
تر کردیم چون پیشهاي مختلف را دنبال مینحانی در مکالحظه حضور رو

تصمیم گرفته بودیم که خارج از چارچوب مبارزات قانونی ضرب شستی 
گذاشتیم مرتجعین مردسالار در آرامش و امنیت نباید می ؛نشان دهیم

براي قربانی کردن هرچه بیشتر مردم به توافق برسند. به همین دلیل 
ترین محل برسانیم. خبردار شدیم مان را به نزدیکمنتظر بودیم که خود

به کاخ الیزه خواهد رفت. تعدادي از ما هم تصمیم  15که روحانی ساعت 
در مکانی که در حالت معمول  ؛او برویم» استقبال«جا به گرفتیم که همان

هم فضاي آن امنیتی است و برآورد دوستان ساکن پاریس هم این بود که 
و انجام آکسیون غیرممکن است. اما تصمیم گرفتیم  تقریبا نزدیک شدن

مان را بکنیم حتی اگر نتوانستیم به مقابل کاخ برسیم در حداکثر تلاش
 همان خیابان الیزه که مشرف به کاخ است مردم را خطاب قرار دهیم.

و نیروهاي  وقتی به نزدیکی محل رسیدیم کاملا واضح بود که تعداد ماشین
بر رهگذران است و از همه براي رسیدن به خیابان مجاور امنیتی چندین برا

هاي مجاور به مقابل در اصلی شود. خودمان را از طریق خیابانسوالاتی می
کاخ رساندیم و در یک کافه طرح کار را مرور کردیم. به خاطر حضور 
نیروهاي امنیتی که هر چند متر یکی ایستاده بودند، رفت و آمد عادي 

داد زیادي خبرنگار و نیروهاي امنیتی جمهوري اسلامی در قطع شد ولی تع
مقابل در کاخ ایستاده بودند. چند نفر از خبرنگاران وارد همان کافه شدند، 

ها به دست بیاوریم. انجام کار اما ما نتوانستیم اطلاعاتی بیشتري از آن
متري منقش به شعار  15ما یک پرچم  ؛رسیدمیتقریبا غیرممکن به نظر 

مان (ما نه تنها به سفر روحانی بلکه به کلیت نظام مردسالار صلیا
امپریالیستی حاکم بر جهان معترضیم!) را به همراه داشتیم و با این تعداد 

دادیم که پیش از باز کردن پرچم دستگیر شویم و موفق مینیرو احتمال 
ل در به باز کردن آن نشویم. با این حال خودمان را به نبش خیابان مقاب

کاخ رساندیم که شاید چند ده متري از در کاخ فاصله نداشت و در یک 
حرکت سریع پرچم را باز کردیم و ناباورانه نه تنها آن را باز کردیم بلکه 
توانستیم آن را باز نگه داریم. در همان لحظه اول که پرچم را باز کردیم 

ا با ترس سه مرد فرانسوي که فکر کردند حمله صورت گرفته خودشان ر
درون خانه انداختند و سیل پلیس و لباس شخصی و دوربین و ... به طرف 
ما برگشت. در عرض چند ثانیه نیروهاي امنیتی جمهوري اسلامی روبه 

کردند. ما روي ما ایستاده بودند و با هول و عصبانیت از ما فیلمبرداري می
انده و درك شده مان کاملا خوکه مطمئن شدیم پیام روي پرچمبعد از این 

با سرعت از محل دور شدیم، اما ظرف چند ثانیه پلیس ویژه ما را متوقف 
کرد. نکته جالب این که وقتی مجدد جمله روي پرچم را خواندند و به 

ي سیستم رسیدند به هم اشاره دادند که باید ما را با خود ببرند؛ کلمه
تر قابل قبول مشخص بود که اگر فقط ما به سفر روحانی معترض بودیم

بود. به هر حال این موضوع زیاد طول نکشید ولی براي دستگیري یا عدم 
دستگیري ما اختلاف داشتند، معتقد بودند که اگر ما را آزاد کنند دوباره 
همان کار را خواهیم کرد و به همین دلیل ابتدا پرچم ما را ضبط کردند. 

خواهید اگر می«ما گفت:  خواستند ما را آزاد کنند پلیس رسما بهوقتی می
دقیقا همان کاري که ما » فعالیت کنید بروید روي اینترنت، نه در خیابان!

سرنوشت جمهوري اسلامی «از آن اجتناب داریم چون کماکان معتقدیم: 
با وجود این که به علت هجوم پلیس و ». شود!در خیابان تعیین می



   ۳۷                                                                                                         ۳۷شماره ھشت مارس  
سیون مهم تهیه کنیم موقعیت محل نتوانستیم عکس یا فیلمی از این آک

اما خوشحال بودیم و هستیم که توانستیم در آن جو امنیتی مقابل کاخ 
مان را به مان دست پیدا کنیم و پیام زنان ایران و مبارزاتالیزه به هدف

اي گراي مردسالار برسانیم. هرچند که ظاهرا هیچ رسانهگوش هر دو واپس
برخلاف پوشش خبري که به  جرأت انعکاس آن را به خود راه نداده است،

ها شد اما تا آویزان شدن یک زن فمن دادند و تیتر خبري بسیاري از رسانه
اي درج نشده است و این لحظه خبري از این فعالیت در هیچ رسانه

است که براي دیده » کلیت سیستم«دانیم که دقیقا اشکال کار همان می
تا  88ستان از مبارزات شدن نباید به آن نزدیک شد. به قول یکی از دو

مان مان بالا نرفته بود. اما توانستیم به هدفقدر آدرنالین خونامروز این
دست پیدا کنیم و در عرض چند ثانیه و با حداقل امکانات صف منظم و 
نظم ظاهرا شکست ناپذیرشان را بهم بریزیم. به یاد دستپاچگی و نگرانی 

بردیم. فتادیم بیشتر لذت میاي نیروهاي امنیتی ایرانی که میچهره
هاي به ظاهر خوشحال بودیم که نگذاشتیم در قلب اروپا و در قلب کاخ

 دیدگان و زنان را فراموش کنند. شان، خروش فرداي ستمامن
 

ي تنگ فکري و عملی ـ مقابل مجلس سنا اي در چارچوبهمبارزه
 :2016ژانویه  28ـ پنجشنبه 

کاخ الیزه سایر دوستان خودشان را به محل مان مقابل زمان با آکسیونهم
ي این کارزار گویا میدانی درج دومین روز مبارزه رساندند. در فراخوان اولیه

شده بود که به سفارت ایران نزدیک بود اما روز چهارشنبه در محل 
آکسیون اعلام شد که محل تجمع روز دوم در مقابل مجلس سناست که 

اي که کار برگزارکنندگان باعث شد که عده البته خود این ناهماهنگی در
روز اول نبودند یا به محل نرسند و یا دیر برسند. خوشبختانه استقبال از 

مان زیاد بود و مجبور بودیم تعداد بیشتري بیانیه تکثیر کنیم و هايبیانیه
خودمان را به محل برسانیم. اما برخلاف دیروز آکسیون امروز در محل 

ر اصل بخشی از پیاده روي محصور بود و فضاي کمی کوچکی بود که د
کرد. نسبت به دیروز تعداد نیروها براي هر حرکت و عمل سیاسی ایجاد می

ریزي زیادي هم براي پیشبرد کار انجام نشده بود. کمتر و ظاهرا برنامه
ي برگزاري نه خودشان ابتکار عمل براي شعار دادن و بعضی از افراد کمیته

گرفتند و نه به دیگران اجازه این کار را ارزاتی را در دست میایجاد جو مب
ي عمل نبود. در یک مورد، دادند. گویی محدودیت فقط در فضا و حیطهمی

هاي مختلف یکی از رفقاي زن ما که روز قبل هم چندین مصاحبه با شبکه
داشته بود، از طرف یک رسانه دعوت به مصاحبه شد ولی یکی از برگزار 

نداري مصاحبه کنی!ْ چون شما دیروز هم » حق«شما «ان گفت که کنندگ
، دوست ما نیز به »ي جمع معرفی کردیدخودتان را به عنوان نماینده

ي جمعی که ما هرگز خودمان را نماینده«درستی پاسخ داد که 
البته این برخورد مربوط به ». دانیممردسالارانه برخورد کنند ندانسته و نمی

کنندگان نبود و خیلی از حاضرین هم به این برخورد که تمام برگزار
مصداق سانسور و خشونت کلامی است اعتراض کردند. اما در کل کیفیت و 

تر از روز اول بود تا جایی که در ي روز دوم به شدت پایینکمیت مبارزه
 ي سرنگونی تمامیت نظام جمهوري اسلامی گرد آمدهتجمعی که با بیانیه

رد یا جریان عکس زهرا رهنورد را به همراه آورده بود، زهرا بودند، یک ف
اي از یک جناح در جمهوري اسلامی ي شناخته شدهرهنوردي که چهره

است و تاریخا در تثبیت ایدئولوژي جمهوري اسلامی و خصوصا تئوریزه و 
ي طولانی داشته و براي تداوم نهادینه کردن حجاب اجباري سابقه

 هیچ کاري فروگذار نکرده است. جمهوري اسلامی از 
علاوه بر محدودیت سیاسی، محدودیت امنیتی هم روي این آکسیون سایه 

آوردند. در ها به شدت به جمع فشار میانداخته بود و پلیس و پلیس مخفی
مارس از آن جمع خارج شده بود تا  8یک مورد که یکی از زنان 

پلیس جلوي او را گرفته بود مان را در خیابان مجاور پخش کند هايبیانیه
و حتی پلیسی به زبان آلمانی آمده بود تا بگوید او حق ندارد بیانیه پخش 

ایم و از این ما به اندازه کافی ستم دیده«کند، دوست ما هم گفته بود که 
به هر حال ». هایم را پخش خواهم کردترسیم و من حتما بیانیهتهدید نمی

ي درونی و بیرونی آکسیون روز دوم هم به با همه این مشکلات و فشارها
 پایان رسید.

ما در این دو روز تلاش کردیم تا به راستی صداي زنان ایران باشیم. فریاد 
شان در زیر چرخ هزاران هزار هايزنانی که صداي خرد شدن استخوان

شنود. ما سعی کردیم صداي قانون ارتجاعی و شریعت اسلامی را کسی نمی
م که تحت ستم اقلیتی قرار دارند که دولت فرانسه براي اکثریتی باشی

کسب منافعش آگاهانه براي آنان فرش قرمز پهن کرد. ما سعی کردیم این 
ي مترقی فرانسه برسانیم که این حکومت انتخاب پیام را به گوش جامعه

مردم ایران و خصوصا زنان ایران نبوده و نیست و زنان ایران فقط با آگاهی 
توانند به سرنگونی انقلابی جمهوري اسلامی و ي متشکل میو مبارزه

هاي مردسالار خاتمه دهند تا به خلق جهانی بدون ستم و امپریالیست
استثمار یاري رسانند. به امید این که در بین هیاهوي این همه نیروي 

  ✦گرا، صدایی که رو به آینده دارد را رساتر کنیم.واپس
 افغانستان) –ان مارس (ایر 8سازمان زنان 

 2016ژانویه  31
 

 مارس در پاریس: 8* بخشی از پیام سازمان زنان 
https://youtube.com/watch?v=NViOgZbbL40 

 

ژانویه  27گزارش تصویري از اعتراض به سفر روحانی به پاریس ـ چهارشنبه  -
 پوبلیکمیدان ر - 2016

http://8mars.com/8MARS_GOZARESH/Gozaresh27.01.2016Repu
blique2.pdf  

 

گزارش تصویري از نمایش دیواري شبانه ـ افشاگري از جمهوري اسلامی در  -
 2016ژانویه  27 -پیدو) مرکز شهر پاریس (کتابخانه ژرژ پوم

http://8mars.com/8MARS_GOZARESH/Gozaresh27.01.2016-
night.pdf  

 

ژانویه  28گزارش تصویري از اعتراض به سفر روحانی به پاریس ـ پنجشنبه  -
 مقابل مجلس سنا – 2016

http://8mars.com/8MARS_GOZARESH/Gozaresh28.01.2016-
Sena.pdf 

https://youtube.com/watch?v=NViOgZbbL40
http://8mars.com/8MARS_GOZARESH/Gozaresh27.01.2016Republique2.pdf
http://8mars.com/8MARS_GOZARESH/Gozaresh27.01.2016Republique2.pdf
http://8mars.com/8MARS_GOZARESH/Gozaresh27.01.2016-night.pdf
http://8mars.com/8MARS_GOZARESH/Gozaresh27.01.2016-night.pdf


 

We protest not only against Rouhani’s visit  
but also against the totality of the patriarchal imperialist’s system! 

 
Hassan Rouhani visits Europe (France and Italy) as the representative of anti-woman, oppressive regime of Islamic Republic of Iran. 
He visits the Europe so that hand in hand with patriarchal imperialists, and in pursuing their interests, to impose the austerity, poverty, 
oppression, exploitation of the working class and laborers, women slavery, etc. on the people of Iran. 
Since the day it took the power in Iran, Islamic Republic regime has launched an ideological and political war on the whole society by 
enforcing women to put on Hijab and by establishing different laws against women according to the Islamic Sharia, as a means of its 
own stability. During last 37 years, this anti-woman regime has imposed total oppression against women and has destroyed many 
women’s lives. 
Rouhani, as a representative of a medieval Islamic regime in Iran, travels to Europe while, at the same time, thousands of political 
prisoners are still in the regime's prisons and are being tortured, and their families are being threatened. Labors’ strikes have been 
oppressed and many of their representatives have been arrested or executed. Teachers' movement is suppressed and their leaders are 
imprisoned. 
Since the beginning of Rouhani's presidency, at least 1900 people have been executed in Iran. Iran, under ruling of the Islamic 
Republic, is a place of suppressed opposition voices, arrested and imprisoned laborers and toilers, executions, unprecedented level of 
unemployment, poverty, enormous gap between social classes, addiction, prostitution of thousands of women, acid attacks and 
intensified violence against women.  
Iran is a place where thousands and thousands of children have to do hard, dangerous and underpaid jobs in a struggle to survive and 
support their families. Average age of addiction among women is 13, and within the last 10 years, the number of addicted has grown 
4 times. Iran is a prison of nations and a slaughterhouse of progressive thoughts and those who fight against ignorance.  
During Rouhani's presidency, Iran parliament has established more reactionary laws and proposals against women. According to 
these laws women have become incubation machines. Some proposals such as "population increase" and "preserving Hijab and 
chastity" have been approved that intensifies women's degradation. It ensures that women live in semi-slavery situation economically 
and socially.  
Behind their “generous” invitation of Rouhani, European patriarchal imperialists are craving for more economical and political 
interests. They support this oppressive regime in Iran, in the same way they fueled and supported the reactionary wars in the Middle 
East and North Africa, in which millions of people have been killed or forced to flee their homes. Even destruction of the whole 
environment in pursuit of their own interests has not satisfied their thirst. 
Nowadays, in order to solve its deep structural crisis, Capitalism needs to involve the most reactionary and fundamentalist forces into 
the game. Iran’s government, as a reactionary regime, has done its best during all these years to become a powerful player in the 
Middle East region. For this reason as Rouhani became the president of Islamic republic of Iran, began executions in a more 
extensive scale than the former government, in order to ensure the US and European imperialists of its ability to help the imperialists 
to overcome their capitalist’s and the Middle East crisis. Now they can count on Iranian government as a “legitimate” and powerful 
government. 
In return the US and European imperialists have chosen to be silent in the face of Rouhani’s government massacre and the increasing 
intensification of women’s degradation, imprisoning all the oppositions and suppressing and imprisoning the workers and toilers.  
They have also had the same supportive silence in the last 37 years in facing oppositions' suppression, especially mass murder of the 
political prisoners in the early 80s and summer 1988.  
Today the most important issue for the imperialists in reaching the nuclear agreement with Iran is not in the interest of the Iranian 
people and women, but overcoming the bottlenecks and crises of their own system, and ensure their hegemony in the world, 
particularly in the Middle East. Therefore, it is crucial for the governments such as Italy and France to increase their political and 
economical influence on Iran, to be able to retain their own interests. This is the real reason behind inviting Rouhani.  
 
Women and men militant and Freedom lovers! 
European patriarchal imperialists are talking about their "human rights and democracy" which is nothing but a lie! What is the most 
important issue for them, to maximize their profits, and it is indeed this pursuit of profit which makes them support the anti-woman 
regime of Iran.  
We warmly call on you, women and men militants to join us in loudening Iranian women's voice, which is one of the most oppressed 
groups in their own society. 
We call upon you to stand for the Iranian people and to expose the real face of European imperialists, their policies, and the nature of 
the oppressive Islamic Republic regime in Iran that does nothing but intensifying austerity, poverty, misery, women's degradation, 
imprisoning oppositions, and executing political and other prisoners in Iran. 
We call upon you to stand with us to build a world in which there will be no oppression and exploitation. We can surely build this 
society by our struggle with the aim of a revolutionary overthrow of the Islamic republic regime of Iran and its imperialist allies.  
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Nous protestons non seulement contre la visite 
de Rouhani, 

mais aussi contre l'ensemble du système de l'impérialisme patriarcal! 
 
Hassan Rohani visite l'Europe (France et Italie) en tant que représentant du régime oppressif et anti-femme de la République islamique 
d'Iran. Il visite l'Europe afin d’imposer, main dans la main avec les impérialistes patriarcaux et dans la poursuite de leurs intérêts d’imposer 
l'austérité, la pauvreté, l'oppression, l'exploitation de la classe ouvrière et des travailleurs, l'esclavage les femmes, etc., au peuple d'Iran. 
Depuis le jour où il a pris le pouvoir en Iran, le régime de la République islamique a lancé une guerre idéologique et politique à l’encontre de 
la société dans son ensemble en imposant aux femmes le port du Hijab et en établissant différentes lois contre les femmes selon la charia 
islamique, comme un moyen d’assurer sa propre stabilité. Au cours des 37 dernières années, ce régime anti-femme a imposé l'oppression 
totale contre les femmes et a détruit la vie de nombreuses femmes. 
Rouhani, en tant que représentant d'un régime islamique médiéval en Iran, voyage en Europe tandis que, dans le même temps, des milliers de 
prisonniers politiques sont toujours dans les prisons du régime, torturés et leurs familles menacées. Les grèves des travailleurs ont été 
réprimées et beaucoup de leurs représentants ont été arrêtés ou exécutés. Le mouvement des enseignants est interdit et leurs dirigeants sont 
emprisonnés. 
Depuis le début de la présidence de Rouhani, au moins 1900 personnes ont été exécutées en Iran. Ce pays, sous le pouvoir de la République 
islamique, est le lieu de la répression des voix de l'opposition, celui des ouvriers et les travailleurs arrêtés et emprisonnés, des exécutions, 
d’un niveau de chômage et de pauvreté sans précédent, d’un fossé énorme entre les classes sociales, de toxicomanie, de la prostitution des 
milliers de femmes, de la multiplication des attaques à l'acide et de l’exacerbation de la violence contre les femmes. 
L'Iran est un endroit où des milliers et des milliers d'enfants sont astreints à de durs travaux, dangereux et mal payés, pour survivre et 
soutenir leurs familles. L'âge moyen de la toxicomanie chez les femmes est de 13 ans, et au cours des 10 dernières années, le nombre de 
toxicomanes a été multiplié par quatre. L'Iran est une prison des nations et le lieu d’anéantissement des pensées progressistes et de ceux qui 
se battent contre l'ignorance. 
Durant la présidence de Rouhani, le Parlement iranien a adopté des lois et des propositions les plus réactionnaires contre les femmes. Selon 
ces lois les femmes sont devenues des machines à couver. L’adoption de propositions pour «développer la démographique» et «préserver le 
Hijab et la chasteté" renforce l’humiliation des femmes. Ceci permet que les femmes vivent dans une situation de semi-esclavage 
économique et social. 
Derrière leur «généreuse» invitation de Rouhani, les impérialistes patriarcaux européens ont soif d'intérêts économiques et politiques. Ils 
soutiennent ce régime oppressif en Iran, de la même manière qu'ils ont alimenté et soutenu les guerres réactionnaires dans le Moyen-Orient et 
en Afrique du Nord, où des millions de personnes ont été tuées ou forcées à fuir leurs foyers. Même la destruction de tout l'environnement 
dans la poursuite de leurs propres intérêts n'a pas satisfait leur appétit.  
Aujourd'hui, afin de résoudre sa crise structurelle profonde, le capitalisme a besoin d'impliquer dans le jeu les forces les plus réactionnaires et 
intégristes. Le gouvernement iranien, comme un régime réactionnaire, a fait de son mieux pendant toutes ces années pour devenir un acteur 
puissant dans la région du Moyen-Orient. Pour cette raison, à l’accession de Rouhani à la présidence de la République islamique d'Iran, les 
exécutions se sont intensifiées, conduites à une plus grande échelle que par l'ancien gouvernement, afin d'assurer les impérialistes américains 
et européens de sa capacité à les aider à résoudre la crise du capitalisme et de celle du Moyen-Orient. Ils peuvent désormais compter sur le 
gouvernement iranien comme un gouvernement «légitime» et puissant. 
En retour, les impérialistes américains et européens ont choisi de se taire devant le massacre par le gouvernement de Rouhani et 
l’avilissement grandissant des femmes, gouvernement qui emprisonne toutes les oppositions, supprime et enferme les travailleurs et ceux qui 
travaillent dur. 
Ils ont également fait montre du même soutien silencieux au cours des 37 dernières années face à la répression des oppositions, en particulier 
face aux assassinats de masse des prisonniers politiques dans les années 80 et durant l’été 1988. 
Aujourd'hui, la question la plus importante pour les impérialistes dans une conclusion de l'accord nucléaire avec l'Iran ne porte pas sur 
l'intérêt du peuple iranien et des femmes, mais c’est celle de surmonter les goulots d'étranglement et des crises de leur propre système, et 
d'assurer leur hégémonie dans le monde, notamment au Moyen-Orient. Par conséquent, il est crucial pour les gouvernements comme en Italie 
et en France d'accroître leur influence politique et économique sur l'Iran, pour être en mesure de conserver leurs propres intérêts. Ceci est la 
vraie raison derrière l’invitation de Rouhani. 
Nous protestons non seulement contre la visite de Rouhani, mais aussi contre l'ensemble du système de l'impérialisme patriarcale! 
Hassan Rohani visite l'Europe (France et Italie) en tant que représentant du régime oppressif et anti-femme de la République islamique 
d'Iran. Il visite l'Europe afin d’imposer, main dans la main avec les impérialistes patriarcaux et dans la poursuite de leurs intérêts, l'austérité, 
la pauvreté, l'oppression, l'exploitation de la classe ouvrière et des travailleurs, l'esclavage les femmes, etc., au peuple d'Iran. 
Depuis le jour où il a pris le pouvoir en Iran, le régime de la République islamique a lancé une guerre idéologique et politique à l’encontre la 
société dans son ensemble en imposant aux femmes le port du Hijab et en établissant différentes lois contre les femmes selon la charia 
islamique, comme un moyen d’assurer sa propre stabilité. Au cours de 37 dernières années, ce régime anti-femme a imposé l'oppression 
totale contre les femmes et a détruit la vie de nombreuses femmes. 
 

Femmes et hommes militant.e.s et passionné.e.s de liberté! 
Les impérialistes patriarcaux européens parlent de leurs «droits de l'homme et de la démocratie», ce qui est rien d’autre qu’un mensonge! La 
question la plus importante pour eux est de maximiser leurs profits, et c’est bien cette recherche du profit qui motive leur soutien au régime 
anti-femme d'Iran. 
Nous vous appelons sincèrement, femmes et hommes militant.e.s à vous joindre à faire entendre la voix des femmes iraniennes, l'un des 
groupes les plus opprimés dans leur propre société. 
Nous vous appelons à manifester votre soutien le peuple iranien et à exposer le vrai visage des impérialistes européens, leurs politiques et la 
nature du régime oppressif de la République islamique en Iran qui ne fait rien que renforcer l’austérité, la pauvreté, la misère, l’humiliation 
des femmes, l’emprisonnement des oppositions, et l'exécution de prisonniers politiques et autres en Iran. 
Nous vous appelons à se joindre à nous pour construire un monde sans oppression ni l'exploitation. Nous sommes sûres que nous pouvons 
construire cette société en luttant avec comme objectif le renversement révolutionnaire du régime de République islamique d'Iran et de ses 
alliés impérialistes. 

Organisation des Femmes de 8 mars (Iranienne – Afghane) 
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Seid Ihr vertraut mit Worten wie Hure, Schlampe, Fotze, Bitch,…  
Wisst ihr, was im Kopf einer Mutter vorging, die sich selbst und Ihre Kinder verbrannte, um ein Leben der Unterdrückung und 
Ausbeutung zu beenden?  
Was sollte diesem jungen Schulmädchen aufgestülpt werden, die sich noch in der Schuluniform erhängten und der Zukunft, die 
auf sie wartete entging?  
 
Seid Ihr je irritiert worden von der Selbstentfremdung einer Frau, die sich operieren lässt, um attraktiver für Männer zu sein?  
Wisst Ihr, dass die Frauen, die gegen die verkommenen und altmodischen Traditionen rebellieren im hellen Tageslicht von 
patriarchalischen Schlägern totgeprügelt werden, im Angesicht von Zeugen und Sicherheitskräften; oder sie von den 
Herrschern nach dem islamische Scharia Gesetz zum Tode verurteilt werden?  
Fühlt Ihr den Schmerz am Kopf einer halb begrabenen Frau, hervorgerufen durch den ersten geworfenen Stein? 
Könnt Ihr Euch vorstellen, dass Säure oder eine Rasierklinge das Fleisch Eurer Gesichter verätzen oder aufschlitzen, nur weil 
Euer Schleier Euch nicht genug verhüllt? 
  
Schleier ist nicht unsere Kultur! Steinigungen kommen nicht aus unserer Tradition! „Ehrenmorde“ sind nicht unser kulturelles 
Erbe! Weibliche Genitalverstümmlung hat nichts mit unserer Kultur zu tun! All dies wird im Iran, Afghanistan und Kurdistan 
der Bevölkerung aufgezwungen von Religion und Aberglauben, von der Kultur des Patriarchats mit der Gewalt von Waffen 
unter Androhung von Gefängnisstrafen, um die Ausbeutung des Frauenfeindlichen Systems zu stützen! 
 
Wie können wir angesichts all dieser Tatsachen von Millionen Frauen, deren Leben zunehmend von diesen Formen der 
Unterdrückung bestimmt wird, verlangen mit den Unterdrückern zu verhandeln, die Ursache dieser Missstände sind und von 
ihnen winzige Zugeständnisse im Hinblick auf Gleichberechtigung zu verlangen? 
Wie kann man bei denen betteln, die junge Frauen verhaften und auspeitschen, weil bei ihnen ein paar Haare aus dem Schleier 
hervor schauten? 
Wie kann man mit denen verhandeln, die unsere Schwestern steinigen, weil sie sexuelle Beziehungen außerhalb der Ehe 
hatten? 
Mit denen verhandeln, die Frauen als Objekt männlichen Verlangens betrachten? 
Mit denen verhandeln, die Frauen bestrafen, wenn sie den patriarchalen, chauvinistischen Gesetzen nicht gehorchen? 
Diejenigen, die den Handel mit neunjährigen Mädchen erlauben? 
Diejenigen, die den Frauen das Recht auf Scheidung nicht zugestehen, die aber Männern erlauben mehrere Ehefrauen 
gleichzeitig zu haben? 
Diejenigen bitten, deren Gesetze Homosexuellen grundlegende Menschenrecht absprechen und sie mit dem Tode bestrafen, 
wenn sie erwischt werden? 
   
Ein Blick auf Iran  
Auf ihrem Weg zur Befreiung stehen die iranischen Frauen einem der boshaftesten frauenfeindlichen Regime der Welt 
gegenüber. Iranische Frauen standen gegen das Schleierzwang-Dekret vom 8. März 1979 durch Khomeini. Aus diesem Protest 
formte sich eine neue Frauenbewegung, die bis heute aktiv ist.  
Iranische Frauen kämpfen einen ungleichen Kampf gegen das frauenfeindliche islamistische Regime. Seit mehr als 37 Jahren 
leisten sie Widerstand gegen die Gewalt, die ihnen auf den Straßen, in ihren Heimen und anderswo aufgezwungen wird von 
den mittelalterlichen Gesetzen und dem Strafkatalog basierend auf der Scharia. Wir wollen, dass unser Stimme gehört wird, 
die Stimme des Kampfes der iranischen Frauen für Befreiung und Gleichheit, als Teil des Kampfes von Frauen weltweit gegen 
das patriarchale, imperialistische und kapitalistische System. 
Eure Hilfe und Unterstützung des Kampfes der iranischen Frauen, wird den revolutionären Kampf der Frauen im Mittleren 
Osten stärken und den Befreiungskampf von Frauen auf weltweiter Ebene inspirieren. 
Die patriarchalen imperialistischen Mächte haben durch ihre Invasionen und Besatzungskriege im Mittleren Osten, die 
fundamentalistischen Kräfte in ihrem Kampf gegen die Bevölkerung gestärkt und die faschistischen und rassistischen Kräfte 
im Westen gegen Immigranten und Muslime aufgehetzt. Bewusste Frauen müssen zusammenstehen gegen all diese 
Unterdrückungen, Verbrechen und Gewalt. Wir müssen unsere eigene Kampffront dagegen ausbilden und verstärken. Die 
Front der bewussten und organisierten Frauen, die Front des Kampfes gegen alle Gewalt, gegen alle überkommenen Kräfte im 
Mittleren Osten und alle rassistischen Kräfte im Westen, die Front des Kampfes gegen Kriegshetze und militärische 
Besatzungen, die Front des Kampfes gegen alle patriarchalen kapitalistisch-imperialistischen Mächte, die gemeinsam mit 
islamistischen und nicht-islamistischen frauenfeindlichen Kräften ihr zynisches System über die ganze Welt verbreiten. 
Zusammengefasst: Die Front des Kampfes gegen die fundamentalistischen und patriarchalen imperialistischen Mächte! 
 
Basierend auf Einheit und internationale Solidarität, gemeinsam mit andern revolutionären Kämpfern, Freiheitsliebenden und 
fortschrittlichen Kräften müssen wir unseren Kampf organisieren für eine Welt ohne Schleierzwang, Prostitution, 
Vergewaltigung und sexuelle Belästigung, häusliche und gesellschaftliche Gewalt, Genitalverstümmelung von Frauen, 
Frauenhandel, Armut, Krieg, Flucht, kapitalistische Versklavung, Religion und Aberglauben, männliche Verfügungsgewalt 
über Frauen und alle Formen von Unterdrückung und Ausbeutung:  

Frauen Organisation 8 März (Iran- Afghanistan) 
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Internationaler Frauentag 8. März 
Den Kampf der Frauen gegen sexistische  

Unterdrückung und Ausbeutung organisieren! 
 

 
 

Hört Ihr die Geräusche brechender Frauenknochen unter den Rädern der Ausbeutung in den Betrieben und Fabriken auf der einen und 
der ermüdenden, eintönigen Hausarbeit auf der anderen Seite? 
Hört Ihr die lauten Schreie, versteckt unter dem Gesicht einer jungen Frau, die von ihrem Boss im Hinterzimmer ihrer Werkstatt 
vergewaltigt wurde?  
Habt Ihr ein tränenüberströmtes Gesicht eines Mädchens gesehen, das gezwungen wurde zu heiraten und so in die Hölle geschickt 
wird? 
Seid Ihr Euch über den Handel mit jungen Mädchen aus den ländlichen Gebieten der „Dritten Welt“ und der trüben Zukunft die sie 
erwartet bewusst? 
Haben die herzzerreißenden Schreie einer neunjährigen Braut Euch jemals erschüttert? 
Wisst Ihr von den nächtlichen Übergriffen und Prügelorgien? 
Wisst Ihr, wie es sich anfühlt ignoriert zu werden und nicht gezählt zu werden? 
Wisst Ihr wie schmerzhaft es ist, wenn man vor anderen von seinem Partner beleidigt und lächerlich gemacht wird? 
Habt Ihr den unterdrückten Ärger von Frauen, die von ihrem Mann betrogen wurden gefühlt? 
Habt Ihr jemals Befriedigung oder Solidarität ausgedrückt, wenn eine Frau ihren gewalttätigen und vergewaltigenden Ehemann 
bestraft hat? 
Fühlt Ihr den Schmerz im Herzen, wenn Ihr hört, dass eine junge Frau am hellen Tage von ihrem Ehemann umgebracht wurde, nur 
weil sie es wagte, eine Scheidung einzureichen? 
Könnt Ihr Euch die Gefühle eines jungen Mädchens vorstellen, deren kindlicher Körper von nahen Verwandten vergewaltigt wird und 
so durch die diese grausamen ersten sexuellen Erfahrungen ihrer Zukunft beraubt wird? 
Erinnert ihr Euch an das verblasste Gesicht eines Mädchens triefend von ihrem eigenen Blut, ermordet von ihrem Bruder, um die 
„Ehre der Familie“ zu schützen?  
Versteht Ihr, was es bedeutet, ein unstetes Leben, heimatlos, diskriminiert unter Besatzung, Vergewaltigung und Krieg, wie in Syrien 
oder Afghanistan zu führen?  
Könnt Ihr es tolerieren, wenn Ihr hört hunderte von Frauen in Kurdistan, Iran, Indien, Pakistan und… haben sich aus Verzweiflung 
selbst angezündet? 
Könnt Ihr die Gefühle einer Frau verstehen, die durch monströse Armut jeden Stolz verloren hat und die in die Prostitution 
gezwungen wurde, damit ihre Kinder nicht hungrig ins Bett gehen müssen?  
Habt Ihr Euch je selbst gehasst, wenn Ihr Pornographie gesehen habt, die Frauen zu wertlosen Objekten, die nur dem sexuellen 
Verlangen von Männern dienen, degradiert? 
Könnt Ihr das Gefühl der Wertlosigkeit verstehen, dass eine Frau fühlt, die von ihrem Partner zum Sex gezwungen 
wird?  
Versteht Ihr das Gefühl der Angst und Unsicherheit einer Frau, die vor dem Schatten eines Mannes im Dunkel 
der Nacht flieht? 



 8March the International Women’s Day 
Organizing Women’s struggle against  

gender oppression and exploitation 
 

 

Are you hearing the crushing sound of women’s bones under the wheels of the machines of exploitation in the farms, factories and 
workshops from one side and under the tiring shattering and repetitive work at home from the other side?  
Do you see the loud cries hidden under the face of a young woman who has been raped by her boss in the closet of the work shop? 
Have you seen a girl choked with the tears who has been forced to get married in order to be send to the hell? 
Are you aware of the trade of young girls in the country sides in the third world and the gloomy future that is waiting for them? Has ever the 
nerve scratching scream of a 9 year old bride ever shaken all your being?  
Do you know about the overnight beating and bullying behaviors? Do you know how it feels like to go unnoticed and to be counted as 
nothing? Do you know how painful it is when you are insulted and despised or ridiculed by your partner in front of the others?  
Have you felt the suppressed anger of the woman who has been betrayed by her husband? Have you ever expressed your satisfaction and 
solidarity when a woman has punished her violent and rapist husband? 
Do you feel the pain in your heart when you hear that a young woman in the light of the day is killed by her husband only because she dared 
to file a divorce? 
Can you imagine the feeling of a child girl whose tiny body is raped by her “near relatives” and experiences the first savage ‘sex’ and is 
robbed of her future? 
Can you remember the fainted face of the girl soaked in blood by her brother in order to ‘protect the honor of the family’? 
Can you understand the meaning of an unstable life, homelessness under the discrimination, occupation, rape, war like what is happening in 
Syria and Afghanistan.  
Can you tolerate to hear hundreds of women in Kurdistan, Iran, Afghanistan, India and Pakistan and …. Have put fire on themselves because 
of the absolute degradation? 
Can you understand the feeling of the woman that the monster of poverty break their pride and pushes them to prostitution in order that their 
children do not go to bed hungry? 
Have you ever hated yourself, when you have seen the pornography that pictures a woman degraded such that she worth nothing but to serve 
the sexual desire of men? 
Can you understand the feeling of the worthlessness of a woman that is forced to have sex by her partner? 
Do you understand the feeling of fear and insecurity of a woman that flees the men’s shadow in the dark of the night?  
Are you familiar with the words such as, whore, slut, bitch,…  
Do you know what was going on in the head of a mother who burned herself and her children to end a life full of oppression and 
exploitation?  
What was going to be imposed on that school girl who hanged herself when still in the school uniform and escaped from the future that was 
waiting for her?  
Haven’t you ever been irritated by the false satisfaction of the self-alienation of that woman that undergoes surgery in order to be “more 
acceptable” to men?  
Do you know the women who rebel against the rotten and outmoded traditions are brutally beaten to death by the patriarchal thugs in the 
light of the day in front of those who were witnessing the scene and in front of the ‘security’ forces or are condemned to death by the rulers 
of the Islamic Sharia law?  
Do you feel the pain of the first stone that hit the skull of a woman who is half buried? 
Can you believe that acid or a razor blade burn or rip the depth of flesh of your face, only because your veil doesn’t cover you enough?  
Hejab is not our culture! Stoning to death doesn’t come from our tradition! ‘honour killing’ is not our legacy! Female genital mutilation 
nothing to do with our Culture! These are all imposed on Iran, Afghanistan, Kurdistan… by the religion and superstitious, by the culture and 
tradition of patriarchy, by the force of gun and imprisonment to serve and protect the exploitation of the anti-woman systems!   
Given all these, how can we ask millions of women, that every moment of their lives is exposed to and affected by all these mounting forms 
of oppression to talk and negotiate with the main representative of perpetrators and those who are causing these rampant oppressions? And 
beg them for a slice of equality from them? 
How can we beg from those who arrest and lashes the young women and girls because leave a few hairs out of their veil? 
How can we beg from those who stone to death our sisters because have had sexual relationship outside of marriage? To Beg from those who 
consider the women means of men’s desire? To beg from those who punish the women when they don’t abide by patriarchal/male chauvinist 
laws? From those whose laws allow the trade of 9 years old child girls? From those who don’t recognize women’s right to divorce but allow 
men to have few official and tens unofficial wives at the same time? From those whose laws deprive homosexual’s basic human rights and 
penalize them with the death if are caught. From those ... 
Let’s look at Iran,  
Iranian’s women on the way of their liberation are facing one of the most vicious anti-woman regimes in the world. Iranian women stood 
against the 8 March 1979 decree of compulsory Hejab by Khomeini, and by this way they founded the new women movement in Iran that is 
continuing up to today.  
Iranian women are involved in an unequal war against the anti-woman Islamic regime. It is more than 37 years that they are resisting and 
struggling against the violence that is imposed on them at their home, streets and elsewhere by the medieval laws and code of punishments 
based on Islamic Sharia laws. We want you to hear our voice, the voice of our struggles the struggle of the Iranian woman for liberation and 
equality that is part of the world’s women struggle against the patriarchal Imperialist-capitalist system.  
Your support and assistance to the struggle of Iranian women will strengthen the women’s revolutionary struggle in the Middle-East and will 
inspire and assist the women’s struggle for liberation in a world scale. 
The patriarchal imperialist’s powers by instigating the invasion and occupational wars in the Middle-East have impelled the fundamentalists’ 
forces against the people and instigating the racist and fascist forces in the west against the immigrants and the Muslims. The conscious 
women must line up against all these oppressions and crime and violence. We must create our own front of struggle against it and expand it. 
The front of conscious and organised women, the front of struggle against all forms of violence, the front of struggle against all outmoded 
forces in the Middle-East and all the racist forces in the west, the front of struggle against war-mongering and military occupations, the front 
of struggle against all the patriarchal capitalists-imperialists powers that in cooperation with Islamic and non-Islamic anti-woman forces, are 
spreading their hellish system all over the world.  
In sum, the front of struggle against the fundamentalists and patriarchal imperialists’ powers!  
This is the demarcation that based on that and based on unity and international solidarity, along with other revolutionary, fighters, freedom 
lovers and progressive forces organise our struggles to advance towards a world in which there is no sign of compulsory hijab, prostitution, 
rape and sexual harassment, domestic and social violence, female genital mutilation, sex trade, poverty, war, refugee, slavery for capitalism, 
religion and superstitious, male appropriation of women and not any form of oppression and exploitation.  
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